ما هما نطور که بفرمان احساسات و بحکم غیرت و مردانگی در مورد 
دستورات و تقاضاهای خلاف شرافت » فرمول اطاعت کورکورانه را زیرپا میت 
گداربم و دهن آمر را هرکس و در هر مقامی که با شد با سرب پر میکنمم با بد 
بامر وجدان از دستورات و اوامری که بضرر اکثریت فلک زده این مملکت و 
بنفع طبقه حاکمه است سرپیچی نموده ولوله‌های مسلسل و توپ را بطسرف 
آنها و بطرف قصرهای با شکوهشان برگردانیم و انتقام ملت بیچاره راازآنها 
بگیریم و حقشان را باز ستانیم . 


ما جیره‌خوارملتیم ولی با سرنیزه خود تجاوزات مشنی دزد وخائن رانسبت 
بحقوق و حیات آن پشتپیانی میکنیم . 


,چگونه میتوان این وضع را دید و سکوت کرد؟ چگونه میتوان بیطرف 
و کدخداسش بود ؟ مگر آن زنجیری که حلقه‌های آن ناب داده و بیکدیکر 
پیوسته میشود جز برای گردن ما است؟ و خداوند دست و زیان‌وساپرخوارح 
ر حز برای این نما داده است که برای رفع حطر از خود بکار ببریم ؟ آیا 
خطر را برابر خود مجسم بیینیم و سکوت کنیم ؟ اگر خداوند بسکوت‌ماراضی 
بود ما را لال خلق مینمود 


من میل دارم که ایران لااقل با حفظ مرزهای فعلی خود کشوری بتمام 
معنی مستقل و عاری از هر نوع نفوذی باشد . 

عقیده دارم که باید دست طبقه حاکما جبار خونخوار کنونی ازاداره 
امور این اجتماع کوتاه شود » آرزو میکنم که سرنوشت و مقدرات ۵مبلیون 
ایرانی رنج دیده و ستم کشبده بدست اکثریت ملت باشد و قوانبن‌بنفع این 
اکثریت وضع و اجرا گردد . 


ها دم رال 
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تقدیم کناب 


این کتاب بعموم افسران و درجه‌داران تحصیل‌کرده 
جوان » روشن‌فکر » مییهن‌پرست و شرافتمند ارتش ملي ایران 
تقدیم میشود ۰ بکسانی تقدیسم می‌گردد که حب وطن 
و احساسات میهن‌پرستانه با خون آنها آغشته و در دل 
دردناکشان سرشته است . 

به آنهاتی تقدیم می‌شود که شعار ,چو ایران نباشد 
تن من مباد , را از صمیم قلب و صفای باطن پذیرفضه و از 
روی آیمان به آن پای‌بند و علاقمندند و بالاخره بکسانی 
نقدیم می‌گردد که مخالف هرگونه استعمار مرثی و نامرئی و 
دشمن هر نوع تجزیه جزئی و کلی پیکر بیمار ایران مقدس و 
محبوب می‌با شند . 
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مقدمه 


رفقا . همقطاران و دوستان ارجمندم » برای من جای بسی خرسندی 
است که پس از دوماه ترک خدمت » پس از دوماه گوشه‌گیری و انزوا وبالاخره 
پس از دوماه محرومیت از تمام حقوق آزادی و عدالت اجتماعی » امروز 
میا خقدیه کناب با با یت کر و راد رک تال مایم ره 
را که مقتضای مضالم عالی اعتماخ و علبت باستانی ایزان است با هتقطاران 
عزیزم در میان گذاشته و در اطراف آن وارد بحث گردم . 

امروز ایران در سر یک دو راهی خطرناک و مهیبی واقع شده که بسا 
کوچکترین غفلت و کمترین توجهی ممکن است راه منفی پیش گیرد ۰ بطرف 
انحطاط متمایل شود وبالاخره تا مدنی از نعمت هرگونه آزادی و استقلال 
محروم گردد . 

ویر تام ترا میسن شلل تاپدی میات و تاناسون 
تک مل و اصل دبنامیک در حال تغییر و تحول است این تغییر و حرکت‌ما در 
تمام شئون اجتماعی ما اعم از مسائل اقتصادی و روابط بین افراد محسوس 
و مشهود بوده و تحول افکار جوانان میهن‌برست که زائیده همین روابسط و 
مسائل است بخوبی ظاهر و نمایان میباشد . 

این جنبش‌ها . اين حرکات و این همه نغمه‌های آزادی‌خواهی و تجدد 
طلبی کاملاطییعی ولازمه یک اجتماع زنده - یک اجتماع مترقی ویک اجنماع 
هوشیار و آزاد است . 

در این دنیای پرآشوب , در این دنیائی که حنی میهن‌پرستان جزائر 
دورافتاده اندونزی وجاوه با نداشتن وسائل کافی تن بجنگ‌های غیرمساوی 
داتهوبا تيرويسطته آمیراطزری انکلیتن مطاف میتفشد.: 

در این دنیائی که نغمه آزادی ملت‌ها در تمام ارویا طنین‌انداز است 
قطعا ملت کهن سال ایران حق خواهد داشت که خودرااز زیر نفوذ استعمار 


طلبانه کشورهای بزرگ نجات داده و با جنیش‌های ملی اجازه ندهد که باز 
هم گلویش در زیر چنگال خون‌آلود استعمارطلبان ارویاگی و دلالان داخلی 
فده و۵ 

مس نیز بمقتضای همین جوش و خروش و بموازات همین نهضت های 
آزادی خواهانه » لازم می‌دانم که در تحت چند عنوان مختلف که‌زنجیروار 
بهم‌بستگی داشته ولازم و ملروم یکدیگرند حقایقی را برای شما روشن کنم . 
همان حقایقی که داستنش برای شما کفر محض بوده و بزعم خائنین‌ودلالان 
انشا مفا ای با نله سار شرووگ: 

می‌خواهم در ضمن یک کتاب مختصر و مفید تا اندازه‌ای که برای یک 
جوان روشن فکر یک افسر علاقمند بایران و فرزند مبپن‌پرست کشورباستانی 
ما صروری است شما را برموز بعضي. تفیپرات فلط و برخی تفسیسرات باروا 
آشنا کنم . 

میل دارم ارروی آن بت‌های‌پلیدی که غالبا باعث بدبختی وبیچارگی 
ین ملت شده‌اند پرده بردارم وباین نوع افسانه‌ها که بپیچوجه مناسب با 
قرن بیستم و عصر انم نیست خاتمه دهم . بهمین جهت کتاب مختصر خود 
را ببخش‌های زیر تقسیم میگنم . 

۱ - دوره دیکتاتوری نظامی و مسثله انحطاط ملت ایران 

۲ - موضوع افسران فراری و تشکیل حزب نهصت ملی 

۳- ترک خدمت و انزوای من 


۴ - سیاست استعماری انگلیس و نهضت های آزادی خواهی 


مقدمه چأپ دوم 


کتاب اطاعت کورکور رانه هنگامی نوشته شد که از طرف صدرالاشرا 

(دژخیم 0 سرلشگر ارفع فشار فوق‌العاده‌ای بر عموم آ ان 
وارد میشد و تمام کلوپ‌ها و 0 در اشغال زاندارم 2 
۹ ۱ ۱۳ عوض دامنه زُ 

روزنامه اطلاعات و باختر و میپن بالا گرفته و بحداکتر رسیده بود . 

کناب اطاعت کورکورانه با سبکی تازه و بیانی روشن و رسا بمنظور 

هامت اقسران ارکن وعه شه وحتی الامکان ازطرف نویسده کوش کرد بد 
که وارد صاحت علمی و فلسفی نشود ود برای افسران و درجه‌داران ارتش 
ک که بعلوم اجتماعی آشنا نیستند قابل اسنفاده با شد هم چنیس کتاب اطاعت 
کورکورانه برای رفع اشتباه مردم در نوع ی 2 که 
نخبه افسران شریف ارتش بودند برشنه تحریر درآ مد زیرا در آن روزهاتما م 
روزنامه‌های آزادی خواه د رمحانی توفیف بودند و از طرف روزنامه‌های‌مز دور 
برعلیه‌ا فسران فراری‌تبلیغات زه رآگینی ميشدکه شایسته شرافت ووطی‌برستی 
2 7 
وک از شهرستار سای خر رس کال چاه و دور 
بودن مولف تااندا زه‌ای نعداد غلط هاأی چاپی ای یات شد ۰ چاپ اول‌کتاب 
اطاعت کورکورانه با حروف ۱۸ و قطع کوچک بعمل آمد وبدون در نظرگرفتن 
مقد مه واهد! ۶ کنات در ۱۶۲ صفحه بچأپ رسید ولی در چاپ دوم که حروف 
و انتخاب شده‌و قطع آن بزرگ گردیده است نات شرا تم 
صفحه تحاوز ننمود و چون در تصحیح کناب وقت ریاد مبذول شد تصداد 
غلط های چاپی نیز حنی‌الامکار ی ی ی اطاعت 
کورکورانه بدون آنکه یک کلمه آن با منتن اصلی تفاوت داشته باشد با کاغذ 
و چاپ بهتر و ات پورگ در و جوانتد ان فزیر 4 سیم سیطو3 
کو رنه استقبال افکار عمومي از کات است رس از محاکمه تاریضی 
خسرو روزبه همه ازهم مییر سبد ند ۳ رکتاب اطاعت کورکورانه چه‌مطالبی 
نوشته شده است که مولف آنرا محکوم باعدام نموده‌اند و بعلت وجود علل 
مخففه به پانزده سال زندانی با کار تبدیل کرده‌اند ؟ تاآنجا که مااطلاع 
داریم ۱ ۰ ریال بالغ هد 
وعلاقه مردم‌را به‌مطالعه این‌کتاب ثابت‌نمود بهمین جهت درصددبرآمدیم 
که با تحد بد چاپ ان کتاب ایک و خواسته‌های ملت ایران را برآور ده‌کنیم 
وا اینر اه تیوه عنمه میا وزه اراد بتواها ن کمک شایسته‌ای نماگیم . 


بش او ل 


دوره دیکتاتو ری نظامی و مسنله انحطاط 


و و و۲ 


در این بخش رابطه حکومت دیکتا نوری نظامی کشورهای دست‌نشانده 
ابا سیاست استعمار که مبنی براطاعت ملت‌ها انیت بیان فیکنم: 

این سیاست در هر کشوری بنحو خاصی تجلی نموده و باعث بدبختی 
آن جامعه و آن ملت شده است . 

سیاست چپارصد ساله استعمار موجد مذلت وتنگدستی توده‌های‌وسیع 


۳ 


مشرق زمین و جنگ و خونریزی‌های موحش کشورهای اروپائی است . 

این سیاست منحوس که بطور نامرئی اعمال می‌گردد » غالبا بصورت 
ایجاد حکومت‌های دیکتاتوری نظامی جلوه میکند ودر نتیجه باعث انحطاط 
ملت‌ها و موجب جنگ و خونریزی میشود . 


دوره دیکتاتوری نظامی ومسئله انحطاط ملت ایران 


حفظ حفوق مالک الرقابی کشورهای بزرگ بوفوع پیوست . آقنای ر . نامور 
نویسنده توانا و مدیر باشهامت روزنامه شهیاز در مقدمه کناب اخننای 
هندوستان مینویسد .: 

,آیا ندیدیم چگونه حرص استعمار هندوستان و رقایت‌های سیاسی 
دول معرب جنگ عالم‌گیر و خانمانسوز بین‌المللی را بوجود آورد و صفحسه 
اروپا را که عروس جهانش میخواندند مبدل با تشن خانه مپیبی نمود که 
مردعان آن مانند گرگان درنده باحان هم افتادند ؟ 

ارت اف بیدا بش ی بو ای فلا بل وعو ال زبا دی کر کرق ود 
ولی. اگر حقایق و کیفیت امر را بمطالعات دقیق‌تری معروض بداریم » اگر 
ماش که عرس نها 2 فتاه شاد رت رفن هته ان 
هگ ری اما ما اه کر ای تا هن ی ی 
بریکا تا راز شرض الحان وروی تاهون فانک الرفایی آن در هت‌دونتان 
آسوده کرده است قبول خواهیم کرد که عامل اساسی جنگ ۱۹۱۴ اسارت 
هشذوشتا ی بو( 

امروزهندوستان برای حصول استقلال‌میکوشد » موفقیت آن نجاتآسیا 
وشکست آن یک جنگ قطعی عالمگیر دیگری است که بعراتب از جنگ گذشته 
هولناکتر میباشد , درتاگید عقیده آقای نامور عملا دیدیم که این پیش‌بینی 
صائب بود و جنک هولناک ۱۹۳٩‏ بوقوع پیوست در فاصله این دو جنگ , 
ملت هندوستان نتوانست طرق بندگی و رقیب را از گردن خود بردارد ولی 
قدرت روزافزون روسیه شوروی و انقلاب اقتصادی آن از یکطرف و قسدرت 
نظامی فرانسه پس ازجنگ بین‌المطللی اول ازطرف دیگر اعیراتوری بریتانیارا 
بوحشت انداخت . زیرا سیاست خارجی روسیه شوروی سوسیالیسنی مبنی بر 
آزادی اقتصادی و سیاسی ملل و مخالف استثمار و استعمار بود و امپراتوری 
قرانسه که درجنگ باآلمان پیروز گردیده بود از نظر نظامی برای امپراتوری 

رن 





بخش اول 





بریتانیا خطربزرگی محسوب ميشد بهمین جهت بانکهای ورشکسته آلمانو 
ایتالیامحددا اعتبار یافت ودو دیکتاتور عظیم‌الشان براین دوملت مستولی 
گرد ید .نیرومندی‌این دوکشوروسیله حفظ توازن سیاسی وضامن دفاعبریتانیا 
وتثبیت حقوق مالک الرقابی آن در تمام دنیا مخصوصا هندوستان بشمار 

نتیجه همین بازی خطرناک سیاسی ایجاد جنگ بین‌الملل دوم بودکه 
در ضمن خرابی‌ها و قتل و غارت‌های عجیب و وحشیانه‌ای ملت انگلستان‌را 
ند نگذاشت و تخم فسادی را که طبفه‌حاکمه آن کاشته بسود درو 

د .ولی خوشبختانه پس از اين جنگ برخلاف پیش‌بینیهای سیاستمدارا 
۷ نهضت‌های بزرگ آزادیخواهی در تمام دنیا شروع شد و مریتاناز 
هر طرف نسبت به تعقیب سیاست دیرین خود مابوس گردید . در حصوص 
نتایچانقلابی جنگ عالمگیر اخمر در بخش چهارم به‌تعصیل صحبت: میکنم 
انش سوت اش رکه رستیی )+ صو تیا عضو بای ایدم ای 
حکومت دیکناتوری و نتایج آن وارد بحث شویم . 

ملت ایران که در طول چهار قرن اخیر در نتیجه سیاست استعماری 
همسایگان شمالی و جنوبی مکررا متحمل جنگهای خارجی و مناقشات داخلی 
شده و با دزدی و ستمگریهای عمال سفارتخانه‌ها و غارتگران بی‌شرم محلی 
ازهستی سافطواز تمام حقوق انسانیت محروم گردیده بود , ملتی که‌بآ رزوی 
حریث و مساوات با از دست دادن صدها قربانی تنپا موقق شده بود مفهوم 


آزادی را درلفظ ودر متن قانون اساسی بخواند و عملا از مرایای آن محروم 


باشد , ملنی که در ننیجه چیاول مالکین و تجار بی‌انصاف و دزدی حکام و 

مامورین انتظامی بخاک سیاه نسته و در یک عدم تعادل عجیبی بزندگی 

سراسر تکیت و بدبختی خود ادامه میداد پس از انقلاب کبیر روسیه شوروی 

با داشتن ۱۵۰۰ کیلومثر مرز مشترک مستعدنریس ملنی بشمار میرفت که آتش 
تا 





دوره دیکتا توری نظامی ومسئله انحطاط ملت ایران 





انقلاب را برافروزد و خانمان ستمکاران و چپاولگران را بسوزاند . 

ولی این خطربزرگ که آزادی عمل ومنافع بریتانیا را در ایران‌تهدید 
میکرد وبعلاوه سرمشق انقلاب سایرکشورهای آسیائی‌میشد زمامداران‌بریتانیا 
را برآن داشت که با استفرار یک حکومت دیکتاتوری نظامی آخرین رمق این 
ملت بدیخت را بگیرد و چنان یمبانی اخلاق و ملیت ما لطمه وارد سازد که 
ار کطرق فرع راب هی هر میا عقور تکیه و بردگی و طاست از 
اصول بردگی و نوکری عادت نمائیم و ار طرف دیگر عندا . رم برای حفظ 
منافع اربابان قدیمی دوش بدوش هندیها در صفوف جنگ داخلی شویم ۰ 
همین ملاحظات قائد عظیم‌الشان را علم کرد وقبله عالم و فرمانروای‌مطلق 
ی 

در مدت بیست سال دوره دیکناتوری که منحر بوقایع شهریور گردید 
بیشتر جوانان این کشور مسخ محیط گشنند و در تحت تاثیر روزنامه دولنی 
اطلاعات وتبلیغات شوم پرورش افکارچنان ازدنیا بیخبرواز مسائلاجتما عی 
و شرایط آزادی بری و بی‌اطلاع گردیدند که ایران عصر طلاگی | را بهشت 
موعود وروابط آقائی وبندگی موجودرا بهترین شکل راه حل مسائل‌اجتماعی 
میعمردند.: دراین فورةننگین‌که تاریم بران رالکه‌داز وککیف نموه‌سیاست 
استعماری همسایه حنوبی بمنتها درحه رسید و شرایط انحطاط ملت بنو 
ای فام کت 

نابغه گریزیا وکرم خاک خوار ایران ودلال بزرگ استعمار که او رابقول 
رادیو لندن و اعنراف وینستون چرچیل نخست‌وزیر دوره جنگ بریتانیا 
خودشان آوردند و خودشان بردند از عهده ایفاء وظایف نوکری و بندگی 
بخوبی برآمد وعلی‌رغم جبر تاریخ و تحولات احنماعی زمینه مساعدی‌برای 
ادامه استعمار نامرگی فراهم نمود . 

سیاست دیکتانوری دوره سیاه فقط بنقع دو طبقه نمام ميشد و بهمین 


۴ 
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دلیل هم باسام فواازان پشتیبانی کردته یکی غتامر استعبارطلب‌غارسی 
که فرنها است در خلیج فارس و ناحیه جنوب ایران منافعم حیاتی دارند و 
کی خواتل داعلی کذار این ات کل لیتسا دم کردم وضبی ایشا 
ی 

در اینجا باید رابطه حکومت دیکتانوری وسافع دول استعمارطلب را 
واضح‌نر تشریح کنیم تا همقطاران عریز علت یشتیبانی لندن را ار عکومت 
رضاشاه دريابند و به سیاهکاریهای آن خائن بزرگ پی بیرند . 

میگویند هنگامیکه اسکندر کشورایران را فتح کرد بیکی از فلاسفه‌یونان 
نامه‌ای نوشت و در آن متذکر شد که کشور پهناور منمدن و تروتمندی راینام 
ایران فتح کرده‌ام و ارتش مس فا در نیست برای مدت مدیدی استیلای خود 
بط کنو مورا یم ون میت انوا سای خیش ای ان 
توا سای رواشم سایق موی وی تا تا را دای تس 

افراد بی‌شخصیت و پست را برآنها ستولی کن و وسائل فقر عمومسی 
را فراهم نما تا آن افراد به‌طمع جاه و مقامی که بر خلاف استحفاق ولیاقت 
خودبدست آورده‌اند در نوکری وفرما نبرداری تو صمیمی باشند و ملت‌گرسنه 
هم بجز نلاش معا ش در صدد اقدام دیگری برنیا ید . 

درکودتای ۱۲۹۹ نصایح همین فیلسوف بونانی در گوش مردان‌سیاسی 
کریدرهای وزارت اموو خارجه لندن طنین‌انداز بود و در انتجاب مستر 
قاطا زوا ها سیم مبازرا ش ات کی مس سا 
آلدین در مدت کوتاهی سند بی‌لیافنی خود را امضا* نمود و کابینه سیاهش 
که متکی بپیج حزب و دسته‌ای نبود و فقط در اوایل کار از طرف معامات 
انگلیسی ثقویت میشد محکوم بسقوط گردیده و در عوض رصاحان سردارسیه 
کف ور ین فراقبا مق طموار قاقت بضای آو مار بشکین ک بوته: سب 
زیرا این مرد قلدر بی‌سواد که فرماتروای مطلق ارتش آن روز بود برای ایعاء 


۳ 
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وظاعف استعمار طلبانه مناسب‌تر بنظر میرسید بخصوص آنکه احمدشاه قاحار 
هم درسرمیزنهار سیاسی لندن باقرارداد ۱۹۱٩‏ محالفت کرده وعلاقه‌مندی 
بایران و میپن‌پرستی خود را تایت نموده بود . بطور خلاصه اینها عواملی 
بودید که بالما ل سردار سیه را قادر مطلق و دیکتاتور عظیم‌الشان ایران 
ساخت . اینگ پس از مختصر توضیحی که راجع به روی کار آمدن سردار سپه 
یه واه و تا موی وی فول اتب او طلت تیان 
نماگیم . 

میتی زانطهاق کههر اتخصوفی کاب کر ام 

مساعد بودن حکومت دیکنا توری برای تحمیل شرایط استعمار به ملت 
مي‌با شد . 

مهمترین شرطی هم که برای مساعد نمودن رميبه استعمار مرثی با غبر 
2 یک ملت ضرورت دارد هماناسلبآزادی وعادت دادن مردم به‌توسری 
حوردن و پستی و بندگی و ندزل خصائل آزادگی و حریت افسراد است . در 
این‌باره اگر از انصاف نگذریم » در دوره سیاه بیست ساله و در تحت لوای 
عاغد عظیم‌الشان ؛ ارنش در درجه اول و امنیه و پلیس در درحه دوم رل 
اساسی ومیم را بعهده داشتند » ازاینکه ارتش را در درحه اول قرار میدهم 
عصبی نشوید وفورا قصاوت نسنحیده نفرمائید ۰ رتش ایزان غلاوة بسر .رل 
اساسی مخصوص خود قدرت بزرگی بودکه باتکاء آن نبروی بیاهمیت شهربانی 
و قدرت ناچیز امنیه میتوانست به‌کنامتکاری . دزدی » قنل » حنایت» بی- 
عصمتی و بی‌ناموسی خود ادامه دهد والا اگر برق سرنیز ارتش در رژه‌های 
میدان‌جلالیه نبود سریاس مختار یاتما م پاسبانان شیره‌ای خود فدرت تحمل 
مشت دویست نفرراهم نداشت واین‌سازمان عجیب جاسوسی که‌برایا ختناق 
مردم » برای خفه کردن نغمه‌های آزادی ویرای هزارگونه جنایت‌وظلم وا دم- 
کشی بوحودآمدهبودنمی‌توانست درمقایل‌دندان‌وچنگال زنان ومشت وچوب 


هب 
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مردان بیچاره و مظلوم پاینخت مقاومت کند . وجود همین ارتش اجازه داد 
که سازمان پیشاهنگی باآن افتضاح و کنافت بوحود آید وپیش‌آهنگی را در 
دنیا ننگین‌کند آقای حکمت وریرفرهنگ باتکاء همین ارتش بود که زیباترین 
دختران معصوم وبی‌گناه را به‌ییشگاه ولایت عهد وقت و شاهیور علیرضا و 
سایر شاهیورها تقدیم میکرد و نقرب بیشنری میحست مگر بجز بیم مسرگ و 
ع اتی تاغییی ها وی و که ها 
وی یت 22 ری الدوله و یره هزارگوبه ناملایم وبی‌عفنی 
به‌بینند وجرات نفس کنیدن نداشته باشند ؟ آزادی قدرت ارتش مورد سو* 
استفا ده امنیه و پلیس و قدرت هر سه مورد سو* استفاده مقامات عالسی و 
دشمنان خارجی‌ایران قرارمیگرفت . اگر از شما ستوال کنند چرا قدرت‌ارتش 
بای آنکه برای حفظ نا نوین ملت» بکار رود مور سوه استفاهه واقع. شذمر 
در راه دست درازی به ناموس و جان و مال بکار افتاده است چه خواهید 
گفت ؟ آیا شما هم مثل سرلشگر ریاضی میگوئید ارتش آلت دست فوه مجریه 
بت واگز هیفنت کی دیس رابت باه نشف نپا وشوو اکفتریت: مك 
بیچاره وبینوا استعمال میشود ؟ آری‌همین اطاعت کورکورانه بی‌مصی وهمین 
طرز نفکر علط بود که ما را برخلاف وجدان وبرحلاف شرافت . برخلاف 
مصالح میهن و ملت ایران و فقط بنفع سیف‌پور فاطمی‌ها , مسعودیپا» ملک 
ییا ور میتی ادا رعیعیلو انیا ریسکا ما عضور ی کزان 
اطاعت کورکورانه ما دون نسبت به مافوق و اینگونه روابط ریاست و مرئوسی 
زائیده اتفاق بود وبدون‌نفشه معین بوجودآمد؟ سردار سپه فقط روی‌عادت, 
عصا و شمشیر و چنار و لوله توب را نوزراء بوکلا وبافسران عالیرتبه حواله 
میداد ؟ زهی تصور باطل | در این‌جا باید اندکی دقت کرد و نسیت باصول 
منطقی بی‌اعتنا نماند -هیچ معلولی بدون علت نبست و تمام پدیده‌هاو 
حوادث عالم پایک رشته روابط علت ومعلولی معین ومشخص بهم پیوسته‌اند 
0[ 


تست یواست مه و راوس و و ماو و و ور توس وا و و سرت 


منتها اگرمانسست باین روایط جاهل باشیم برای تسکین خاطر خود لفظ پوچ 
انفاق را میسازیم وفکر تنبل خود را از پژوهش وکنحکاوی باز میداریم .اینک 
علت‌العلل ایجاد آنگونه روابط ریاست و مرئوسی ویا سهنر بگوئیم آقاشی و 
غلامی و یا خدائی و بندگی را تشریح میکنم : 

در دانشکده افسری جوان هوسران و بی‌عصمتی مثل علیرضا بهپیر مرد 
بیچاره و سرباز کین سالی مثل سیهید بزدان‌پناه فحش میداد و اوهم‌ناچار 
دست بدامان سروان فولادوند مربی نظامی والاحضرت میرد نا مابین آنها 
را اصلاح کند و ملاطفت شاهپور شوخ چشم را نسبت باو جلب نماید منطفا 
در نتیجه همین نوع رابطه ریاست و مرئوسی » بزدان‌پناه هم پس از هزار 
مرتبه بله بله قربان گفتن و خود را غلام | معرفی کردن وفتی از پنجره‌اطاق 
۱ 


کار خود در عمازت قدیمی دانشکده افسری ناموزونی پای سروان شیوا را در 


تمرین رژه مشاهده میکردبدون هیچ ملاحظه‌ای در حضور دانشجویان احتیاط 
و داوطلب دانشکده افسری باو فحش پدر سوخته میداد و سرهنگ برخوردار 

فعلی را در موقع تصدی فرمانده گروهان پیاده ستوانی بیاد هزار گونه فحش 
وناسزا میگرفت . در همین دانشکده افسری ستوان‌یکم مجیدی (سرهنگ‌دوم 
مجیدی فعلی ) موقعی که در مراسم شامگاه برای ادای اخترام بگروهان سوم 

افسری فرمان عقب گرد داد چون دانشجویان خسته بودند و عقب‌گرد مطابق 
مبل تیمسار معطم صورت نگرعت مورد بی‌مهری شدید وافع شد و عکس‌العمل 
آن اذیت عحیب و وحشیابه‌ای بود که نسبت بدانشجویان اعمال کرد و در 
روز تیراندازی دانشجو قائم مقامیرا بقصد کشت مورد نتبیه بدی قرار داد . 
تیمسار شفاقی از ترس شاه بی‌هوش میشد و قلیش میگرفت ولی در اطاق‌موزه 
بروی دانشحویان پبومیانداخت وآن‌ها را بشلاق می‌بست خلاصه روزی‌نبود 
که از این بوع اعمال یک یا چند. مرتبه اتفاق نیفتد و من و شما با چشم‌خود 


مشاهده نکننم . 


بخش اول 





همه اینها در زیر ماسک اطاعت کورکورانه و قدرت نامحدود روسااحرا 
میشد . در زیر همین نقاب باعماق فکر دانشجو فرو میکردند که سرباز باید 
مطیع و توسری خور باشد باید فدرت نحمل ناسزا شنیدنش زیاد شود وینام 
سربازی بپرگونه پستی تن دردهد . با شما هستم | میدانید نتیحه این نوع 
تربیت چه‌شد ؟ ملنفت هستید که چگونه با دست خود وسیله بدبختی خویش 
و ملت بیچاره را فراهم کردیم ؟ آیا هنوز در خواب هستیم وبسه پیسروی از 
بخشنامه‌های مسموم سناد ارفع روزنامه باختر و اطلاعات را میخوانیم ؟! 

در این‌باره باید مختصر توضیحی بدهم و نا آنجا که مقدور است شما 
ادا که 

نتیجه این نوع تربیت » ننیجه همین تربیت بندگی در مقابل روسا , 
نتیجه قبول فرصیه غلط اطاعت کورکورانه انحطاط قطعی ملی و کوچکتریسن 
اثرش شکست افتضاحآ ورشهریوربود . یعنی شکستی که ناریخ ایران را لکه‌دار 
کرد » شکستی که ثابت نمود هیچگونه رابطه‌ای بین مردم اینکشور و آب و 
خاکشان وجود ندارد برای آنکه مطلب بپتر روشن شود باید رابطه منطقسی 
و فلسفی این حادنه را بیان کنم : 

وفتی دانشجوی دانشکده افسری بکنک خوردن و نایزا شتیدن عادث 
کرد وقتی دانشجو دید که یک مقام عالی نظامی از تابغه عظیم‌الشان فحش 
ناموس میشنود ودم نمی‌زند » وقتی فهمید که یک سرلشگر هر دفعبه پس ار 
سرکشی شاه بدانشکده افسری قلبش میگیرد و تا یک هفته خدمت راترک‌می.- 
گوید اولاقحش شنیدن و نوسری خوردن و هرگونه بستی را فوق‌العادهطیعی 
تقی تون توا دی عاهی ایشا ره قفا اک سای فلا لماع 
کردن عقده‌های دل هم شده باشد بزیر دستان خود فحش مبدهد و به‌آ نها 
ناسزا میگوید باسرباز مثل حبوان رفتار میکند واو را بنده و عند وعنیدخود 
میداند و هیچ گونه حد و مانعی هم برای آن قائل نیست وقتی چنین افسر 

۳۳۹ 
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جوانی‌یا این روجیه خراب بسریا زخانه قدم میگذارد و عملا می‌بیند که 


فرماندهان عالیرتبه مقام | سب محار وقا طر توپ‌کش رابالانر ازسرباز بلکه 
مهمتر از اصر میدانند و وقتی با گوش خود میشنود که سرلشگر کریم آقسا» 
چنار و لوله توپ و هرچه در اطراف خود ببیند بسرهنگ سید عبساسخان 
حواله میدهد و او هم با عبار ت کنیف اطاعت میشود قربا ن همه را بسمع 


قبول می ید پر د 
قطعا در مدت کوتاهی رابطه انسان با انسان را فراموش میکند و دور 
۲ 


همین ام ی ی ی ی 


رسما بنا موس افسرار ن زیر دبست خود و دبختران خوانین و تجار شهر تجاوز 


می‌کند و هیچکس بتمنفا ل سرب ننار او نمی‌نما ید . 

همین طرز تربیت و همین فسم اخلاتی که مخصوص مستعمرات 
سرلشگر مقدم قدرت میدهد که در کردستان بزن هر ۱ 
را بماموریت بفرسند و غالبا افسران شرافنسد برای آنکه از تعرض فرمانده 


عالیر تبه‌حود مصون یمانند ناجار ر میشوند با ۶ ربال حفوق خرح یک‌منزل 
را در ولایت خود و خرج حود را در ر منطفه ما موریت نطامی لشکر عهد دار 


گردید . 
میخواهید چنین افسری برای جبران کسر مخارج حود دردی نکندوکم 


کم درنتیحه چشیدن طعم. پول بنقلید ازاسران عالیرتبه فعلی وقتی‌بدرجه 


۰ ۳ ۲ : 

تحت و ارت چپهارصد کستر برق نداشته باشد ‏ 
1 ۱ ی ی و 5 
آبا همین افسر به‌ععموم فداکاری مطابی میل خود تغییراتی نمید هد ؛ 
و میس را ار درچه دیگری سمی‌بیند ؟ برای چنین کسانی یکنفر خارجی‌هزار 
باز بهنر از زندبه و معدم نیست ؟ وباز هم انتظار داریم چنین افسری برای 


اسنال آفای رندبه فداکاری کند ٩‏ . 


1 
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کنگ زيم دزن بو راهان یزان دشم 
شویم و نتیجه حاصله را در زیر میکرسکب کنجکاوی و پژوهش قرار دهیم می- 
بینیم سربازی که د ردنت دوسال خدامت: داکما کتک میخوری و فحی‌میشنوی 
و هر روز بوسیله گروهبانان کرسنه و مستحق نلکه میگیرد صفت درسبکاری را 
بکلی ازدست میدهد وفاقد ث 





ت فردی و اجتماعی میشود . همین سرباز 
بدبخت پس از اینکه با نثار سی شاهی صاحب سوزاک و سیفلیس شد وبخانه 
بدری خود باز گت نمود در حینی که از عواقب سیفلیسن بی‌خبر است واگر 
هم مطلع باشد قدرت مالیش اجازه مداوای او را نمیدهد این نحفه خانمه؛ 
خد ست سربازی را اول بزن بدبخت و در مدت کوناهی بنمام خنانسواده و 
بالاخره نمام ساکنین ده سوقات میدهد . ای کاش که بدبختی این گروه از 
مر دم که طبقه زارع این کشور نفرین شده را تشکیل میدهند بهمین‌جا خاتمه 
مییافت و از شر زالوهای جامعه خلاصی داشتند . این بیچاره‌گان در حینی 
کر و انیم ات فان 

وسرمای شدیدکوهستان گلاویز بوده وباطبیعت سر پنجه نرم میکنندما مورین 
امنیه مثل بلای آسمانی برسر آنها نازل میشوند . این مامورین غلاظ وشداد 
ژاندارم بمرغ و جوجه, بگوسفند و گاو و بالاخره بشیر و کره آنپا فناعت 
نگرده و بجان و ناموس آنها تخطی میکنند . درست بخاطر دارم درسال 
۷ که عصو کمیسیون بازرسی لشگر خراسان بودم ی ون گرفت 
هنک سوار بیرجند را بازرسی کند بیرجند تا شهر مسهد ۸۴ فرسخ فاصله 
دارد . موقع حرکت بما گفتند غذا و حنی آب را از مشهد با خودتان ببرید 
و میادا در هیچ خانه دهاتی يا قهوه‌حانه‌ای در راه ذره‌ای غذا خورده ویا 
جرعه‌ای آبت بنوشید وقتی علت امر را ا ستفسار کردیم جواب د!دند درتمام 
ول اه ها ما وتا کحم ولی با سم و نوی که ایک 
طرف صاحب تراخم و سیفلیس و از طرف دیگر بعنوان مسکن درد و دوای 

بت 








فراموشی و بدبختي‌ها یکسره به‌افیون معتادند هر انسان سنگدلی که چشم- 
های فیآ لود وتراحمی بچه‌ها را که غالبا دراثرسیفلیس ناقصالخلفه بودند 
دنبای خاک وشاها که نتل کرم‌هاکی علطم ده مفاهده منکره ودختزان 
دوازده ساله را با چپره‌های زرد و رنگهای پریده بدون لباس حتی بدون 
ملوات خی بر اسان رانا تست وا که انا کی کیگاه ی ترا 
فا ان اه رو تیه هی شروگی یگنشت 
امنیه رئیس امنیه قائنات در صزل خود رادیو (با باتری ) داشت ودر میان 
آنهمه صجه وناله آهنگ رقص وآوازمیگرفت وبهلذت میگساری خود میافزود . 
از هیا چه پنهان باید با تهایت اتفعال امتراف کنم که در آن روزها من‌هم 
مثل اغلب جوانان این کشور مسخ رزیم بودم وچشم به‌معجزه نابغه عظیم- 
الشان داشتم . آن روز من سلسله منطقی دلایل بدبحنی و فقر عمومی را 
پژوهش نمیکردم و مثل اینکه معتقد بودم این مردم اصلا بدبخت خلق شده 
و باید بدست قاغد توانا نجات یابند زحمت هیچگونه فنکری را بخود راه 
نمیدادم . 

ولی پس از وقایع شهریور و بالا رفتن پرده کم‌کم چشم و گوشم بازشد 
و با حقایق نلخی آشنا و روبرو گشتم اکنون از شما می‌پرسم آیا انتظارداریم 
کسی‌که درمنجلاب اینهمه بدبختی غوطه‌ور است بخاطر وطن امتال کازرونی 
حاج علینقی - نیک‌پور - سید ضیاء - سپپبد امیر احمدی - سرلشگر کریم 
اقا گنک سبايا خان بو گت و ج هش های عون را ما شید را 
میتوان مطمتن بود که معنی توسری و شسلاق از دست درجبه‌داران ارتش و 
مامورین ژاندارم و پلیس با کتک و شلاق سرباز هندی و اردنگی سربازان 
امریکائی و انگلیسی برای او فرقی دارد ؟ آیا فحش شنیدن از دهن سرب‌از 
هندی و استماع هزارگونه ناسزای عجیب و غریب که مخصوص امنیه و پلیس 
ان است برای او تفاونی میکند ؟ وانگهی افراد یک ملت موفعی میجنگند 


بت ۲ 


ایران 





ب بخش اول 





و هنگامی فداکاری میکنند که جان و مال و ناموستان در معرض خطر باشد 
آیا ما :میتوانيم:با جزابت ادها کنیم که:اتفالی آین کشور ناکنون امنبت‌جاتی 
و عالی و فضائی دانته‌اند ؟ وقتی ملتی صاحب جان و مال و نامسوس خود 
نبود آیا آنقدر احمق است که آنها را برای دیگران حفاظت کند وخودش از 
کوزتطا ره قمایه سکن عیاول مرشکرها رتهزهی عررا مان اتمه تخود 
فراموش گرده‌ايم مگر همین‌ها نبودند که حنی بجیره ناقابل نفرات هم چشم 
طمع داشتتد و گاری گاری برنج و روغن و فند بمنزل فرمانده لشگر فرستاده 
هو هک که کی ای رای اس کی هام نی 0 حالس 
درمیان کتافت وفقر غوطه‌وربود ند وشاهپور علیرضا بانگاه ناپاک خودبعصمت 
آنپا چشم طمع دوخته بود . مگر فراموش کرده‌ايم که کشتن امتال فرخی‌ها 
مدرس‌ها - ارانی‌ها - جپانسوزها و ۰ چنان نسمه ازیشت ملت کشیده 
بود که امنیت جانی خود را یکسره فراموش کرد ه بودیم ؟ آیا نداشتن هیچ 
گونه امنیت و پایمال شدن همه‌گونه حقوق و شخصیت فردی و عادت دادن 
مردم بنوسری خوردن و تن دادن بهرنوم پستی عوامل شکست افتصاحآور 
شهریور و نشانه مسلم انحطاط ملی نبود ؟ | و آیا قدرت ارتش و سو* تربیت 
افسران وکنگ وبی‌خبر بودن آن‌ها تسبت بسائل اجتماعی مسبب اصلی‌این 
وآقمه شوم بینیت 7 ومیابست خکویت دیکا توزی قرابظ آ تیه ود بطفتی را 

فراهم نکرده است ؟ بنابراین بپوش آئید وقدر و منزلت حود را دریابید - 
شما در مقابل نسل آینده مسئول هستید - شخصیت اجتماعسی خود را 

بسنجید - ریربارنفوذ غبرفانونی روسا نروید - بافراد زیر دست‌خودآزادی 
عمل و خصیت فردی بدهید و آن‌ها را نسبت بوظایف سنگینی که بعپده 


قارتف ا کاخ سار زد 





ما وظایف بزرگی بردوش خود داریم اول باید دست عناصر ناپاک و 
نفود آنهاعی را که ایران را ملک مطلق خود میدانند از این صحنه کوتاه 


۴ 








دوره دیکتاتوری نظامی ومسئله انحطاط ملت ایران 


کنیم باید کشور ایرانی بخاطر آسایش اکثریت ملت بوجود آوریم که مطابق 
تعریف خودمان باشد نه اینکه در تفسیر سید ضیا* و سیف‌پور فاطمی صدق 
تماند ان عفت نها ادفنام باه ار کفاغ کنیع و حون خاقابل‌شوسای اي 
آن فدا نمائیم . اگر غیر از این راه طریق دبگری پیش گیریم و به پیروی از 
مرمول غلط اطاعت کورگورانه خودرا دراخنیار ارفع یا ریاضی بگذاریم بخود 
و کشور و ملت و پرچم ایران خیانت کرده‌ایم ۰ بسهمین دلیل ما بایدیمفیوم 
رت بن اطاعت کورکوزانه درست بی ببریم وا ن را کاسلاً تجیزیهو 
منظور از اطاعنی که در ارتش‌های ارتجاعی کلمه کورکورانسه را بسآن 
افزود اند اطاعت ازدستورات فنی وجنگی است زیرا معمولا اگر عرماندهان 
ارتش در تمام مراحل افسران تحصبر. در ده‌و لایفی ب اشند نظ باینکه 
فرماندهان مقام‌های بالاتر» افق بازتر و روشن‌نری را می‌بینند و مفروضات‌و 
اطلاعات و معلومات بیشتری در دسنرس خود دارند و بعلاوه از افسران و 
درجه‌داران زبردست خودکارآ زمود تر ومجرب تر هستند حقی خواهندداشت 
ناکتیک خود را در حبطه فرماندهی بزیردسنان‌خویش تحمیل‌نما یند معذالک 
در مواردیکه زیردستان صحبحا تشخیص بدهند که نظریه خودشان مقرون به 
موفقیت بیشتری است حق حواهند داشت با مسئولیت کامل خود از دستور 
مافوق عدول نموده و نظریه خود را بکار بندند ولی آنپائیکه میخسواهنسد 
ارتش را چشم بسته و کور در راه منویات کثیف خود و برضرر منافع اکثریت 
بطور بند فوار وبی اراده بکار ببرند اطاعت کورکورانه را بطرز عحیبی تعمیم 
داده و از آن تفسیرات باروائی کرده‌اند . می‌گویند امر رئیس ولو آنکه غلط 
وخیانت محض هم باشد حتمی‌الاجرااست وفقط می‌توانید حکم کتبی‌دریافت 
دارید . مگر سرگرد نیو و پاسبار نادری در اجرای اوامر خائن بزرگ سرتیپ 


البرزسرپیچی نگردند ونام نیک خودرا درتاریخ آزادی ایران ثبت ننمودند 


۱۲ 





بخش اول 





اگر درواقعه ۱۷ آذر که یک بازی کثیف ومانور سیاسی بیشتر نبود افسران 
ارفا شم ,یار صعایق ای ید نت محاظر آ یفام عالی خبز سول 
ملت را بمسلسل نمی‌بستند امروز جنبش آزادیخواهی صد برابر شده بود و 
اگر ما مورین قتل سرهنگ پولادین‌ها و جهانسوزها و محکومین باغشاه و . 
از اطاعت کورکورانه عدول مبکردند امروز کشور ما غیر از این بود که حالا 
هست , 

ما همانطور که بفرمان !احساسات و بحکم غیرت و مردانگی در مورد 
دستورات و تقاضاهای خلاف شرافت » فرمول اطاعت کورکورانه را زیرپا میت 
گذاریم و دهن آمر را هرکس و در هر مقامی که باشد با سرب پر میکنیم با بد 
بامر وجدان از دستورات و اوامری که بضرر اکثریت فلک زده ایسن مملکت و 
بنثع طبقه حاکمه است سرپیجی نموده ولوله‌ها ی مسلسل و توپ را بطرف 
آنها و بطرف قصرهای با شکوهشان برگردانیم و انتقام ملت بیچاره راازآنها 
بگیریم و حقشان را باز ستانیم , 

چنانکه بیان گردیم در نحت عنوان همین اطا عت کورکورانه سیاست 
مخرب دیکناتوری وابسته بسیاست استعمار بود بخویی پیشرفت کرد و ملت 
را بخاگ سباه نشاند و از آشها سلب شخصبت و خقوق آرادی نمود وبالا خره 
با انحطاط اخلاق ملی و فراهم نمودن زمینه شکست شهریور ما را بین سایر 
ملل و نسل ما را در پیشگاه تاریخ پر افتخار ایران شرمنده و سرشکسته 
ساخت . 

ملل یوگسلاوی در مقابل هجوم وحشیانه آلمان مردانه جنگیدند وپس 
از آنکه ارتش منظم آنها نابود شد با تفنگ بطور غیر منظم نبرد را ادامه 
دادند. 

اين جنگ نامساوی که نشاند میبین پرستی و دلیل زنده بودن ملتل 


یوگسلاوی بود آنقدر ادامه یافت تا آخرین سرباز هیتلری معدوم یبا اسیر 


۱۵ 


حسِ 
کرد بد . 


آری یوگسلاوی بهیچوجه تسلیم دشمن نشد و فاتحانه شرافت‌ملی خود 
را حفظ کرد . 

کشور کوچک یونان در مقابل سیل ارتش موسولینی مقاومت کرد و آنرا 
وا بت موه وال کرمو تقایل درف الاب یاههار 
افتخارات تارخی خود را حفظ کرد دلیل آنپائی که میگویند ضعیف نبایسد 
باقوی سرپنجه نرم کند متکی بجین وهراس است والا فداکاری مقهوم دیگری 
۳ 

اگر من بدانم در مبارزه‌ای که در پیش دارم صددرصد موفقیت خواهم 
داشت » دخول من در مبارزه حاکی از فداکاری من نیست . آری ملت پونان 
و بوگسلاوی مردانه فداکاری کردند و شرافت ناریخی خود را حفط نمودسد 
اکر ملت ایران با یک ضربه از پای درآمد و در مقابل نجاوز اجانب‌هیچگونه 
مقاومتی نکرد » تربیت بیست ساله حکومت دیکتاتوری عامل اصلی آن بود 
دراین مدت باکمال تردستی شرایط اقتصادی ورابطه آقاثی و بندگی‌اینگونه 
استعتارهای تامرقن. وا نحظاط اخلافی. منت فزاهم. شلد ویشکشعا بون مقاومت 
شهریور منجر گرد ید . 

اگر افسران و درجه‌داران شرافتمند به بقای ملت ایران مقدس علاقه 
ده باب مکی اوه یک ور تشه و باکنا نی کق یه سم 
تجدید میکنند وبرای بهره‌برداری بیشتری بنفع خود و اربابان‌خویش حزب 
نهضت ملی را بوحود میآورند مخالفت نماید درست دقت کنیدوجشم‌وگوش 
خودرا بازنمائید ایجاد حزب نهضت ملی‌وبرقراری رژیم میلیتاربست‌دنباله 
همان سیاست ۲۰ ساله است والا ماهی سیصد هزار ریال مخارج تشکبسللات 
حربی از طرف مقامات غیر مسئول پرداخت نميشد و در نگاهداری ارفع این 
همه اصرار و ابرام نمي‌گردید . افسران و درجه‌داران شرافتمندومیمن‌پرست 


۳9 


بخش اول 





ارتش | روی سخن من با شماست بیائید کلاه خود را فاضی کنیم و بوصع 
فلاکت‌بار ارتش با نظر دقت بنگریم . 

مگر ما از میلیتاریسم دوره گذشنه چه نفعی برده‌ایم که امروز هم‌برای 
تحدید و تثبیت آن اقدام نماگیم . تنها استفاده مشروعی که افسران ارتش 
میکردند این بود که بیش از حق قانونی بدرشکه‌چی باج نمبدادندوموجرهم 


برخلاف تمام موازین حق و عدالت نمی‌توانست سالي دو مرتبه کرایه خانه 


آنها را زیاد کند. 


بهمین جهت هر وقت درشکه را صدا میز دند میگفت مسافر دارم سا 
متعذر بباز کردن درشکه و رفنن بطرف اصطبل میشد . موجرین هم اصولا 
خانه خودرابافسران کرایه‌تمیدا دند . بخاطر دارم که در اهواز محله‌ی‌بنام 
(دوب ) وجود داشت که نظیر ناحیه ۱۰ تهران بود . هر وقت افسری‌بلشگر 
اشامن فان راوگان تعسو مارا بش دای رسای 
که دز تیه ین یل آفیران مخ که تفای سویها تد نها 
رفت و آمد این دو طبقه در آن محله طبیعی و خالی از منطور بنظر میرسید 
اگر درست دقت کنیم طبقه افسر و درجه‌دار ارتش در دوره میلیتاریسم بیش 
از سایر طبقات نحت فشار بی چیزی وبدبختی واهانت وترس وحبس و زجر 
د.افسران صورت خود را با سیلی سرخ میکردند وبا جیب خالی در 
خیابان‌های اسلامبول ولاله‌زار قدم میزدند » آزفوت لایموت همسروفرزندان 
خود میکاستند تا برای حفظ حیتیت ارتش لباس خوب بپوشند ولی بالاخره 
سر آنها فاش شد و شعر عامیانه , زن افسر مشو افسر فقیره ۰۰.۰ , وضع رفت 
آمیز داخله زندگی آنان را برملا کرد . آن وضع ملت واین هم 0 
آیا بازهم ما حاضریم چنین خیانتی را بخود و ملت ایران هموار کنیم و 
دست خویش با ایجاد میلیناریسم و تهیه زمینه دیکتاتوری » میهن مقدس 
ابران رابطرف انحطاط سوق دهیم ؟ . بعقیده من هیچ افسر شرافتمندی‌باین 


بت ۱۷ ات 


کوره دیکنا توری عطامی ومتله اتخطاط طلست آبران 





همه پستی راضی نمی‌شود و عاملین ایجاد حزب نهضت ملی را که در صدد 
تجدید میلیتاریسم هستند بسختی خائن وبی‌وطن میخواند . افسران ارتش 
مدا نت که رقم فلیوتی عامل کت تمارک و فلان ایا رتاش 
ارفع برای حفظ یک گردان گاو ولارک و لیره‌های خود کمر غلامی خارجیهارا 
محکم بسته است و خانم انگلیسیش جاسوس معروفی است که مدت‌ها بانصب 
عبارت ,بسم‌الله الرحمن‌الرحیم , در روی سینه خود میان بومیان افریقا 
جاسوسی نموده و از سالهای پیش تاکنون بمعیت شوهر عزیزش بهمین شغل 
مقد س ادامه میدهد ا ین رن 
هتفای ا :اه وستقیا نش دلیل کوتاهی و وری عقل اوست 
میتوانند برای بازگشت میلیناریسم گوشش کنند و افسران آزادیخسواه را 
ماجراجو و خائن بنامند . و متملقین و استفا دهچیها که بوئی از میهن- 
پرستی و شرافت نبرده‌اند مقام عالی و ساده لوحی را ملعبه بازیها و منافع 
خطرناک خود قرار داده و دیر يا زود تابغه و دیکتاتور عظیم‌الشان دیگری 
تا توش پوت بویت میرن انته زا شاه ی 
روزی تجدید شود وحیات ملی‌ما رانهدید نماید . هميشه ملت ایران‌ازدست 
قبله‌های عالم رنج‌هاکشیده وسختی‌ها دیده است . همین قبله 
نها مارتف ان گرانن ی تتوو و اها ک ساب نمانه و قفرع 
هائی به تعداد جزایر ا 0 بای نخت و سعدآباد بوجود 
و توت وه یربکا تاج مراد لت آبزای لت 
گرسنه وبی دوا در زیر شلاق ژاندارم ویلیس جان داد . کشور را از شخصیت 
های آزادیخواه و شرافتمند خالی نمود و یک مشت اراذل و اوباش خونخوار 
و پست را بر ملت مستولی کرد . اینک که رشته اتصالسی و منطقی روابسط 
دیکتاتوری و فقر عمومی با سیاست استعمارطلبی روشن شده است به‌بینیم 
عمالاستعمار ازیک حگومت دیکتاتوری دست‌نشانده چگونه استفادهاقتصادی 


ی ۱ 





بخش اول 
۷ ی ۲۳۳ 
مییرند و قبله‌های عالم که قادر و متعال و فرمابروای مطلق وبلا معارض ملت 
بدیخت هستند چگونه وظیفه‌نوکری ومراتب جاکری خود را انحام مبدهند . 
در این زمینه مسائل گفتنی بسپار است ولی ما بملاحظه رعایت اختصار با 
استفاده از کتاب نفت بمسئله اهدا* و تحدید قرارداد نفت دارسی اکتف ا 
میکنیم تا بار دیگر با ارقام هرر قمله‌های عالم و خیانت جبران‌نایذیرآنبا 
کر انا همع وف 


یکروز قبله عالم مظفرالدین تاه قاجار یکی از اتباع استرالیا را مورد 
عنایت و لطف مخصوص خود قرار میدهد و ,خاطر خطیر ملوگانه ازرا لطف 
ومرحمت به‌ویليام ناکس دارسی و با خلافا و عمال | و دوستان ۱ | اواجاره 
مرحمت مبقرما یند که برای مدت »۶ سال.درسرزمبر ایرای تحققات‌وتفتیشات 
نموده چاه حفر نماید بهر عمق که مابل باشد و ننیجه محصول زیر زمبنی‌هر 
جباضهاعق یلماع او طفی عودیو غلاب بان لصا به باه وان 
کیسه فقراء حانم بخشی میکند ۰ ۳۲ سال بعد «یدون آنکه کسی از باطنامر 
بطور صحیح خبر داشته باشد دولت ایران بدون مقدمه در اواسط سال ۱۳۱۱ 
شمسی مطایق اواخر سال ۱۹۳۲ میلادی امتباز نفت جتوب را لغو نمود . در 
آنروزها شور غرییی در سکنه ایران پیدا شد » جراید وقت آنرا با یک آب و 
تابی جلوه‌دادند . مجالس شادی وسرورتشکیل گردید که امنیاز نفت جنوب 
لغو شده. در همان روزها هم اشخاص مطلع پیش‌ینی میکردند که این عمل 
لغوامتیاز برای تمدید مدت امتیاز است وماً ل‌کاررا چنبن پیش‌بینی میگردند 
در واقع هم همینطور شد . 

بیست و هشت سال زیادتر بآ خر امشیاز نمانده بود و این ۸ سال‌هم 
درعصر یک ملتی‌که دوهزار وبانصد سال تأریخ روشن و برجسته دارد چندان 
وقت زیادی نبود وبزودی سپری میشد درآنوقت تمام موسسات شرکت بدون 
چون و چرا سموجب همان امتیاز بدولت و لت ایران تعلق میگرفت ولی 


۱4 
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مصلحین خیراندبش بواسطه قول و فرارهاتی که سالهای قبل برای رسبدن 
بمقامات عالیه بمقامات عالی دولت ذینفع داده بودند نمی‌توانستند صبر 
و نحمل را پيشه خود سازند و بگذارند اين بیست و هشت سال که در عصر 
یک چنین ملتی بیش از چند روز نمود ندارد سپری شود و ملت ابرآن بحق 
خود برسد آنهم حفی که لبون میلبون لیره آرزش دارد و فقط به بکصد 
هزار فرانک واگذار شده است 

بالاخره بفرمان قائد عظیم‌الشان که برای جنین روزهائی سر اریکه 
سلطنت حلوس فرموده بودید و بدلالی نقی‌زاده لندنی که سمت وزارت 
داراغی را داشت امتباز دارسی تحدید شد وطبق حساب دقیق آقای دکنر 
مصدق نما ننده باشیامت و دانشمند تیرآن +۱۳۶ فیلیون لبرة انکلیسین. از 
قرار ۱۲۸ ریال ۰۰۰ / ۱۶/۱۲۸/۵۰۰ بملت ایران ضرر رسید و تاریخ عالم 
نشای تمیدهد که یکی از افراد مملکت بوطن خود در یک معامله ۱۶ بیلیون 
و یکصد وبیست و هشت میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید ما در روزگ‌ار 
گر ند اک کمتی را که بییگانه چنین خدمتی کند . 
ها هبچکس حرات نداشت برخلاف تمایل قبله عالم سخنی 
بگوید ویا چیری بنویسد . آن روز دبکتاتور ایران می‌بایست از اربابان خود 
حق‌شناسی کند و وظایف نوکری را بضرر اربابان حقیقی یعنی ملت ایران 
انجام دهد این حق‌شناسی یکسره بر روی بقای ۵ میلیون نفر که حکم بند ه 
او را داشنند فلم ترمز کشید . موضوع نفت موضوع بی‌اهمیتی نبود . بقسول 


لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلستان ,موتلفین‌روی امواج نفت بطرف فتح و 


در آ ن روز 


پیروزی روانب 
خون دارد , و اینک نا بهمین اهمیت نفت است که بوین وزیر آمور خارجه 
تولت کارگزی اسکلستان, مسکو‌ید ,ما در حنوب ایران و خلیج فارس منافع 


تخی کین دارزيم » ای بسن ها در مييابیم که انتخاب ملک مدنی و عساس 


آن‌شدند .. وبقول‌کلمانسوسرفراتسه ,هریک قطر هنفت اررش یکقطره 


بخش اول 





مسعودی وعلی د شنی وانوار واعتبار و۰۰۰۰ روی اتفاق نیست و رضاشاه‌بیجا 
صاحب جان و مال و ناموس این ملت بمیشود . موضوع نفت تنها یکی از 
لطمات دوره دیکناتوری ونحریم آزادی گفتار ومحاأمع بود که بوکالتآزطرف 
ملت صورت‌گرفت . آین‌خیانت اصولاقابل بخشش نیست . این ضرر جبران- 
ناپذیر ننیجه سلطه حکومت دیکتاتوری رصاشاه بود که به‌يشت گرسی ارتش 
بنده و بی‌روح » آرتش کور و نفهم‌و ارتشیکه روی پایه غلط و تعبیر ناصواب 
اطاعت کورکورانه بنا شده بود و بهر عمل خائنانه‌ای که او میخواست دست 
میزد صورت گرفت نتیجه همین بت برستیدن که با قرن بیستم و عصر انسم 
منافات دارد انحطاط ! خلاق ملت و محو قدرت اقنصادی ایران بود . آیابار 
هم ست پرستیدر زا شعار خود میکنیم ؟ و بگفته کساننکه در ضص نطق عرای 
خود میهن را متمرکز در وجود شاه و بالنتیحه پرستش شاه را پرستش میپن 
میخوانندنمیخندیم ؟ وشعارخدا - شاه میهن را بشعار خدا - میبهن - پرچم 
تبدیل نمیکنیم ؟ ارفع که یکد فعه در آمادگاه و یکدفعه در لشگر اول ! 
را و دار کرد بسلامتی شاه سابق هورا بکشند نظر سو* خیانت داشت 
بهترنیست که خائنین را بشناسیم ودرموقع مساعد بیالای‌دارمحازات 
بفرستیم * پرستش شاه اصولابت‌برستی است اگر بر فرض محال شاهی‌حقوی 
افراد مات را پراخانت کرزه رو بناموس دختران پیشآهنگ نظرسوغی نداشت 
حد اکتر باید او وی داشت ولی برعکس همیشه باید مین را پرستش 
نمود و آنرا قبله آمال خود دانست . جوانان روشنفکر و مین پرست فقسط 
باید کنج د روز بت 
ملت و کشور با ستانی ایران جانبازی و فداکاری کنند . روس و انگلنس يا هر 
لت معر و را ما بیه یم اتیت با نابد فقط و فقط حافظ منافع ملت‌ایرا 
باشیم ماباید برخلاف گذ شته چم و گوش خود را ناز کیم و کورکورانه‌برای 
تامین منافع کشورهای استعمارطلب آلت دست سید صباء و امنال 


سیف یسور 
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فاطمی وعبای مسعودی و۰ ۰۰ . نگردیم ازنقطه نظر داخلی هم خون ماباید 
در راه تامین منافع اکثریت فلک زده وبدبخت ریخته شود نه آنکه عصده‌ای 
دزد وبی‌شرف از پیرزن دهاتي صدی ینجاه مالیات قند و شکر گرفته و ما را 
با ول سوه بان بتوکرمو عویش تکباز موه هم هرز رام بحقظ تالم 
کارخانه کازرونی و شرکت بلور و . ۰ آتش مسلسل ر؛ بروی ابناء ملت باز 
کنیم و چنگال خود را بخون آنپا آغشته سازیم . 

ما باید از مسئولیت‌های گذشته درس عبرت بگیریم و تاریخ را تکرار 
ننمائیم آهن و سنگ و کاخهای سلطتتی از تحجیر خون مت بیچاره بوجود 
آمده و ما مستقیما در این خیانت ومسئولیت داشته‌ایم . 

اهرام مصر که امروز مصریها احمقانه به‌آن افتخار میکنند در زیبرشلاق 
دیکتاتورها و ضجه و ناله مردم مصر و قبایل دست نشانده ساخنته شده. 
سنگهای عظیم آن از هزارها فرسخ بدوش ملت ستمکش انتقال یافته‌وهزارها 
ستاو تاه ان مود جان کی زا ارگ دا دنهد بیدا تیه اشیه‌طن 
و جور و آدم‌کشی برای چه بود ؟ برای آنکه یکی از همین بت‌ها و فرعون‌ها 
نام خود را در تاربخ ثبت کند و پس از مرگ هم در نقطه‌ای مرتفع ودرراس 
هرمی مافوق طبقات رنج دبده و زحمتکشبده بخواب ابدی برود و در همان 
لحظه آخر هم از بردگان خود ممناز باشد . 

اگر جوانان روشنفکر و افسران و درجه‌داران تحصیلکرده ایران اجازه 
دهندهمین بساط وهمین اوضاع تکرار میشود وزهی بدیختی وزهی جهالت | 

در دوره ببست ساله دیکتاتوری تزارها قانون مظلوم کش با یک قیام 
و قعود نما بندگان فرمایشی بتصویب رسید:این قوانین که بنفع اقلیت‌حاکمه 
و بضرر اکثربت بیچاره بود آخرین شیره حبات این ملت بدبخت را کشیدو 
بکیاره آنها را بخاک سیاه نقاند ما باید باهمبت این‌گونه قوانین یگطرفه‌یی 
بیریم و فوانینی را که حافط منافع اکثریت نیست محنرم نشماریم . 


بت ۳۲ بت 
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تارایتخوزه که بنین اکترنت مر دم واقلیت حاکمه یک قدم تعا دل عحیبی 
۳ ۱ بسد م3 ۱ ۱ 
حکمعرما است . ارتش و قوانین انتظامی بنفع ظالم وبضررتوده مظلوم وسیله 
اجرای قوانین یک طرفه و غلطی است که بدست خود هیشت حاکمه رضم 
میشود اگر ما درست دقت کنیم ۰ روح این قوانین را با پسرنسیب و جبسه 
آ:ادی‌خما 9 : 
۳ دی‌حواهی جود مخالف می‌ببسیم مرحوم دکتر ارانی در محکا مه تاریحی 
حود راجم بقانون چنین میگوید : 

,حق که بمجرد پیدایش بشر و اجتماع وی بوجود میآید عبارنست ار 
مجنوع اعتیارات یکتفر پا یکفرد قائونی + حق یکفرد. ذر مقابل افراد دیگر 
مقفهوم وظیفه رابوجود می‌آورد ها مش وحقانیت عبارت از حفط آن حفو و 

تا اس ار و 0 

بایستی بدانها تعلق گیرد. 

آسیلترین و اولی‌ترین آنها عبارت است از حق حیات و آزادی یسی 
حقوق ووظااعی متساویه نسبی افراد در مقابل زنحر نولید 5 استفاده از مصرف 
انتظام امر تولید و مصرف. 

با بزاین عدالت وافعی در حفظ آزادی این حعوق و وظا تف 0 
مفکر ینم بزرگ ما متفه | زسطومتعمی این فقوق بوسله قیام‌هانو افترآسانت 
شدید فنوا میدهند . 

قواتین عبارت از فرمولپای متبلور و منحجری است که طبته واضم 1 
ادعا دارد که بعدالت واقعی در قالب آن قوانی صورت عملسی داده ا 
چون جامعه همواره در حرکت وطبقات حاکمه وایده‌تولوزی آسپبا در ادوار 
تا ۹ را و 5 1 ۷ ۰ 
ریحی درتفییر است پس قوانین‌نیزکه محصول فکروحافظ منافم ان طبفات 
اش - اه ۳ ۲ 

وقوه فضائی که ماشین اجرا و اعمال آن مدرج‌ها است در جربان‌داشی 
می‌بأاشند مدای فوانین قااشتن حبایهای زانکا وک کاه یره و گاأه شفا ف دور 


توو تست دا لت وا قیز را قرا فیق انریا 


که 
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آیاممکن است قوانینی‌که بدست اقلیت وضع شده شقاف وحاکی عدالت 
باشد ؟ چه چیز ضمانت میکند که اقلیت واضع قانون علی‌رغم طبع و مشی 
منافع خود بفکر توده باشد ؟. 

تاریخ پر از فوانین نیره و تاراست اه یعنسی 
فا شبوی حانخ طتقه خا گنه وتان اهوا اه ات 

هم ری اه عدالت در تاریخ 
بشر ظاهر و منسوح گردیده ۱ . 

در یونان قدیم بنام همین فوانین تیره و مفتضح جام شوکران بدست 
سفراط بعنوان مخالفت با ارباب انواع شهر که آن روز مقدس بود داده شد. 
در روم حمع کتیری در صحنه‌ها طعمه وحوش گرسنه گردید . 

در قرون وسطی ننام خدا و سیح ازظرف ادارات انگیریسیون رنانها 
رهش و قودفها ای ابر هرن هب بش ریخته خسد ۱ کس عسرون 
وسطی محاکمة بین ارباب و رعیت جنگ تن بد تن بود که در آن خان‌سواره 
و با سلاح و رعیت پیاده و بدون سلاح در مقابل هم قرار میگرفتند . پس از 
ختم آن صحن» ص ‏ تتري آن رعیت : بعنوا ن تحکوم ازجلسه محاکمه‌بیرون 
کیشده میشد.. در دوره تجدد ( رامین | پیشوا بان معا کاب بضیی ها سیف 
جوردارنو» بآ در آنش و زبان بریده‌گی محگوم 
گردیته کالیله نیو اک داب موس تیه وبا اند با دعیاشی وا پتریشن 
پاپ نمیخنداسد در آتش میسوخت آیا قوانین جبار امروز و شهربانی‌های 
طبقات ممناز با آن قوانین و تعصبات ادوار قبل تفاوتی دارند ؟نه. دنبا 
بآحر نرسیده و تاریخ هم نایستاده است و همان افتضاحات است که یذ ست 
قوای فضائی طبقات ممناز نکرار میشود تا اه قوانین 1 
عدالت واقعی و نفم نوده بشر برسد . هرفدر آين مجکمه و لباسیهای‌رنگا 
شما تهنظرتان مقداس منآند قانون اعدام سقراط و تعصیات مذهبی‌کانولیکی 


رد کرت 


هم بنظرشان مقدس بود , این جلسه هم مانند آن جلسات مصحک و فجیح 
روزی موضوعی برای صحنه‌های نما پشات ۰ 

قوه محرگ و تغییر قوانین بحدی بررگ است که بزرگترین تعصبات‌هم 
نمی‌نواند مانع ۱۱ 0 
محاکم ایران‌باوجوداینهمه تعصبات توجه‌کنیم . پس قانون مقدس نیست ۱ | 
فقط آن فانون مقدس است که حافظ منافع توده باشد حدیت کنید با نظر 
وی ویدار پاک میت کب خیهسا تفای روا تشگ یس آبتد مب در 
حالا بقانوتیکه دواین سل سطرع ات قییه اه رف اه افشهتاه اک 
۳ نین اجتماعی بمرحله‌ای برسد که نتواند بافی بماند 
بوسیله انقلاب ۳ 
را ایجاد کرده است حقا نیت دارد تانون اساسی مبلی ایران محصول تست 
انقلاب خونین این ملت است که برای تحصیل آن درهرگوشه ازجون‌خوانان 
وطن لاله دمیده بود . هزاران نفوس بحهت تحصیل اب ی چند ماده قاس 
قربانی شد . این انقلاب برخلاف مشهور بدست اجانب صورت تا 
اجانب از آن استفاده نمودند . هنوز آن انقلاب نافقص» و محصول آن نیز 
از نظر عدالت ناقص بود . زیرا اصول آن فا تون از نقود فکر مونتسکیو ؛ولیر 
و روسو به قوانین فرانسه و از آنجا به قوانین ملل ذیگر و از جملد ایران به 
وجود آمده است . 

تازه ولتر راجع به این قوانین مشروطه مینویسد این قانون نظیرهمان 
زنگی است که موشها بگربه بستند یعنی استبداد را از میان نبرده است فقط 
اقدام ظلم را قبلا اطلاع میدهد واضح است که قانون اساسی هنوز از نظر 
عدالت خیلی ناقص و بهمان نرتیبی که تحصیل شده باید تکامل گردد .۰ , 

اکنون که روح اینگونه قوانین یکطرفه روشن شدو فیمیديم که طفعه 
حاکمه و اقلیت خونخوار آنها را برای نابودی اکثریت و بمنطوربپرهیرداری 


۲۵ 
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و ربودن دسترمح لب وضع کرده است باید بدانیم که ضامن اجرای ایسن 
بوانین مفتصح ارنش است و این وظیف را نه تنپا در داخله کشور بلکسه در 
ماوراء مرزها و دریاها بردوش دارد . 

زبرا اساده از مناحع داخلتی و استنمار مردم مملکت حدی دارد و 


دبربا رودیسظطه بی‌بستی مستپی میگردد بدین حیت سرمابه‌داران پیش‌یبن 


سس . ۲ 1 ۲ ی 
که برای حرن و ار آنپها هیچگونه سرحدی نمی‌توان قائل شد دامه استتمار 


و نکیدن جون مردم ر بکنورهای دیفر میکشانند و با استعمار اين کشورها . 
امیراطوری‌های بررکی بسظور پر کردن کسه‌های خود واروال قطعی ملل 
تست سا تفه بو حجو د میا فرش : 
2 ۱ 1 
مأ در این باره مجد دا در بخش چهارم صحبت نموده و مقا صد 


۹ // 


میرب لیسیی و حواهیم کرد . 
ایک در کادر کوچک مملکت ایران وسع طبفات و رل ارتش را در نظر 


هه 


در کشور ابران دو طبفه بیش ار همه طبقات جلب نظر میکنند . 


3 حطبفنه سرما به‌داران ومالکس بتورکت که عده آنپا فوق‌العاد ه محد و د 


نی 
هن 
دیگری طعه رارء و کارگر که اکثریت ملت را تشکیل میدهد . 
عتاسفانه در کنور ایران نداد کارگران تسبت به برزکران چندان‌زیاد 
نیست و وسایل تولید بررگران شم همان وساثل تولید فرون وسطی است . 
باین معنی که درتمام تقاط ایران نظیر هزار سال پیش باگاوآهن‌زمین 
را سحم میرنند وبا وساثل بدوی بآییاری و برداشت محصول‌میپردازندولی 
در عوص احبیاحات مالکین صد برابر ریاد شده ومحصول زارع هبچگونه 


> > ۱ 
نرق نتراد 6 سس - 
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میشود » از تمام مظاهر تمدن بپهره‌مند میگردد. 

پسر جوأنش هر شب در کافه‌های درحه اول بنج هزار ریال ول میز 
میدهد و آخر شب هم چند هزار ریال بایت کتافتکاری و عباشی خود می- 
پردازد خرج مهمانی‌های بزرگ و وصلتهای سیاسی از دایره محاسبه خسارج 
است . از شما سئوال میکنم این مخارج از کجا نامین میشود ؟ آیا بجزمکیدن 
خون رعیت ممر دیگری را میشناسید ؟ آیا بجز تحمیل حق اربابی کمرشکن و 
گرفتن سرانه و هزار نوع باج و مالیاتهای مختلف راه دیگری متصور هست ؟ 
ته بالنتیجه برای آنکه یک خانواده بیکاره یک فامیل طفیلی و یکمد» نردمی 
که سربار جامعه هستند چند صباحی خوش باشند و چند روزی درناز ونعمت 
زندگی کنند باید هزارها مردم بدبخت در خاک و خون بغلطند »ازگرسنگی 
بمیرند » آرزوی یک شکم سبر و یک شلوار گشاد کرباسی را بگور ببرند وزن و 
بچه آنها در نهایت سختی و فلاکت زندگی نما یند . 

مگر فراموش کرده‌ایم که در چند ماه پیش اول آفای محمد بیات وبعدا 
پسر حوان و همقطار عزیز ما سروان موسی بیات بضرب گلوله نوکرهای ظفر- 
السطان ظفری نمایند تحمیلی ولایات ثلاث بخاک وخون غلطیدند میدانید 
این فاجعه دلخراش که منتپی به قنل دو نفر شد و سروان بیات را باآرزوی 
داشتن یک بچه که چند روز پس از شها دتش بدنیا آمد بزیر خاک سیاه برد 
برای چه منفعت کتیفی بود ؟. 

ظفرالسطان میترسید که ده پر منفعت و آباد بیان را از دست بدهد 
ودر دوره پانزدهم هم از وکالت محروم باشد . آقا ابراهیم , نورچشمی‌ملک 
مدنی‌نما یند ه مشترک سررید ربولارد وسپهبد امبر احمدی یک رعیت بیچاره 
را که تقاضای تجدید.نظر در روابط رعیت: و مالک داعت, بضرب گلولهازهای 
درآورد ویک ژاندارم در زیر ماسک فانون و بعنوان الزام برقبراری نظسم و 
آرامش مسئولیت قتل رعیت بیچاره را بخود نسبت داد و به‌قضاوت همان 


مت ۳۷ بت 
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نوع قانونی که قبلا بیان کردیم مورد تشویق قرار گرفت امروز از برکت‌همین 
تحول‌ناقص ویکمک حربهبرند» دزدی وچپاول عده‌ای میلیاردر شده وبجای 
شراب خون مردم بدبخت را در قدح میریزند و بیشرمانه بسر میکشند.وقتی 
نیک‌پور » در یک شب ۳۰۰/۰۰۰ ریال میبازد وبا کم ل بی‌شرفی میگوید 
اهمینی ندا رد فردا پنجاه دینار به قیمت هر استکان اضافه می- 
م بدیخت را میکشد؟ و 


«برای من 
کنم , میدانید چگونه آخرین شبره حیات این مرد 
چگونه از درآمد ناچیز یک پیره زن دوک ریس ویک زارع بیچاره صدی‌پنجاه 
ِ میگیرد ؟ 
ین‌ها نمونه کوچکی از فجایع و خونخواری این طبقه است که بخاطسر 
7۳ خوش‌گذرانی و تفریح مرتکب میشوند . 
اگر قطعة آهن گداخته‌ای را که فرضا درجه حرارتش »هه ۱ درجه 
سانتیگراد است در ظرف آبی بیندازیم که درجه حرارتش بیش از ده درجه 
نباشد پس از مدت کمی مقداری از حرارت خود را بآب پس میدهد و هر دو 
صاحب یکدرجه حرارت میشوند . 
اگر دو خازن را که با هم اختلاف سطح الکتریکی دارند بهم وصبل 
کنیم » از غازني که سطح الکتریکیش بیشتر است آنقدر الکتریسیته بخسازن 
فرگ با ده می‌ط وتان آعلاف سظع آنها او بین بروف. 
قانون ظروف مرتبطه نمز بطور آشکار تمایل طبیعت را بتعادل و هم 
سطحی‌نشان میدهدپس طبیعت بنعا دل علاقه خاصی‌داردوباین بی عدالتیها 
وعدم تعادلها به نظر نفرت و انزجار مینگرد ۰ میدانید عامل پایداری این 
تمادل ناپایدار و غبر طبیعی کیست؟ و این گروه بی‌شرم بانگا* چه‌کسانی‌به 
جنایات خود ادامه میدهند ؟. اگر خجالت نکشیم باید اقرار کنیم که‌در 
سایه سر نیزه ما اینهمه بی‌عدالتی و جنایت رزی میدهد و ما هستیسم که 
بی‌اراده به‌پیروی ازاطاعت کورکوراته این همه تسهبلات را فراهم‌کرده‌ایم ۰ 


ارات 
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ما جیره‌خوارملتیم ولی با سرنیزه خود تجاوزات مشنی دزد وخائن رانسبت 
بحقوق و حیات آن پشتیبانی میکنیم . 
آقای فرامرزی که مدیر روزنامه کیهان در جواب‌نامه آقای نامور مدیسر 
باشهامت روز نامه شهباز که می‌نویسد : ,دوست دانشمند من | ايين اندازه 
اضرا رن هوشراییتی تداشته با یی ها ات فان آنزان هه بو تالف 
شکوه و شکایت از طرف بردگانی که تمام حقوق زندگی و مزایای بشری‌ازآنها 
یه کر ورن فتاه مایخ اگوی مسا اس موه یرم 
طبقه یا بدست مختاریها و گما شتگان رضاخان يا بدست جانشینان آنهاینام 
مقررات حکومت نظامی برگردن و پهلوی آن کسی که نام آزادی بر زبان 
بیاوردفرو میرود » مدنها است اخنناق ملت ایران وترور دسته‌جمعیآزادی- 
خواهان ادامه دارد و زبانها بریده و قلبها شکسته میشود , چنیسن جسواب 
میدهد ۰ ,این حرفها را بروید بکسی بزنید که نداند يا خودش منکر باشد . 
چه وقت من ازاین‌اوضاع دفاع‌کردهام , کدام خوش‌بینی را دارم که‌میفرمائید 
در آن اصرار نکنم ؟ مگر شما کیهان را نمیخوانید ؟ اين معایب را که شما 
می‌بینید من هم می‌بینم و همانطوریکه شما متاثر میشوید من هم متاثر می- 
گردم بعلاوه چون من بیش از شما با مردم خارج از تهران ارتباط دارم‌بهتر 
میدانم که چه وضعی در این کشور حکمفرماست . 
آزادی فکروعقیده چیست؟ ملت ایران بقدر حیوان » بقدر سگ »بقدر 
گربه در کشور خود حق حیات ندارد.:. آ با شماً میدانید که در سال ۱۳۲۱ و 
۲ جچند صد نفر آزمردم لارستان به‌بندرعباس فرار کردند و هیکت‌حاکمه 
ایشان راازآنجا بیرون رآندند ودربازگشت تماما توی راه از گرسنگی مردند؟ 
برادر من در یکی از دهات بین راه لارستان وآبادان منزل داشت » میگفت 
هر روز صبح که از خواب برمیخواستیم تا چشممان کار میکرد آدم میدیدیم 
که پشت سرهم افتاده‌اند » بعضی‌ها مرده» برخی‌ غش کرده. جمعی نیمه‌جان 


- ۲۹ - 


سس اراس وس وس و سا و روموت 


افتاده و عده‌ای ناله و راری میکردند , هر کس مرده بود راحت شده بسودو 
هرکس زنده بود بعدازمقداری ربج و شکنجه دو سه کیلومتر آنطرف ترمیمرد . 

اینها مردم لارستان و بنادر و سایر نقاط فارس بودند که برای بیدا 
کردن کاری به آبادان میرفنند و از صد نفر یکی هم بمنزل نمیرسید و آنهم 
که میرسید تازه‌راهش نمیدا دند وبایدبرگردد ودربرگشتن بمیرد . اگربگوتیم 
بیش ازدوئلت . مردم لارستان و بنادر تابع آن در دو سال ۲۱ و ۲۲ مردند 
مبالفه نکردهام بچه دردی مردند ؟ بدرد گرسنگی » مقررات» راه تجارت‌ و 
ارتباط بنادر عربستان را که مورد زندکی ایشان است برایشان بسنه است,» 
محصول زراعتی آنها را که کفایت ثلث احنیاج ایشان را نمیکندما مورین‌غله 
از ایشان گرفتند از جیره‌ای که دولت مطابق قانون جیره‌بندی تعیین کرده 
بپیچ کدامشان ترسید بلکه میان چند نفر گردن کلفت تفسیم شد و دربازار 
سیاه فروختند ۰ مثلا یکی از کدخداها که دو نفر وکیل بمجلس میفرستندبذدر 
یکساله یک بلوک را گرفت و در بازار سیاه فروخت وبا قیمت آن که عبارت‌از 
هرا تویان باعه هبای بتک را عزیی: سید ها خی کلب بعتوانده 
باشید که بعضی از طوایف وحشی دخنرهای خود را از گرسنگی میفروشنداین 
عمل در بنادر تابع لار و لنگه در سال ۲۱ وافع شد و کشتیهائی که از 
کویت یابنادر دیگرعربستان آمدند مردم دختران خود را بایشان فروختند 
و بعضیها نیز مفت بایشان دادند و در ازای این افتخار جاویدانی | که‌برای 
امراشتان ریا حاصل شد چند نفر درشیراز وسایر نقاط فارس میلیاردر 
شدند » بعصی از کدخداهای کوچک در ماه بین یک میلیون و یکمیلیون‌ونيم 
تومان از فروش جیره مردم عایدی داشتند » فکر کنید , یکمیلیون‌ونيم تومان 
در ماه | ميفهمید چه میگویم | 

راکفلروفردا ینقدر دارند ؟ اینها که کدحداهای کوچک بودند ؛ اما 
خوانین بزرگ که بکش بالاتر . در یکی از نواحی معروف است بلکه بنوانسر 


ته ( ۳ بضنب: 
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رسیده است که دو نفر وکیل با رئیس خواربار شریک بودند و ماهسی ابصت 
هزارتومان ازاو میگرفتند , هرکدام روزی هزار تومان | فکر کنید وقنیکه‌رکیس 
خواربار روزی دوهزارتومان بدونفر وکیل میدهد خودش و اجزای زیردستش 
چقدر میبرند و آن عمال و کدخداها که این پول را بایشان میدهند و جیره 
مردم را میگیرند چه میکنند ؟ | » 

همقطاران عزیز ممکن است شما باین سکنه‌ها برخورد کرده باشید ولی 
قطعا با بیقیدی تلقی نموده و بدون فکر از آنها گذشته‌اید امروز روزی‌نیست 
که من و شماً بسرنوشت ۱۵ میلبون بدبخت بی علاقه باشیم , باید مردانه 
تصمیم بگیریم و ريشه این مظالم را از بیخ وین براندازيم , ما که امروز در 
نپایت سختی زندگی میکنیم و با مرگ تدریجی بحیات خود خاتمه مید هیم 
چا با کت تیم بو رای مات یآ کرک روک خن عون دا 
نکنیم ولااقل نسلهای آینده راازنعمت آزادی و آسایش برخوردارنسازيم ؟. 

امروزعد ه انگشت شماری دراین کشور » ارتش و دولت را وسیله‌اجرای 
مقا صد خائنانه خود قرار داده‌اند وکیل میشوند يا وکیل میتراشند » بادسته 
بندیهای خطرناک خود دولتهای مخصوصی را روی کار ما ورند وپس ازبهره 
برداری استفادههای لازم آنها را برکنار میکنند . 

شوخی نیست » قدری توجه کنید در تمام مدت جنگ هشناد درصد 
شمه انعتاسی عاو ربا نهک او له سففیی وا رم که وا فیتود رجا لین 
اوواوت گرکیه عفاب سنافم آین زک قفرط ها دلهسن معینم مرن اوقت 
میخواهید عباس مسعودی از ترس آنکه‌پسرنوشت رئیس خواربار میانه دچار 
نشود با هرگونه جنیشی مخالفت نکند ؟ همه کس را وطن‌فروش نداند ؟ و در 
روزنا معا طلاعات افسران آزادیخواه راخائن معرفی نکند و هر جنبشآزادیب 
شاهاب زا حالف سالخ الب اتشاری کانتجا ات کبه سیوم صال 
عالیه روشن میشود و منظور از ایران و میپنی که مسعودی مینویسد واضح 


- ۳۱ 


دوره دیکتاتوری نظامی ومسکله انحطاط ملت ایران 


وس وس وت و هراتس۳ 


می‌گردد . آنوقت از ما هم دعوت میشود که برای حفظ میپسن مسعودی او 
نیکیور وحاج علینقی‌وکازرونی بروی آزادیخواهان مسلسل ببندیم واین‌عدم 
تعادل غیر طبیعی را همچنان پایدار نگهداریم ۱۱ 

اگر بعنوان تفریح هم شده باشد یکشب روزنامه اطلاعات را بخرید و 
ینید عباس مسعودی برای حفظ تروت بی‌انتهای خود و برای فرانک‌هاتی 
که دربانکهای سویس گذاشته است باچه‌وفا حت وبی‌شرمی جنیش‌هایآزاد یب 
خواهانه ایران وسایرکشورهای تحت‌الحمایه امپراطوری متبوعه خودراتخطکه 
میکند . محافل مرتجع و عمال استعمار هر نوع قیامی را بدیگران نسبت‌می- 
دهند و با تمام قوا جنبه ملیت آن را انکار مینمایند . از اين آقایان باید 
سوال کرد که آیا قیام میهن پرستانه میلیون هند هلنة هم بدست مقامات 
شوروی صورت گرفته است ؟ کسانی که میگویند شوروی نسبت‌به‌ایران نظر 
استعمار دارد مفرض و خائنند دولت شوروی هم چنانکه در کنفرانس تهرانو 
انشا راد سک امتظلال بشتانیت ارمی ,خاک ایران زهاننتد کتردة 
است به‌مقتضای نوع حکومت خودازابرام اين نظرناچار خواهد بود .آنهائی 
که جنیش‌های آزادیخواهانه را مخالف منافع خود و اربابان قدیمی خویش 
میدانند و کسانیکه از دار مجازات میترسند و از تصفیه حساب با ملت بینا 
کلف ان تتیتهایا موه و اش اخیاسعلو را براکنهه رکتتد با مگ ازهین 
غرور و از روح میهن‌پرستی جوانان این کشور برای حفظ منافع خود استفاده 
نمایند و بار دیگر با تمام قوا براین ملت ستم کش سوار شوند . ما نیز باید 
بحکم میپن‌پرستی وعلاقه به‌تما میت ارضی واستقلال کامل ایران باهرکشوری 
که مخالف شتون خود مختاری ما باشد نبرد کنیم و برای حفظ مرزهای‌ایران 
مقدس و محبوب حان خود را نثار نمائیم . 

اگربرفرض محال دولت شوروی برخلاف دستورات لنین وقانوناساسی 
وتا که معاققت:هرگونه انشا ر وتاب عاک دیگزای است کوجکتوین 


- ۳۲ 





بخش اول 





نظری باستعمار ملت ایران داشت ماباید مردانه کمرهمت ببندیم بایک‌جنگ 
غیرمساوی که منتمهی‌به‌نابودی آخرین فردایرانی شود با آنها مصاف‌دهیم . 
ولی همانطور که قبلا بیان شد حکومت شوروی تما میت استقلال ارضی مارا 
تسرم‌شر مه درو وی شقور تساو مایق ای وی 
حکومت دموکراسی و آزادی است که رویه‌های فاشیستی را ترک گوید . این 
ملت بدبخت را بیش از این بخاطر منافم خود و محافل استعمار نامرشی و 
چهارصد ساله خارجی تحت فشار ظالمانه قرار ندهد . 





۳ 


موضو ع افسرآن فراری وشکیل 
حرب نپضت ملی 


ف‌ 





هم ض ض هش قرف 


مر حوم فرخی یزدی مدیر روزنامه طوفان یعنی همان رادمرد آزادیب 
خواهی که بدست عمال شهربانی دوره ننگین دیکتاتوری با وضع فجیعسی 
بقتل رسید در غزل معروف خود که در زندان قصر قاجار سروده است‌ازروی 
کمال ایمان وبا منتهای سوز دل میگوید . 

طبیدن‌های دلپا ناله شد آهسته آهسته 

رساتر گر شود این ناله‌هافریادمیگردد 

آری مرحوم فرخی ناله کرد و نابود گردید . 

ازظلم واستبداد شکایت کرد وبقتل رسید , گمان میکرد نالهاش‌بفریاد 
بدل میشود و مثل کاوه آهنگر میتواند ملت ایران را برضد شاه مستبدوطبقه 


کر 





بضن دوم 





حاکمه بشوراند , میتواند ريشه بیداد را برکند و کاخ ستمگری را با خناک 
یکسان تفا ی۵: 

ولی أفسوس که تمام آمال خود را بگور برد و در لحظات آخرزندگی » 
مر نجل سر اتود تیان موه ناوت وهای 
که دراه آزادی» مرگ خود را با چشم میدید وقدرت هیچگونه عکس‌العملی 
را نداشت با حسرت جان سیرد و نسبت بآینده کشور و وضع خویش نگران 


بود او بخوبی میدانست . که بدستور استاد ازل » با ایجاد وحشت و ترور و 





با نابود کردن آزادیخواهان و شخصیت‌های ملی رژیم زور و قلدری‌درایران 
تثبیث میشود و آزادی وحریت از بين میرود . بهمین جهت حسقی داشت 
مایوس و نگران باشد و وضع آینده ایران را با اضطراب بنگرد . متاسفانه‌این 
نگرانی صورت حقیفت بخود گرفت ومردان آزادیخواه ایبران یکی پس از 
دیگری بدست دزخیمان شهربانی جان سپردند . آزادی قلم » آرادی گفتار 
وزادی عقیده از بين رفت و امنیت جانی و مالی و قضاشی مردم سلب 
گردید . نفس‌ها در سینه حبس شد و ترس و وحشت عجیبی سرتا پای وجود 
مردم را فراگرفت . درحقیقت رژیم دیکناتوری ایران بمراتب از رژیم هیتلر 
و موسولینی سخت‌تر و خطرناکتر بود و سلطنت رضاشاه بیشتر ضحاک عرب 
شباهت داشت . در قصص و حکایت خواند هایم که روزانه مغز دو جوان برای 
خوراک مارهای دوش ضحاک از کاسه سر خارج میشد و دو خانواده را بعرای 
فرزندان خود به‌تاله وفغان وامیداشت ولی در دوره بیست ساله دیکتانوری 
ما دیدیم‌که روسای پیشآهنگ , وزرای فرهنگ وعمال‌شهربانی رورانه چندین 
دختر بکا خپای سلطنت بردند و باعث سرشکستگی و هتک نا موس‌خانواده‌ها 
شدند . بفرمان قائد عظیم‌الشان » طفل پنج ماهه و غیر شرعی ولایت عهد . 
بادست پزشک وعمل جبری راه فنا پیش گرفت و هزارها جنایت و فتل‌بظپور 
پوستتهم,مال مرن متا نا ور قابل برد هم واه ای باب له مان 


- ۳۵ - 





موضوع افسران فراری و تشکیل حزب نبیضت ملی 





ثبت گردید و تنها از درامد یه قاری تیان حقاً میبا یست بمصر ف‌لوله.- 
کش یآب رسیده باشد سی وینج میلیون تومان در راه ایجاد کاخهای‌سلطنتی 
غلیظ و سیاهی را بنام آب مشاهد ه 


خرج شد . اگر بجنوب شهر برویم و مایع 


کنیم واگر متوحه شویم که هشتاد درصد متوفیأت این 
ی ۱ 


میکند سخت است وکا 
که مرحوم فرخیپیش‌بینی بنیان جوروجفا بی‌بنیاد وکا خی 


که پایه آن بر ظلم و سنم گذاشته شود محکوم فنا است . 
بویرانی این اوضاع هستم مطمئن زین رو 
که بنیاد حفا و جور بی بنیاد میگردد 
آری خرابی ازحد گذ شت » بیدادگری بمنتها درجه رسید ودر تأیید 
عفیده فرخی که مبگفت ۰ 
دلم از اين خرابیپا بود خوش ز آنکه میدانم 
خرابی چونکه از حد بگذرد آباد می‌گرد د 
وفایم شهریور پیش آمد و قائد عظیم‌الشا ن که ملتی را پشتیبا بان خود می-- 
دانست یکدفعه احساس تنپافی وبیکسی کرد بجای رژه‌های 1 
و مظالمش مثل فیلم از جلوی دید کا: نش گذشته و وحدان باطنی او را متاثرو 
سرزنش نمودند . خاک میپن رضاشاه را طرد کرد و بجنوب افریقا فرستاد . 
بعنی سرانجا م بخاک امپراطوری بزرگی که در آن سمت نوکری داشت گسیل 
گردید و دور از ایران بمرض خوره جان, سپرد . ولی با رفتن رضاشاه بنیان 
ظلم ريشه کن نشد . امرای فراری شهریور ۰ وکلای فرمایشی دوره استبداد و 
عاطلین اجرای سیاست دیکتانوری یکی پس از دیگری وارد صحنه سیاست 
شدند ودورازچشم قائد عظیم الشان هرکدام در حیطه خود روش‌دیکناتوری 
پیش گرفتنهه» کرو باشاره سفار تخانه‌های خارجی و بفرمان رضاشاه امثال . 


۳ نا 





بخش دوم 





علی «دشتی »ان شفوهی»:عاکه متسه فوی انتوان: شتا 
‌ ۰ نماینده مجلس شدند وبا قیام قعود بی‌اراده خودتمدیدامنیاز 
نفت و صدها قوانین غلط را تصویب نمودند روز دیگری همین آقایان‌وهمین 
بازیگران عصر طلاتی صاحب اختیارات نامحدود شدند و عزل و نصب وزرا 
وکابینه‌ها رامطایق منافعم شخصی بخوداختصاص دادند . بازار رشوه وارتشاء 
رونق گرفت ندین‌ها و سهیلی‌ها از برکت وزارت خواربار و انتخابات دورهء 
وین میلیاردر شدند . ولی در ضمن این همه مظالم و در قبال تمام 
سار آکی کاه آین‌ تک سا ناسون تفتیت ای که یا ارگ 
۱ این منفعت بزرگ که در 
ظاهر ناچیز بنظر میرسد بیداری ملت است روزنامه‌ها کم و بیش آزاد شدند 
و از روی فجایع دوره گذشته و زمان حاضر پرده برداشنند . کم‌کم مردم 
بهوش آمدند ونسبت بدنیای خارج ومفهوم آزادی و دمکراسی واقف‌گشتند . 
در اوایل کار نظر به‌سوء ظنی که مردم در نتیجه تربیت دوره گذشته نسبت 
بهم داشتند تعداد زیادی حزب و دستجات سیاسی بوجود آمد و هر دسته 
که از ده نفر تجاوز نمیکرد از دوستان فوق‌العاده صمیمی تشکیل میشد ولسی 
چون در ضمن عمل احساس کردند که ده نفر قدرت فوق‌العااده نا چیزی‌است 
ونمی‌توانند باگرگهای کهنه کار مبارزه نماید کم‌کم بهم نزدیک شدندوا مروز 
بیش آزپنج حزب نسینا سرشناس وجودنداردکه‌سه‌تا ازنیرومندترین و خوش 
تامترین آنها طرفدار منافع اکثریت علت یا باصطلاح سیاسی دست چیند و 
دونای‌دیگرکه فقط قدرت‌مالی واعنبارلیره دارند ازکثیف‌ترین و سرجنبانان 
طبقه حاکمه تشکیل شده و چون برای حفظ منافع این اقلیت نلاش میکنند 
دست راست محسوب میشوند در این گیرودار افسران ودرجه‌داران‌ارتش نیز 
در اثر خواندن روزنامه‌ها و مطالعه مطبوعات خارجی کم و بیش روشن‌شدند 
وبا علاقه خاصی که نسبت بسرنوشت میهن مقدس خود دارند جریان وقایع 


- ۲۳۷ 





موصوع افسران فراری و تشکیل حزب نهضت ملی 


اارصانرصسصصرصسصسصسصسصسصسصسصسصسصبببب :۰:۰ ۰ 


رابابی‌فیدی تلقی نکردند کم‌کم صدای افسران بلند شد دزذیها وزدوبند 
های عده‌ای ازافسران ارشد وامرا درروزنامه‌ها انعکاس یافت افسرانودرجه 
داران آرتش تشخیص داد ند که هیچ قانونی نباید آنها را بنده ومطیع محض 
روسا نماید لذا! در طرز گفتار و مکاتبات خود نسبت بمقامات عالی تجدید- 
مگ یوار اعرای فت را سافوق اتسار فوه زا مالت قا ده دون 
شک این وقایع روحبه‌افسران ارشد وامرای مراری را متزلزل نمود و آنپا را 
نسبت بافسران جرء مرعوب ساخت همین سرکار سرهنگ مصدقی که بمعیت 
آقای بیات استاندار آذربایجان بعنوان بازرس نظامی به‌سمت تبریز پسرواز 
نمود بارها خود را وارد بحث افسران جزء* دانشکده افسری میکردومکررمی- 
گفت ,افسران جزء خیلی ناقلاشده‌اند , ضمنا از بدبینی افسران جز* نست 
بافسران ارشد گله می‌نمود آیا گفتار سرهنگ مصدفی ترجمان نگرانی محافل 
افسران ارشد نبود ؟ وتایت تسرد که ان محافل تا چه اندازه از بیسداری 
افسران جز؛ وحشت دارند؟ آری این مطلب وصدها بخشنامه که هرکدامشان 
یک صفحه ما شین شده از کتاب .,قوای وحی , سرتیپ مقندر بود نشان‌میداد 
که بیداری افسران مخالف مصالح عالیه آنپا و منافی منافع استعصار است 
بهمین‌جهت سرلشگر ارفع بدستور سفارت متبوعه مامور تشکیل حزب نهضت 
ملی شد تا میلیتاریسم را در ایران تحدید کند و در ضمن محوآزادی‌ونا بود 
کردن آزادی‌خواهان موقعیت منزلزل فراریان شهریور را تشیت نماید . 
حزب نهضت ملی تشکیل شد و مرامنامه آن توسط بنگاه مطبوعاتی 
بچاپ رسید . 

بت دستهامتزان آماشگاتو فک تک مرکز دی تال برگزدا سین زا ده 


و باشگاه افسران اجتماع کردند و با یک گزلیک و قرآن مراسم سوگند را بجا 


پروین 


اور دند . 


این دسته‌ندی سیأسی‌بسرلشگر رزم آراء دشس قدیمی ارفع بوداجازه 


۳ کت 





بخش دوم 





داد عده‌ای را بدور خود جمع کند و باصطلاح شوشتری در مقابل دزفول با 
نماد 
مفزشان بیشتر به گج شباهت داشت و برای زیر تخماق مناسب بنظر میرسید 
با وعده و وعید کمکهای مالی بسلک حلقات دعوت کرد و در عداد عراده 
کشان اراده ملی قرار داد . 

عده زیادی از افسران هم که پایه علمی کافی داشتند دور ازاین‌دسته 
بندی‌ها بحواندن روزنامه‌های افراطی معتاد شدند و اصول عقاید خود رابر 
مبانی فلسفی و علمی استوار ساختند . 

مجامع افسران صورت عجیبی بخودگرفته بود هرقسم روزنامه و هر نوع 
عقید ها ی عد ه‌ای طرفدار و هواخواه داشت وغالیا بحت‌های خسته‌کنند ه و 
طولانی بین آنها صورت میگرفت . 

در همین باشگاه دانشکد ه افسری یک افسر متل دختری که از هم‌بازی 
خود بماردش شکابت میکند پس از یک بحت مذهبی که منحر بشکست اوشده 
بود بمعاون دانشکده شکایت کرد و تنبیه رفیق خود را خواستار شد این‌همه 
جوش خروش واین‌همه استقبال وپیشقد می‌افسران برای دخالت درسرنوشت 
خود و ملت ایران مقامات عالی را متزلزل نمود و مجددا ارفع را بریناست 
ستاأد ارتش منصوت کرد . مرلشگر ارفع که در اتر داد و عریاد روزنامه‌ها 3 
استیضاح نما یندگان مجلس از کار برکنار شده بود روش محافظه کارانه پیش 
تبدیل نمود . 

تبلیعات صورت انفرادی بافت و در عوض با شهدندانتفا ل‌ومحرومیت 
از اخد درجه توام گردید . سرهنک اجوی و عمال او بااینتلیحنس سرویس 


روابط ایتیم برقرار کردند و پبروی از دستورات آن موسسه بزرگ که سابقه 


بت 








موضوع افسران فراری و تشکیل حزب نهضت‌ملی 





عمل طولانی در کشورهای مستعمراتی دارد برای افسران روشن‌فکرومخالفین 
خود مشغول پروند هسازی شدند . 

محافل افسران و باشگاهها تحت کنترل قرار گرفت و عده‌ای بعضوان 
جاسوس گزارشات راست یادروغی برای رکن دوم تهیه نمودند . از طسرف 
روسای باشگاه روزنامه‌ها محدود شد و روزنامه‌های معینی که جنبه ارتجاعی 
داشت دردسترس افسران قرار گرفت و در همین دانشکده افسران برای 
سرگرمی افسران وبمنظور جلوگیری از بحث ومطالعه روزنامه‌ها قریب ده‌هزار 
ریال بمصرف خرید چند دست شطرنج رسید و سرهنگ مقااقن که با افسران 
جز* نزدیکی بیشتری داشت مامور ایفای این رل شد . 

اگرچه نگارنده درسابقه نیاعیقطرتج هرکت تمود موقهزماندا نشکده 
شد و با اينهمه موفق باخذ یک حام نقره گردید ولی باید بگویم که‌درحدود 
پنج ماه مرخصی شطرنج بشدت دامنگیر افسران دانشکده بود و آنها را ازهر 
نوع مطالعه و بحثی باز داشت کم‌کم در محافل افسران شایع شد که ستتاد 
ارتش دست بانتقالات بررگی خواهد زد و همانطور که سرلشگر رزم‌آرا؟ با 
قانون انتقا لات معروف خود دسته ارفع را متلاشی کرد ارفع نیز عده‌زیادی 
را تبعید میکند و مخصوصا منتقلین را به‌ناحيه جنوب ایران یعنی در تحت 
لوای پرچم انگلیس میفرستد . خبر انتفال افسران یکی بعد از دیگری مرتبا 

یک روز حکم انتقال سروان رصدی اعتماد و ستوان یکم آگاهی ستوان 
یکم وطن‌یور به‌دانشکده افسری واصل شد چند روز بعد خبر انتقال سروان 
طعرائی و ستوان یکم فهرمان انتشار بافت . 

در حارج دانشکده افسری نیز عده‌ای از قبیل سروان رحمانی و سروان 
۱ کرو ون تفن هن لسن اتبها لي 


آگهی و سروان جودت و سروان بز: 


افتتران اشلا دک یس وبا سای مبرمی که ارتش باین‌افسران‌مبرزدا شت 


اد 





بخش دوم 





از حوزه ما موریت خودطرد میگشنند . انتقال افسران بصورتی خشن وبرخلاف 
شون افسری صورت‌میگرفت . مثلاچنانچه شایع است یک سرگرد بمعیت چند 
داح شم بسرل ربلامن وا خرضتی واقم دررنوها نک سل ک رفن 
سرگرد ما مور باطبانچه لخت وارد زیر زمین شد و هر چه سروان رصدی میگفت 
#ا یناطیش ارکاد تاره وهی خارعاطان با ینید تانین آبا پوت 
شما حق ندارید بجائی داخل شوید که مادر و خواهر من با لباس استراحت 
درآنجا هستند , افسر مامور باتکاء همان دستورات غلط از اطاق خارج نشد. 
همین‌سروانر صدی درحالیکه یک‌سرباز باتفنگ ویک افسر با طیانچه‌مشایمنش 
میکرد برای تحویل و تحول و برای انجام کارهای اداری باردوگاه اقسد سیه 
آمد و همه افسران را متاثر کرد . افسری که شش سال چشم و چراغ رسته 
توپخانه محسوب ميشد افسری که باتالیف کتاب نقشه‌برداری و روش مخصوص 
تدریس خود مورد احنرام و استفاده کلية دانشجویان و مورد حسد همه 
افسران واقع شد ه‌بود » افسری‌که هیچکس درشرافت » میپهن‌پرستی » بی‌نظری 
وباوجدانی اوتردیدی نداشت » در حین احنیاج مبرم رسته تویخانه منتقل 
شد و در قبال تمام خدمات خود تا این حد مورد اهانت قرار گرفت .سروان 
طغرائی و ستوان یکم آگاهی و سنوان یکم قهرمان از برجسته‌ترین افسران 
مفاترای ارت رو دتفا با رعش آنها ترست‌ستا تاه اشکته اشبن یکی 
فلج شد . سروان طفرائی برای مزید اطلاعات خود دو سال از دوره‌دانشکده 
فنی دانشگاه تهران را تمام کرده بود و در شعبه شیمی بکلاس سوم ارتقا؟ 
مییافت . ستوان یکم وطن‌پور که شاکرداول دوره خود بود در عداد بهترین 
افسران توپخانه بشمار میرفت . این انتقالات بیموقع که مخصوصاً بدون ذکر 
علت صورت میگرفت آنها را متوحش کرد و وقتی شنیدند که دژخیمان رکن 
دوم تصمیم دارند افسران منتقل را بعنوان ما موریت در خسارج شپرها و 
پادگانهای جنوب نابود کنند و اسم برخورد با اشرار بروی آن‌گذارندووقتی 


و۴ 
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مطمکن گردیدند که با حربه دادگاه صحرائی و بدستور امتال سرلشگر ارفع و 
سرب هونمدافشارمحکوم با عدام خوا هید شدفراررا برنا بودی‌مسلم خود ترجیح 
دادنی. گناه این‌اقسران این‌بود که ممویات خیانتآ میز ارفع و دسته‌بتدی 
او بی برده بودید وبا تجدید میلیتاریسم مخالفت میکردند . این افسران‌که 
درخص بررسی‌های خود ازدنیای خارج خبر داشتند وبعلاوه بمطالعة تاریخ 
و فلسفه علاقة محصوصی بخرح میدادند از نفوذ کشنده استعمار و رژییم 
دیکناتوری وایسنه بآن بسختی بیزار و متنفر بودند و تجدید دوره ننگین 
گدسته وادامه وضع نکیت‌بار فعلی را مخالف مصالح ملت ایران میدانستند . 
ان الا تم ی مایت کای ها نصرا ماتها زا برش تداع 
رفن اتید آمیز فقییول فد ازرا رفتا ییا سل برعنگ کامری نار 
ابنکه برادر خانم کامبخش نماینده فراکسیون توده است با آن افتضاح‌سوار 
اتوتل کردووی هساو نان وروی راز مزموع استالن وامانت را برق 
منل سروان رصدی خبر یافتند تصمیم گرفتند که نا ایجاد یک حکومت صالح 
لو کد حاعظ منایم اکموربت» با شنت و که دورافناد ه‌ای ترک خدمت گویند 
الینه این افقدام مستلزم مراعات احتیاطاتی هم بود بهمین حیت بردن 
مقداری اسلحه و دو کامیون صروری ننظر میرسید و برای آنکه بصال مردم 
تاه مت قاس تین کر ار کدا ششها سنه محنا مقداری 
پول بودند و آسیم ار راه بردن حفوق خودشان تامین گردید . 

نعد! اقصران دیگری که نحت فسار و مورد غصب سازمان ننگین حزب 
بپص ملی واقع شده بودند نآنما پنوسشد . 

اس‌افسران ندونآنکه فصد تجاوزی بشپربانی وزاندارمری کنبدقابوس 
داشته باشند با کمال سادگی وبی احتباطی بحرکت حود ادامه دادند ولی 
ناگهان مورد شلیک راندارم‌ها و پاسانانی واقع شدید که فبلا موضع گیری و 
مستطر آنها بودند . 


۴۲ 
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بزاندارمپا و پاسبانان گفته بودند که از طرف شاه مشروطه | (فیمت‌سر 

هر افسر هزار تومان معین شده و کسیکه موفق بکشتن یا اسارت یکی از آسها 
بشود این‌میلع رابعتوان جایزه دریافت خوآهدکرد . پاسبان شبره‌ای‌بدبخت 

يا زاسدارم دزد 0( 
پرست هزار تومان بگیرد و جند روزی خوش باشد . 

واقعة شوم و قتل فجیع هفت نفر بوقوع پیوست ودل میبهن پسرستان 
وافعی را متاثر و داغدار کرد. 

شرگره آشکتداش که ار اسان حاعتته ردو یی ار 
نفرین شده محسوب میشد . سرکردی که هنوز هم دانشجویان رسته تویخانه 
دانشکد هافسری ازکتاب لوله اواستفاده مکنند وافسربکه در شناساعي‌اجتماع 
ومسائل‌مربوط بآن بدطولانی داشت ومطالعات بسیار عمیق وقابلاستفاده‌ای 
در این راه نموده بود بضرب گلوله زاندارم جان سپرد و بدنش‌دراتراصابت 
هفتاد گلوله پنحره گر دید . 

یکی از همین زاندارمها برای اظهار خوشخدمتی وخوش رقصی‌درهمان 
حال‌سراورااز بدن جدا کرد ودر گرو دریافت هزار تومان بدست خود گرفت 
این جنایت که بدست مامورین پیروح وبی‌اراده انتظامی وبخاطر حفظ منافع 
و ما وگو ها وی گر فب بت اسیگین ون حفواک ک و 

روزیکه شراره آتش فضب ام ین ملت باسمان برسد و ساعتیکه مشت گره 


کرده میلیونپا نفر آدم گرسنه و بدبخت برای گرفش انتقام بالا برود کل 


های بی‌مغز ویرکاه مسببین این جنایات وسرهای گرد وبی‌شعور کسانیکه‌قیمت 
سر هر افسر را هزار تومان معین میکنند برسردار خواهد رفت ,تا بداند که 
بی‌بها سر او است نه سر افسران میهن دوست ,. 

این پیش آمد برای ارفم خائن و عمال وطن‌فروش او مفید واقم شد و 


برای د سنگیری و تبعبد افسران مخالف مسنمسکی بآنها داد . ارفع برای‌آنکه 


رز ۴۳ 


ت ی تک یی تحت 
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چىد روزی در پست ریاست ستاد ارتش بافی بماند و بدزدی و سو؟ استفاده 
1 علوفه هنگ سوار سلطنت آباد ادامه دهد » مقام عالی ساده لوحی را با 
جعل عملیات دامنه‌داری بوحشت انداخت و اختیارات نا محدود ی‌کسب کرد 
بگیر و ببند در تمام لشگرها شروع شد و عده‌ای را نیمه شب بگرمان تبعید 
نمودند ۰ اینک برای روشن سدن دهن شما چند نفر از همین افسران را که 
غالبا دردانشکده افسری سمت فرماندهي داشته‌اند وشما آنها را می‌شناسید 
سرخ رها ملانیه کمرورطاعه آطا تانق وگن فرش تدای بانج 
ننگین خود بچه کسانی لقب ماجراجو داده‌اند : 

یک زوز در روزنامه‌ها خواندیم که سرگرد احمد شفاشی رئیس حسوزه 
نظام وظیفه سبزوار پست خود را ترک 5 کرده و بافسران فراری پیوسنه است . 
سرگرد شفاتي درنمام مراحل تحصیل ر.بستان گرفته تا دبیرستان‌ودانشکده 
افسری و دورة تکمیلی دانشکده تویخانه شاگرد اول بود این افسر زحمتکش 
و با شرف که کتاب‌هاي. غواسین تبر , خدمات صحرائی ۰ دو جلد تير ضد 
هوائی » آ ین فا مه قوابیرن 2 تشه ستشت: آفین‌نامه هاي رسته توپخانه پادگار 
اوست و همین کتاب‌ها اسکلت کتابهای توبخانه دانشکده افسری را تفکیسل 
میدهند . افسری فوق‌العاده باهوش با استعد؛د وبا احساسات است که یک 
موی سفیدش بصد نفر مثل ارفع و اخوی رجحان دارد . سرگرد شفاعی کسه 
بریان فرانسه کاطا مسلط است برای ستوان کر تفارج شود بافعشان ومتان 
مبادرت میکرد و ذره‌ای پای خود را از دایره شرافت بیرون نمی‌گذاشت .در 
مراتب میپن‌پرستی او نیز کوچکترین تردیدی نمیتوان داشت . این افسر 
زن و سه فرزند کوچک خود را بحوادت سپرد و بطرف سرنوشت نسامعلومی 
زهسیاز گرذ‌ید. 

- سرگردهدایت‌اله حاتمی ازکردستان بعنو ن گذراندن دوره ششماهه 


مالی دانشگاه جنگ مامور تهران شد . روز ورود میکرب ما لاریا 


۶۷ 
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که ناف کارا قویت کرد ستای‌بون تب مییه یسلا کشت ی بر کرت فکتز ربا شیر 
کهاز اقسران قوق‌العاد با شرف واضمتا طبیب حادقی است برای مداوای از 
دعوت شد . 

درهمین ضنن سروان قأضی اسداللهی که‌در کردستان باسرگرد حاتمی 
و سرگرد أحمد جعفر سلطانی هم منزل بود بعلت نزدیک بودن و ضع حمل 
خانمش با مرخصی یکماهه بنهران آمد و موقع معرفی بدزبان بازداشت شد . 
بعداخبررسید که سرگرد جعفر سلطانی را هم درکردستان زندانی کرده‌اند . 


۲ : 
باوصول این اقا ربازداشت سرگرد حانمی نیزحتمی بنظر میرسید ۰ به‌همین 


جبهت پس از آنکه اندکی احساس سلامتی کرد متواری شد و از شر تبعیند و 
حبس واهانت نجأت یافت . سرگردحاتمی بربانهای انگلیسی وفرانسه تسلط 
کامل‌داشت وآلمانی راباندازه رفع احتیاج میدانست . جر محصلیساعزامی, 
تم شتافریی کرد وبا کل شا ی دوه مات عالی قطامی ۱۱ ور 
تش انگلستان طی نمود . در بازگشت خود گزارش جامع و مفیسدی راجع 
بسازمان و اصول تربیت ارتش انگلستان تهیه نمود . مفاد این گزارش که 
نهیها ش فقط باهوش سرشار و تیزبین این افسر دانشمند امکان‌پذبر بودبرای 
اصلاح ارتش ما پند ذی قیمنی بشمار میرفت . ولي متاسفانه بسرعت‌بایگانی 
کدی ول تچون هرا تسوا دا تفرتی پس ازانساه این رای سا زان 
غلط و اصول آموزش و پرورش مسنعمراتی کشور ما واقف میشد و افق بالاتری 
را میدید » این افسر روش و خوش فکر از طرف معاون و فرمانده دانشکده 
افسری مورد بازخواست قرار گرفت . 
سرگرد حانمی دانشمندترین و خوش ذوق‌نرین افسر پیاده ارتش ما 
بود و در زیر عینک خود چشمانی نافذ و فوق‌العاده باهوش داشت . ازنقطه 
نظر شرافت و میپهن‌پرسنی بی‌نطیر بود . سرگرد حاتمی فرهاد و افسانه خود 
را ترک کرد و سرنوشت نامعلومی را باسارت و بندگی ترجیح داد . تا شمااین 


۴۵ 
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دو بچه سمپاأنیک را نیینید باهمیت فداکاری حانمی پی تا هن ها رخ 
همه ادعای فداکاری و مبین پرستی دارم نمی‌توانم با جرات پیش‌بینی کم 
اگربجای سرگردحاتمی بودع8 جدروبه‌ای اتخاذ میگردم . این دوبچه باهوش, 
نجیب » سمیأتیک ومهران‌که حاصل‌رندگی سرگرد حانمی وما دری فوق‌العا ده 
باهوش, با استعداد » نحیب » با ترسیت و لیسانسیه هستند بدون شک اگر 
مرخ متا ها اس قی بشته معز* توایع رگ خواهند شیف ۵ بیینیم منافع 


امتال مسعودی و گازرونی و 1 


آت ه و دوست و دشمن بمراتب اخساسات و شرافت و مین بر سستی او بنظر 
احترام ینک نان مب سوه رفتار و صا این سریاس محتار و مأمورین ون اون 


باغشاه , خانم حامله و دختر کر چگ خود را به‌قضا و قدر سپرد ویس از فرار 
از تخت او به‌نقطه 9 فراری شد 

سروان بهرام دانش که امروز در فید زنجیر دزینان است » از سا 
احساسات‌ترین » باشرف ترین و ارتش سا است . در 
خانواده‌های روشنفکر و شرافتمند و در خانواده‌ای که میتوان کانون میهن- 
پرورش یافنه و قسمت اعظم تحصیلات خود را در بیروت 
۱ خاک انا تخت دایتتا هی 


پرستیش نام نهاد 
بیابانرسانیده است . درسخنرانیمهای پرشورکه 
او بود هیچکس ناب مقاومت نداشت و خواه ناخواه تحت تاثبر فرارمیگرفت. 
یک روز در دانشکده افسری حق ایراد نطق را از او سلب کردند » روز 
۶ 
دیگری در مشهد مجبورش نمود ند که پس از دو ماه عروسی خانم و خانواد 
خود را ترک گوید و راه بیابان پیش‌گیرد امروز هم روح بلندش اسیسر خسن 
ننگ زندان است تا کی سروش آزادی گوش او را نوازش دهد و باردیگر برای 
یکتم بکهی »| ما خاه گر دق : 


۱۰ 1 ِ 1 ) 
آقای علی اصغر وزیری در روزنامه داریا راجع به سرگردنیو مطالبی 


مت تست 
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نوشته‌اند که از نقطه نظر آهمیتی که دارد دکر بعصی ار فسسنیای آن دراین 
فیک بت مس رک مس تفه اس کار فوای فان مایم اغاتی 
کوهک سرپیچی کرد وم قبلا نام پرافتخارش را زیدت‌بخش صفحات این‌کتاب 
کرده‌ایم 
,بتابتصد یق دادستان ارتش سرگرد نبوأفسر شرافتمند وانسان‌دوستی 

یوم وبا فا نوی تین افو که اوه سا لقن کر تاک 
که اسمی از روسیه شوروی و مرام او در ایران نبود بالاترین مقاومت را در 
مقابل امر غیر قانونی یک سرنیپ نمود و برای بشر دوستی حبان و حینیت 
یی و هر اند مرو وا وم زقس ایا شاف دم رس نبا 
نموده » دورمدانشگام جنگ راطی کرده‌وشتدا قینیه ات ضداه آلساه. مرگویته 
گناه سرگرد نیو این است که رورنا مه‌های چپ را مطالعه مینمود هوبرفقای‌خود 
از ناپایداری وضع فعلی سخن میرانده است وییدایش این احوال‌رادرسرگرد 
نیو بربوط بح لیات عتا هر تمد اشتذکه راما شوب نوا تفساب‌هالی 
یکی است وبهمین تصور جرم را محرز میدانند (یعنی قصد مطالعه دراوضاع 
اشکبا غیداهته وا ززیی اسلاعات راسعموده یشملی عم اتام تداکفاست 
معهداباید بزندان کرمان فرستاده شود | . اکرفرص کنیم که فصد چنیناصلاح 
ی تج و 3 
فیلیی تن موی رابخا آ خن دراب با ی لکد مت ای ۱ 
باید در اعمال فرماندهان جستجو نمود » ۱ وا مر غلط وغبرقا نونی 

, کشتشن بچه در دامان مادر سبب پیدایش فکر نو می‌گردد ۰ قتل عام 
۳ نفر زن و بچه بیگناه افکار سرگرد نیو را منقلب میکند ۰ وقتی بسروضه 
سیدالشهدا* و فتل هفناد و دو تن معصوم میرسند . روضه‌خوانها میگوینداز 
این ظلم و جور عرش خداوندی بلرزه درآمد . شما میخواهید ارگان وجسود 


یک خوای اش افتسشه + یی اف داتس ریت ابر ای با ان امه سل 


6۷ 


سس سس 
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سس سس سس سس تست 


ی ری شوم از بسچ این از شون 
صحت به بیگانه پر سنی نی و دشمن دوستی نسبت میدهند | اسم او را خیانت 
بکشور و ارتش میگذارند | اعتبار قول و شرافت یک انسان زنده و افسرشریف 
رابرای یک نشان که میخواهند برسینه نصب کنند لگدمال کرده وعکسالعمل 
زشت خود را تبلیغ دشمن معرفي میکنند ۰ تف براین عدالت و قضاوت ,۰ 

برخورد اخبر سرگرد بهرامی با سرتیپ انصاری نمونه شهامت و حسن 
تشخبص این افسر است . اینک شرح قضیه ,در دل شب اتومبیل‌هاحاضرشد ه 
عده‌ای افسر را بدون اپنکه از وضعیت زن و فرزندان خود خبر داشنه باشند 
میخواهند بزندان‌کرمان بفرستند ۰ سرتیب انصاری درموقع حرکت میخواهد 
با و کرقه ترفن کسخا شش نج ی حرف باثرف دست خود را عقب کشیده 
میگوید شماما رابجرم خبانت بکشور تبعید میکنید حیف نیست دست‌سرتیپ 
وطن پرستی چون شا بدست سرگرد وطن فروشی چون من بخورد ؟مرا بجوم 
طرفداری از اجانب یعنی بکی از متفقین فداکار خودمان بزندان میفرستید. 
دیگر دست دادن يعني چه مار | مسخره کرده‌اید ؟» 

بمنظور رعایت اختصار از ذکر بیوگرافی سایر افسران فراری خودداری 
نموده و قضاوت مندرجات روزنامه‌های ارتجاعی و اعلامیه‌های سناد ارتش‌را 
به‌هم میهنان و هم قطاران عزیزم واگذار میکنم . 

افسران فراری گل سرسبد افسران ارتش ایران محسوب میشوند نه‌تنها 
ازنقطه نظرمعلومات وتخصص فني بی‌نظیر هستند بلکه ازنظرهوش واستعداد 
ی رای مقام شامخی دارند . ستاد ارتش با نمام اصراری که 
در خراب کردن این افسران داشت . نتوانست کوچکترین لکه سیاهی‌بدامان 
سفید و منزه آنها بجسباند . فقط پس‌از آنکه سرگرد ضرغام چندین ذره‌بین 
قوی رویهم سوار کرد و همه را به‌عینک خود اضافه نمود سرهنگ دوم نوائی 
را در موقع فرار متهم به‌بردن مبلفی یول کرد در صورتیکه ما میدانیم این 


هه 


بخ دوم 





لشگر را بردند وقتی بمنظور امنیت حوزه توقف خویش یک یادگان را خلع 
سلاح نمودند در این صورت آبا میلغ ناچیزی پول که حقوق مرداد ماه خود 
افسران بوده اختلاس محنوب میشود ؟ باید از ستاد ارت سعوال کردکه اکر 
اعلامیه‌های شما آلوده به غرض نیست جرا سابقه درخشان سرهنگ نوائی را 
تالحظه فرارتشریح نگردید ؟ ومردم را در جریان شخصیت این افسرمیپن- 
پرست و شرافتمند قرار ندادید؟ 

ستاداررتش پرونده‌عظیمی را پیراهن عنمان کرد وچون هیچگونه‌لکه‌ای 
پتیجیت ار اقسران فزارش تسیک ۸ اه تما م اعلا میه‌ها از این پرونده‌نام 
برد ولی تا آنجا که ما اطلاع داریم گویا سرهنگ عظیمی در دادستانی‌ارتش 
هبچگونه محکومیتی نداشنه باشد . 

ستاد ارتش وقتی از اين راه تبرش بسنگ خورد » انتساب بحزب توده 
ما ا وسیله حمله خود بافسران فراری قرار داد . 

اولا انتساب افسران فراری بحزت توده ایران همان اراجیقی است که 
ستاد ارتش و عمال نبهضت ملی برای مر عوبت ساخنن مقامات عالیه اشاعه 
میدهند تا آنجا که من اطلاع دارم حزب توده ایران حتی‌الامکان میل‌دارد 
اصلاعات ود را آز طزیی پارلتان آتهام عهق شا نوا بیدا ر هار وال 
نیست وبعلاوه بافرض محال اگرچنین نسبتی هم صحیح باشد اصولا عضویت 
حزب جرم نیست و قانونی برای تنبیه این افسران وجود ندارد . ضمنا یاید 
گفت کسانبکه حزبت ای ۳ وی تشکیلن داده‌اننید 
چگونه ميوانند از دخالت افسران در امور سیاسی جلوگیری کنند ؟ آیا این 

تانیا اننساب افسران فرا ری به‌محافل سیاسی همسایه شمالی‌ازا ن بی 
انصافیهاتی است که هیچ آدم با شعور وبا شرفی مرتکب آن نمیشود . 


۴6۹ 





موضوم افسران , فراری و 5 کیبل جزت ند ملی 





شماً تصور میکنید امتال سرگرد شذائی » سرگرد حاتمی » سرگرد نیو » 
سروآنرصد ی وسروان دانش ازرمسعودیها » سیف‌یور فا طمی‌ها , ملک‌مد‌نی‌ها . 
سیدضیاء ها » دشنیها» ارفع ها وریاصی‌ها بی‌هوش‌ترند ؟ ؟ ونمی‌فهمند که 9 
تتو نک هب6 عویی فا بت تیه اتیب ارت مان هگنت 
و وزارت میشوند و خلاصه هرچه بخواهند برای آنها فراهم ی اینها 
استنباط نکرد هاند که بدین ترتیب لااقل میتوانند در حوار زن و بچه خود 
زندگی کنند و بسرنوشت بیابان گردی و جادرنشینی دچار نشوند ؟ پس اگر 
ایشا قضک خترانتت یه کشور وا داشتند چرا بنفع انا بش سور تواجه 
صاحب همه چیز و مصون از هر نوع تعرض و خطری باشند ٩‏ . 

شما گمان میکنبد باهوش‌ترین افسران ایران وخوش‌نا مترین و خوش‌فکر 
ترین آنها تا این درجه‌گنگ و احمق هستند؟ البته جواب این سئوال منفی 
است ما باید با درنظر گرفتن شخصیت افسران فراری مطمثن باشیم که آنها 
هیچوقت کوچکترین خیانتی باین کشور نحواهند کرد و کشور ایران را برای 
آسودکی اکثریت بدبخت ایران خواهند خواست . این نغمه‌های شوم ازگلوی 
کسانی خارج میشود که میهن را لیره و انومبیل و پارک و مقام میدانند و از 
نهضت‌های , آزادیخواهانه سخت در طراستک 4 درشت دفت کنید: وین بسن 
طبقه از مردم با میپن من و شماً فرق بسیار دارد. 

همین آفا پس از آنکه محمدعلی شاه مجلس را بتوپ بست , آزادی - 
خواهان ذربایجانرا اشرار , ماجراجو» خائن قلمدا دمیکرد ندوصدرمحلاتی 
آزادیخواهان را در باغشاه محکوم باعدام نمود .امروزهم یمرن پپرستا ون هنک 
هلند که در زیر آتش توپ و مسلسل و انفجار یمب‌های کشور آزادیخواه 
انگلستان بسر مییرند شورشی , ماجراجو وخائن محسوب میشوند . مگرقضیه" 
یونان و دخالت بیشر مانه چرچیل را فراموش کرده‌ایم ؟ امروز عده‌ای ار 
نمایندگان 2 ستان یونان اظهار 


بت 0 بت 


بخش دوم 





تا مد خلت که ری سا رایع تایه امه این 
اظپارتاسف نظیرهمان ندامنی است که ایدن از طرز رفتار بریتانیا درایران 
لك ی ۱ قفا ما املع یک ابر سای اند نا 
مسزجرومتنفر کرده است , همقطاران عزیز مایاید قضایا را روشن‌تر و دفیق‌تر 
به‌بینیم و از روی اصطلاحات و مقاصد محافل ارتجاعی برده برداریم.امروز 
وی پیت که رای مسرت تست اسان تفا سا ات ای 
عزیزترین و فداکارترین همقطاران خود را ماجراحو بخوانيم و آنها راهدف 
لبق فهسی رات اک وی اوه سید لیر 
تقد کمکات ای ای ا فان دی و ی ای رت کم از 

یعنی فهمید که این افسران کسانی هستند که احکام غیر قانونی روسا 
وا شزا من 

اگر دستور داد که در جنوبی را ببندید گداها را بمسلسل بسته‌بکشید 
بتقولن گنه عفن ارتیای دطا عم د سابل ماب عتاشستی ریس موه 
لزوم تنبیه باغیان داخلی است 

پویفال تروش اسلدسول اعظه ارو دکسری ربا فاطرهای سیر 
استادان دانشگاه و وکلای مجلس شورا از کدام طبقه هستند ؟د شمنان‌خارجی 
يا یاغیان داخلی اگر یاغی هستند در محلس چه مبکنند ؟ در شهرتهران چه 
ایک ره رخاف اه دارآ عاکه مرا مت 9 یویر 


قانونی را نمیشود اجرا نمود . 
همان طوریکه کشش بجه در دامان مادر دور از تکالیف نظامی و مورد 
تخبدب داادستان, ارتشن ارت 


کشتن یکمشت هموطن لخت و برهنه دور از غبرت سپاهیگری می‌با شد 


تا 
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ما چنین نامردی را نمیکنیم ۰ بروید مزدوران ضعیف‌النفس دیگری‌پیداکنید 
شهار گنه آفبران که ی بفروع وطیفة قشابتی ,بره‌هایه لس بخین زا ده‌ای 
برای‌مطامع فرماند ه‌خودنیستند وباید آنقدر تبعید وحبس شوند تاخودشان 
اتتفها ی امه از ری فران کفته: 

افسران روشن فکر | از هر خبری زود نگذرید . موقع باریک و دشمن 
نیدار و عصبی است . 

یک ذره‌بین بزرگ بدست گرفته روی تما م اخبار بگذارید و آن را صد 
مرثبه بلکه هزار مرتبه بررگ کنبد تا در خاطرتان نقش بسندد . مجموعه این 
خیرها سامت کفور قاس وقدک رو تنبا تا وفررنهاسفیان را سین 
میدهد » خطر را نشان میدهد , راه سعادت را تعیین میکند . موجودیت و 
یف یاهرد خرن کب‌های ا رز خا سفاه بوره بت تاه برض 
البرز را اگر ذره‌بین گذاشته بودید و آنرا باخبر اعزام سرگردنیو بزنسدانو 
عدم اجرای حکم شاه سابق تطبیق مینمودید خیلی چیرها حس می‌کردید 
وفتی محسوسات قومی بر روی یک مسیر و هدف قرار گرفت و منحرف نشد 
ها اه تا تراهم 

خبر محلس را با عمل چاقوکش سدان محمدیه. تصویب منشور ملل 
متفق و تشدید حکومت نظامی و ملاقات آتلی و ترومن وجنگ دویست‌وشصت 
میلیون مردم صاحب عقیده جین و مداخله امریکا را با شرفیابی فریزررئیس 
شرکت نفت و اضاقه قیمت قند و شکایت روزنامه دوست ایران و خبر اتحاد 
عرب و خلیح فارس و گردش‌های ملکه محبوب ایران در خاورمیانه و مالک 
عربی همه را درریر ذره‌بین عقل بگداربد ونتیحه مثبت که حاوی یک‌تصمیم 
جدی باشد بگیرید . 

نکر رانا کته بشها قسین 


آفشانیش در میسان بینتی 


| 





دردوره انم اکرملت ایران هوشیارانه اخبار را زیر ذره‌بین‌میگذاشت . 
علت واقعی تبعید افسران را بخوبی می‌فهمید و تشکیل حرب نهضت ملی‌را 
بدست تحضیل‌کرد هها ,۱ ,حس میکرف . افقایان خواندن تا حس کردن‌نفاوت 
پر و روت ماع که ری شا کح و 
آقا فلان معامله را انجام داده و او را رو وقت اعدام سرهنگ پولا دین حس 
کنید . عدسی درهبینی تصوررا بزرگ نموده بسینید اگر دستور کشتن پولادین 
را بسرگرد نیو قانون دان روشن فکر داده بودند احرا میکرد ؟ هرگز | بعوض 
اعدام نزد او میرفت و چشم او را باز می‌کرد , دست او را گرفته فشار میداد 
ی وه یت کر 

این سیاست ارتجاع اه که تن اهر می دهد . دستور قانونی تست 
ولی از کریم آقای بی‌سواد که از ایندای عمرش با اصول ترور تزاریسم تعلیم 
یافته مچه انتظار باید داشت؟ 

بطوریکه نویسنده توانا آقای فرامرزی مثل طلا و کنافت را توجیه با 
وضعیت ما نمودند: ,هنوز گرفتار اترات افسران استعمارطلب تزاری درنعلیم 
و تربیت افراد قزافخانه هستیم و شاید سالها از ستایج آن خلاص نشویم . 

گناه سرهنگ بولادین و سرگرد نیو این بوده که ذره‌بین چشم آنها 
دا یه اه ی ای اس سای 
چشم خود را نمی‌بینند . 

اما فا پر روف دواقل کی فا او 

در مقابل خیانت تنمیه وبرای حس خدمت پاداش و لدا در مفاسل 
ین هت تفا یه تفتخیسی.د دای اررنشین سس گر تیق به تفعید وبا داشت 
بدون مدت در گرمان و دوری از زن و فرزند تشویق میشود ا | 

همه باید فکر کنیم که زمامداران ما جه میکنند ؟ چرا آنش را در زیر 


پنبه عیکذارند ؟ 


- ۵۳ 
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از این عمل چه نتیجه خواهند گرفت ؟ و این چه تفریح کئیهی است 
کهياپربشاتي, یک ملتی قوام شفه است ؟ حقیقه فا عل مختارتد با برای‌اجوای 
یک سیاست کلی دام بآتش زده و خرس نیمه سوخنه ملنی را شعلهور می - 
سازند ؟ آزادی‌خواهان با سا کنر شسته اب وتان ین رنه ها ن فحیسع 


تیه استدرو 





ان 
نت وتف ۳ 
و 83 5 حد 8 ایو > 2 
نماد در رخ سل مت لام ایا هن 


در صمن بخش دوم فعالیت‌شای مسموم و خاثنانه ارفع و عمال‌بی‌وطن 
جرب نهضت ملی تشریح شد و دیدیم که این عناصر پست جگونه یکمک 
اینتلحنس سرویس شرایط تابودی افسران شرافتصد و مخالفین خودرافراهم 
و ی 

فرار آفسران میپس‌پرست حبلی طبیعی بود و بحکم عریزه‌وتمایلادامد 
حیات و بمنظور انجام خدمات اجتما عی نو وه گر قتا: 

تعقیب من نیز بگناه ده سال حسن خدمت و بعلت آنشی که از عسق 
مت کر کته دلم مشتعل بود حنمی و عبر فابل احتناب بنظر میرسید . 
ولی ایجاد پرونده‌های جعلی ء تسئیب من چندان آسان ننود و رگن دوم زا 
بل یاف یاس ری امه خی از کرت وس ات 
قاطبه افسران حوان و شرافتمند از طرف دیگر خار راه معرضین و جائنین 


بشمار عیرفت . 


4 ۸ هس 





قضیه ترک خدمت و آنزوای من 





رفقاً میندانید که مس ترسال ۱۳۱ دورو دانشکده افسری راتمام کرده 
و بپنگ مسنقل نوپخانهة ضد هواثی مرکز منتقل شدم . دو سال تمام بکمک 
مطالعه و ترحمه‌های منعدد د ربارة اصول علمی تیر ضد هواتی نحفیق‌نمودم 
واين رنتة کاملا ی و علمی ر! تلما و عملا فرا گرفتم 

قبل ار انتقا ل باهواز یک حدول مکانیکی برای حل اغلب. مسا کل‌تبوزب 
انداری تویخانه رمیبی نییبه نمودم که رسم قسمتی از منحنیپای صفحه‌تابت 
آن انمام و مستلرم وقت ریادی بود . انتقال من باهواز که بینتر صورت 
نبعید داشت و شرح معصل آن ملال‌آور است مرا نست بتعقیب این عمل 
دلسرد و مایوس نمود . حسن خدمت و حدیت فوو‌العاده من در هنگ ضد 
هوانی مرگر مورد تصدبی عموم افسران تیپ مکانیزه است و سرکار سبرهنگ 
ریاحی که هبچکس در مرانب شرافت و مین پرسیش کوچکترین تردیدی 
هل وه کار مر یز ی اسنادان ِِِ ن محسوت. میشونسد 
صالح‌ترین‌کسی است میتواند نظرحود را در این زمینه صریحا آبرازداشته 
و وسیله معرتی وت 

سربازان آنشبار سوم هنگ صد هواتی (در سال ۱۳۱۸) که‌غالیایجای 
ثین‌نامه‌های خشک وبی‌معنی باستماع کنفرانسمای اجتما عی از قبیل :وظیفه 
افراد در انتخاب بماینده مجلس ؛ اصول تربیت فرزند , تاریخ و جعرافیای 
کشور آبران و کشورهای همچوار , منایع ریرزمینی ومحصولات ایران » وظاتف 
فرد در حامعه و عیره عادت کرده و هیچگونه تبعیض و سو* نیتی از فرمانده 
سایق خود ندیده بودند هنگام خداحافطی » چندین بار آخریین نطق من‌را 
با گریه شدبد خود فطم کردند . س نير پسهان نمیکنم که تحت تاشیر ۲ 
احساسات پاک وبی‌آلابش قرار گرفتم . 

بس ار دو ماه حدمت در آنشبار مستفل ضد هوائی لشگر ۶ اهواز عین 
این صحبه ونظیر همین ابراراختاسات بی‌آ لایش تکرار شد وبرای تفبلسمت 


مرنی و فرماند هی در رسنه تویحانه دانشکده انسری عارم نهران گشتم . در 


وه نس 


تاش ایام 





اه یکت کی مایا یی ایو بات اوه 
و در کمترین وقتی بروحيه ۳ خود آننا میشود و تمام اختصاصات‌اورا 
تشخیص می دهد . سرباز سیاه چشم ابرانی با سرباز سیاه پوست مستعمرانی 
هندی فرقی بسیار دارد و اگر با کمال دلسوزی برای تربیت این توده مسعد 
و باهوش, اقدامات میهن‌پرستانه بعمل آید در اندک مدتی کشور ایران در 
عداد متمدن‌ترین کشورهای حهان فرار خواهد گرفت ولی افسوس که‌سیاست 
استعمار قدرت میپن‌پرستان واقعی را محدود کرده و برنامه تعلیم و تربیت 
ما که از طرف وزارت امور خارجه انگلستان دیکته میشود مانم بزرگی سرای 
پیشرفت و نرقی این جامعه بشمار میرود . 

باری در اول مپرماه ۱۳۱۸ بدانشکده افسری سرفی شدم و درمدت 
تر سال خدمت در کانون و قلب ارتش ۱۱ حلد کتاب بشرح دیسل شرخمه و 
تدوین کردم 


الف - برای رسنه تویخانه دانشکده افسری 


۱ - کناب قندان 

۲ کتاسة نا لیستیک داخلی 

۳ - کتاب بالیستیک خارجی 

بت کتا توا عبات رها لین ی رکه وکا 
-کتاب تیرهای ساحلی 


ب - برای رسته پیاده 


-اصول علمی تیراند او انوات تشک پر علیه هفایق مرک 


,زمینی و هواأعی , 
ات۵ بقییا نون 


- ۵۷ 








٩‏ - شطرنج 

۵ - اسلوت علمی و نظری برای حل مساثل ساختنی هندسه 

۱ - خودآموز شطرنح 

بات این خل‌مایت علمی بنا به پيشنهاد فرماندهی دانشکد» افسری‌به 
اخذ نشان دانش نائل شدم . وبرای مزید اطلاعات خود سالهای اولودوم 
دانشکده فنی‌دانشگاه تهران راطی کردم . درهمین ۶ سال آخبر دردانشکده 
و دبیرستان کشاورزی و دامپزشکی و داننکده افسری و دانشکده فنی متحاوز 
ار دویست کنفرانس رسمی خلمی و نظامی ایراد نبودم و جون چاتنی تمام 
این کنفرانسم) مسائل اجنماعی بود هر دفعه از طرف شنوندکان مورد تشویق 
وافع می شدم . 

درسال ۱۳۲۱ پیسنهاداتی برای تغببر واصلاح بعصی از فطعات مسلسل 
سنگین و توپ ترفیقی و حمیاره‌اندازه و همچنیس ایجاد مکانیسم مخصوصی 
برای اجرای تبرهای تعلیماتی و حفیفی هوائی ضد مسلسل و بوپ صد ارابه 
دادم که پس ار مشاوره و تصویب گمیسویی برپاس سرنیب سپارمست‌د سئور 


ساختمان آمپا داده ند ولی شنوز هم علت نداشتن بودجه کمتربی‌اقدا می 


در این‌باره تعمل نبامده است. 

محمو عة ابن خدمات خلمی و نطا می وتشویق هاخیکه در احکام فسمتی 
تعمل مده ودریروند ظ هیقب با مارم خسن بیط قاطبه افسراین 
جوان و شراعتصد ارتش, رکی دوم را دجار محظور عجیبی گرده‌بودکه‌یدون 


نمپید مقد مه و مشاوره نا مقا مات صلا حیت‌دار خارحی ا حل آن فوق‌العاد ه 


۲ ۲ 1 
شتا ۷ ارنش اطلا ‏ کشت وه در صمی برخورد نا افسران »ود کلاس 


‌ 


ار اهاز بطر صربح و تما ون عقید ه خود 





بصن موم 


کوتاهی نمکیسم و بخوبی سیدانست که اثر گفتار س در دانشجویان وافسران 
فوق‌العاده زیاد است. ستاد ارتش توسط ستوان یکم فضل‌االه مقدم یعنضی 
جاسوس معروفی که مدنها بانوبخت ومایرآلمانی ودسنحات آنها تما س‌داشت 
و بنفع اینتلجنس سرویس خد مت میگرد | مطلع شده بود که من بارهامفهوم 
اطاعت کورگورانه را بصورت کنفرانس در گروهان قنی دانشکده افسری‌روشن 
کرده و مخصوصا برای متال گفته بودم که اگر در واقعه ۱۷ آذر بمن امر شده 
بود که بروی دانشجویان ودانشآموزان وسایر طبقات اهالی پاینخت نبیر 
اندازی نمایم , لوله‌های سلسل را متوجه آمرین و سببین اصلی میکردم و 
بجای یکمشت مردم بیچاره وبدبخت » طبقه طعیلی و ظالم را هدف گلوله 
فزاز مدا تم بر این نی‌ها و ضوها !هار ه گر ولا کوش ی راک 
برای نجدید میلیتاریسم بدل مساعی میکنند از طرف من بکلی مایوس بلکه 
متوحش نمود ه‌بود . دراوایل ناسیس حزب نهضت ملی یعنی در همان‌وفتیکه 
نازه مرامنامه آن توسط ستگاه مطبوعاتی پروین بچاپ رسیده بود , آقای 
عزت‌الله هما یونفر مدیر و صاحب بنگاه پروین که در آنروزها !غفال شد:و 
سمت ریاست دایره تبلیغات حزب را بعهده داشت » مرا برای قبول عضویت 
حزب دعوت کرد اضافه نمودکه سرلشگر آرفع ریاست این‌حزب را عهدهدار 
است و بطور کلی این حرب برای حفظ منافع مقام سلطنت بوجود آمدهاست 
ولی‌من رسما!زقبول عصویت وحنی بحث‌با مفام شامخ‌ریاست حزب خودداری 
کردم‌این مطالب مجموعه عواطی بود که سازمان حزب را از طرف‌من مایوس 
ساخت‌و مطمتن شدند که من آلت دست ارفع و اربابان او نمیشوم . درهمان 
روزها مفاضد پلید تعوبه گزدانان خزب شههت ملی که با شارسفارتانگلیین 
ویمنظور تحدید میلیتاریسم وخفه‌کردن آزادیخواهان ایران ایفای اینن رل 
خائنانه را بعهده گرفته بودند » برای من مثل روز روشن بود . اگر ارفع و 
عمالش بغدر یک‌جو شعور داشتند » میفهمیدند که ایرانسی در ضمن تمام 


- ٩ 











بدبخنیهپا و اشکالاتیکه در پیش دارد فوق‌العاده حساس و میهن‌پرست و در 
عین‌حال باهوش و تیربین است . ایرانی در مدت کمی خائن را از خادمو 
طالح را از صالح نمیز میدهد . ایرانی نمام مسبین بدبختی وبیچارگی خود 
را میشناسد و در روز انتقام کله‌های بی معز وسرهای پرکاه آنها را بیا لای‌دار 
میفرسند . ارفع باید فهمیده باشد که خوردن نان و سکجیین بجای ناهاز 
مفصل وپر انرژی دانشکده افسری از نظر افسران ارتش محونمیشود وممرحلال 
خرید یک گردان گاو را بخوی تشخیص میدهند . هنوز تعویض انبارداررسته 
مهندسی اردوگاه اقدسیه از خاطر افسران دانشکده افسری محو نشده و همه 
میدانند که امضای این حکم اولین امضای سرشگر ارفع بسمت ریاست ستاد 
ارتش بود و همه با خبرند که این همردیف بیچاره جز انجام وظیفه و حفط 
الوارهای رسته سپندسن از دسبرت سرلشگر ارقع تقصیر دیگری نداشت . 
بهرحال منهم مثل سایر افسران شرافتمند ارتش متوجه خیانت و سو؛ 
نظر ارفع بودم و بهمین حپت در تمام دخونها دست رد بسینه آوگذاشتم. 
علاوه براین که ارفع و عمال او من را دشص با نفوذ سازسان حسزب 
نهضت ملی و مخالف تجدید میلیتاریسم میدانسنند یک عامسل خصوصی 
دیگری هم وجود داشت و آن مبارزه من با گروه طرفداران عشق غیر طبیعی 
ارتش بود . افسران دوره شهاب ار جزئیات این مبارزه آگاهند و میتواننسد 
رفقای خود را در جریان این‌وافعه بگدارند . آنچه مسلم است اینن گروهو 
دوستان هم مشربشان » امروز سازمان حزب نهضت ملی را احاطه کرده وکارت 
گردانان اصلی آن محسوب میشوند س در ازا* شکستی که بایین فرفه‌داده 
بودم . دراین موقع انتظارداشنم که از هرگونه مخالفت و عنادی خودداری 
نکنند و بنهمین دلیل هم مردانه برای مواجهه با آن آماده شدم . روزی که 
مس یکه و تنها برای این مبارزه کمر همت بستم این گروه در دانشکده افسری 
ستاد ارتش» دفتر نظاأمی دربار و خود دربار طرفداران با نفوذی داشتند . 


ند 





بخش سوم 





من علی‌رغم تمام این نیروها و عدم تمایل مرحوم تبمسار شهاب از نحمیل 
ارا ها بریامت دا یشکه ی علاف‌ شام سا نس و سا یل دار بارس 
که در گوشه جنوب شرفی عمارت بارانف نمودند و مرا به ترک مخاصمه ویس 
گرفتن استعفا تشویق میکردند و برعکس نصایح همین تبسار انصاری معاون 
فعلی سناد ارتش که آن روزها در این موضوع سمت بازرس داشتند مبارزه 
خود را با موفقیتو سماجت انجام دادم و برای هرگونه عکس‌العمل و اقدام 
خشنی هم حاضر شدم . این مبارزه در اردوگاه اقدسیه شدت یافت و مرحوم 
تیار شهاب و سرهنگ منوچهری و سرهنگ حشمتی و سرهنگ شریفی وسرگرد 
سمیعی و حمعی دیگر از افسران » هواخو. حدی تصفیه دانشکده افسری از 
افسران و دانشجویان فاسدالاخلاق شدند » اگر چه مرحوم سرتیپ شهاب‌که 
از راد مردان ایران و فداکارترس وبا شرفترین افسران ارنش ما بودجان‌خود 
را در راه این مبارزه فدا کرد ولی محیط دانکده افسری که کانون تعلیسم و 
تربیت و در حقیقت قلب ارتش ایران است تا انداره‌ای از عتاصر فساسد 
تصفیه شد و راهرا برای اصلاحات آینده هموارساخت . گروه عشق غیرطبیعی 
که آن روزها دفتر سروان صفاً مرتضوی کانون و محل اجتماعشان محسوت 
میشد نظر باینکه هنوز حزب نوده ایران سر و صورتی نداشت و آلمانیها 
بسرعت در حال پیشرفت بودند ما را فاشیست میحواندند . درست بخاطر 
دارم که با یک کاریکانور که دست بدست میگشت » سرهنگ منوچهری و من 
را در حال نطق بالای تانک و در جلو جمعیت نشان داده بودنند و در آن 
سرهنگ منو چهری موسولینی‌بودو من‌سمت‌رئیس سنا دارتش و را یزن‌موسولینی 
را بعهده داشتم هم چنین کاریکانورهای دیگری از سرهنگ منوچهری‌وسروان 
یوسف مرتضوی (ملقب بگورینک) و سروان دانش بطور مختلف نهیه کرده 
بودند ۰ بعدا که‌گروه طرفدار منوچهری بوسیله نوبخت و مایر و ارفع‌باعمال 
فعلی نهضت ملی که آنروز دشمن هم بودند نزدیک شدند تازه فهمیدند که 


نجل 


هط مس تسس ۱ 





قضیه نرک خدمت و آنزوای من 


سس سس مس سس سیسات وس طو سس متس توت یس سس سس 


انتساب من بگروه منوچهری !شنباه بزرگی بوده و من از همان مرقع هم طر 
عمل کود‌کانه: منوخهری و رففا یش وا دوستابه انتقاد میکردهام . 

امروره سرهنگ منو جمپری برای آشنی دادن حوانین بخنیاری وتجهیز 
سواران آن ایل بجنوب رنته و مثل بک بچه بدون آنکه بفهمد چه خیانتی 
را مرتکب میشود خود را در دامان ارف و همسایه حنوبی آنداخته است در 
صورتی که مس عقاید خلل‌نایذدیر خود را همچنان محفوظ داشته و کوچکترین 
تعییر رویه‌ای ندادهام . همان کسانی که آنروز من را فاشیست میخواننسد 
امروز هم عضو حزب توده ایران میدانند سس یاکی ندارم از آینگه تضوحزب 
توده ایران باشم و حتی بعضویت این حرب آزایخواه و مترفی که پیشتدم و 
طلایه آزا دیخواهی و دموکراسی است افتخار میکنم ولی متا..غانه باید اقرار 
ی ۳ نیسیم . من جرب نوده ایران رااصلاح- 
طلب یابا صطلاح فرانسویها رثرمیست میدانم یعنی حرب تود ها یران‌میخواهد 
از طریق پارلمان و بندریج اوضام ناکوار این کشور و ملت بدبخت را اصلاح 
کند در صورنیکه من شیفته" انقلاب هسنم و میل دار م که با یک رولوسیون 
بحساب طبقهة حاکمه‌رسیدگی گردد و انتقام خون میلیون‌ها کسانیکه درنتیجه 
دزدی و ظلم این طبقه از گرسنگی ۳ با در رندان‌ها حان سپرده‌أند گرفته 

د . بقول مرحوم دکتر ارانی ,محصول انقلاب حقانیت دارد , و ما باید 

باین حق طبیعی نائل شویم و از مرایای آن برحوردار گردیم ۰ 

برای‌اجتناب از تطویل کلام ونسهیل چاپ , این بخش و سایربخش‌ها 
را خلاصه‌تر میکنم و بیشتر بذکر روس مطالب میپردازم ۰ 

مقصود این بود که ستاد ارتش در مورد من با اشکال بزرگی مواجه شد 
و محبور بتمهید مندمه گردید ۰ رکن دوم میدانست که اگر بطور ساده موا 
یاده اشت کتّد 1 روبرو میشود 0 سه عندد 


۲ج 


بخش سوم 





سه‌نفر اردانشجویان تاراضی گروهان فنی تقسیم نمودولی چون مس ازجریان 
مر اطلاع داشتم وحنتی ساعت بازذداشت خود را نیز مبدانستم تأاجندد قبفه 
قبل از موفع بازداشت در محوطه دانشکده افسری بمراقبت پرداحتم و بعدا 
ترک خدمت را یرای عیشت ننگیی فرعم دادم جون»فظها رفقا آعلامیه‌های 
مرا در روزنامه‌ها خوانده‌اند از تکرار مطالب مشترک خودداری مبکنم . 

در تعقیب ترک خدمت من گروهی از افسران دانشکده افسری تصمیم 
گرفتند استعفا داده و بازگشت ها خواستار شوند ۰ عبن آین‌نظردربین 
افسران سایر پادگان‌های مرکز مورد بحث فرار گرفت ولی سناد ارتش‌که فبلا 
باین خطر و برده بود در ضمن صدور یک اعلا میه بالا بلند شماره کارت 
های حعلی را قید کرد و افسران را نسست بعمل و تصمیم خود دلسرد نمود 
ستاد ارتش برای فرار سرهنگ‌ها و فرار دسته جمعی افسران که‌هر روز صورت 
میگرفت هیچ اعلامیه‌ای صادر نکرد و صدور این اعلامیه بالابلند و تشبت 
بجعل خط و امضای من حاکی از مراتب اضطراب و نگرانی رکن دوم ومحافل 
نهضت ملی بود . 

دوستان من بایدبدانند همانطورکه درپاسخ اعلامی" ستات ارس قعار 
داشنهام در تهران یعنی حوزه ماموریت خود توقف خواهم کرد و بمبارزه 
خویش ادامه خواهم داد , 

امروزه مبارزه در پایتخت بیش از مبارزه در سار نقاط کشور 
ارزش دارد . 

اصون عقاید شنز هنن ات که ردو خلال سطوز این کت ای اند 
و یکبار هم بصورت ده اندرز بدانشجویان فارغ‌التحصیل ۱۳۲۱-۱۳۲۰ 
هد یه کردهام 

من میل دارم که ایران لااقل با حفظ مرزهای فعلی خود کشوری بتما م 
معنی مستقل و عاری از هر نوع نفوذی باشد . 


.۳ ۸ نت 





قضیه ترک خدمت و انزوای من 





عقیده دارم که باید دست طبقهة حاکمة جبار خونخوار کنونی ازاداره 
امور این اجتماع کوتاه شود » آرزو میکنم که سرنوشت و مقدرات ۳۵ میلیسون 
ایرانی رنج دیده و ستم کننیده بدست اکثریت ملت باشد و قوا نین‌بنفع این 
اکثریت وضع و اجرا گردد . 

تتتضوضا با دانطتان خواهم بود اگر احساس کنم روزی دست دلالان 
استعما رطلب انگلستان از محیط‌ایران کوناه شده و قاطبه این ملت باستانی 
و کهن از شر دخالت این دولت آزادی‌خواه | | راحت گردیده‌اند . 

من بمقتضای تربیت خانوادگی و بحکم تشخیص خود نسبت‌باستعمارب 
ان انگلیش کته عفر دارم دام ای وه را بر ای کت مرن نت 
آنما ار ایران مصروف خواهم کرد ,ذره ذره جمع گردد عاقبت دریاشود ,. 

همه‌کس میداند که اگر فرضا بنا بود بین ۴۰۵ نفر سروان پنج نفر به 
درجه سرگردی نائل شود قطعا با سوابق و حسن نظری که وجود داشت مس 
یکی از آن پنج نفر بودم بطوریکه ترقی‌های آینده من و راه وصول بدرجات 
عالی کاملاً صاف کرد م که علاوه برکسب اطلاعات جدید » وجودی اتکالی و 
منکی بحقوق و درجه ارتش نباشم تا بنوانم در گفتار و رفتار و استقرارروابط 
خود با زیردستان و روسای عالیمقام آزادانه تجدید نظر کنم . اگر بالفرض 
ارفع و ریاضی مرا بخوبی نشناخته باشند شما میدانید که آنقدرها بیپوش و 
گنک نیستم و قطعا میتوانستم محیط اجنماع خود را درک نمایم من نفوذ و 
قدرت کسانی راکه دریکدست بهشت و در دست دیگر جهنم دارند تشخیص 
تکاس و بنخوییمیه آنغ که طرفدا ری از استمما طلبان آنگلیس و دلالایبی 
آبروئی مثل ارفع و سبدضیاء مساوی است با بول . مساوی است با جاهومقام 
مساوی است با اتومبیل و پارک و بالاخره مساوی است با همه‌گونه مصونیت 
و( 


آدم بدبخت و محترم شمردن شرافت و روح غرور ملی و ایران‌پرستی بقیمت 


۴ع ات 


بخش سوم 





شک خد مت ؛ محرو میت » حبس و آعدام تما م خوا هد شد , 
ولی من تمام این محرومیتها را استقبال کردم و امروز هم باتضییقات 
و اشکالات فراوانی که با روح قاری رجا یه میت و نمود ه ودرضمن!دامه 


مبارزه منتظر فرا رسیدن روزهای آخرین نبرد هسنم . 


یامید مو فقیت 


زنده و پاینده باد ایران مستقل و نیرومند . 

برومند و جاوید باد ملت باستانی و نجیب ایران . 

توانا باد افسران و درحه داران و سربازان مین پرست . 
نابود و کوتاه باد دست خائنین و عمال استعمار . 





س وع- 


بخش چهار م 


سیاست استعماری اف‌طلیسر 4 تونکسته های 
[ زآدیشو آهی 


ی 
تحلیل ندریجی و نابودی افراد , تقلیل جمعیت ایران از چهل میلیون بسه 
جمعیت معلول و مریض کنونی » تدنی اخلاق » از بین رفتن حس همدردی و 
اتحاد » پیدایش دردهای بیدرمان » اعتیاد بافیون » ابتلا بامراف نابودت 
کری وفع ام جافن ستاو قلابح وال ره عدم آبیه کرک جات رنه 

ن محتاج است و پیدایش آنچه را که یک ملت محکوم بزوال بدان دچار 
است برای نً شماً روشن کنم . 

و ن داشت که موقعیت جفرافیاثی ایران و هم چنین 
وجود منابع زیرزمینی آن باعث دخالت‌های نابودکننده کشورهای استعمار 
طلب در تمام شون اجتماعي ما گردیده است . تماس منافع انگلستسان با 
روسبه تزاری در طول چپار فرن اخبر کشور ایران را به قتلگاه مخوفی‌تبدیل 


بت 





بخش جهارم 





نموده و ما را بهیرادر کشی‌های داخلی و جنگهای خارجی وادار کرده است 

مخصوصا از زمانی که سرمایه‌داران انگلیسی به‌منافع بیکران و شروت 
سرشار هندوستان چشم طمع دوخنند » ملت ایران بسرنوشت شوم کنونی 
میکرج شفوتفانسه ی خریی شاه را نامیا فیط اعتان ات یز 

دلالان داخلی د دامتگیر این ملت گردید . 

ملت ایران پیش از سلسله صفوبه .یست و بلند یهای‌بب: بیشماری‌را درمیان 
آن حوادث و ناملایمات بیهوده و ملیت و حیات خود را حفط کرده است 

پیدایش سلسله صفویه مجددا عظمت ایران را تحدید نمود وابراندر 
عداد یرک روتفنی اسان قرارگرفت . ار زمان سلطنت شاه‌عباس‌کسیر 
که برجسته‌تریس سلاطین خاندان صفوی است بیش از بیش توحه ملل‌اروباگی 
تست بایان معطوف کره‌بد:: انگلیس در مشرق ذارای منافعی شد و کشور 
هندوستان با ثروت سرشار و منابع اولیه و باز ار تحارت عظیم حود اشنهای 
سرمأیه‌داران بریتانیا را تحریک کرد . و بعدها نیز متابع و تروت ابران در 
دام طمع آنان گوشه‌ای برای خود باز نمود . در آن موقع کشور ابران بنرای 
یت رقیب خطرناکی بشمار میرقت و بعنا وه ره اروپا به‌هند محسوت 

میشد , همین علل کافی بود که آنها یرای تناها فلت ان 
ان اي تصمیم د در طول چپار قرن صورت عمل بخود گرفت‌وماامرور 
از ثمره منحوس آن برخورداز هستیم . لشگرکشی تادرشاه وفتح هنسدوسان 
موید قدرت روحی و نظامی ملت ابران است و استعمارطلبان پیش‌بین‌ار دبر 

باین خطر بزرگ یی برده بودند . 

از طرف دیگر ملت ایران صاحت خابه زورمندی بود که چیل تا پنجاه 
میلیون فرد غبور در آن سکنی داشت و احاره تحطی و تجاوربگسی میداد 
برای‌د ست یافتن و نابودی این‌ملت معصب صبر : حوصله لازم بود .یمن 


حهت نقشه وسیعی طرح گشت و توزتیاف ای اهاز شو: فهاله 


- 2۷ 





سیاست اسنعماری انگلیس ونهضتهای آزاد یخواهی 





فتاه ک یمکش ها پایه‌هاق ارشوا سا کیاجند: 

تشه وتو رین سااخته تقد بت ایران راه انحطاط پیش میگرفت نقشه 
استعمارطلبان خیلی روشن و عبارت بود از . 

- نفوذ بداخل حصار ایران و سکنی گزیدن در آن . 

۲ - بسط نفوذ و شروع به تخریب خانه. 

ولی برای تامین بسط نفوذ و تخریب خانه شرایط زیر حنمی بنظرمی- 
شتا 

! -نقصان جمعیت 

۲ - متزلزل مبانی ملیت و اتحاد 

۳ -استخدام نوکرهای بی‌اراده بمنظور اجرای جزثیات نفشه استعمار 
این‌ها خلاصه برنامه وسیعی بود که برای پریشانی ما تدوین شد . 

کسانی که جمع خود را در پریشانی ما می‌دیدند برای پر گردن جیب 
خود و غصب حقوق حیاتی سایر ملل اجرای چنین نقشه شومی را ضسروری 
تیدا ده 

این نقشه طر گشت و از طریق تزویر و حقه بازی و دو روتی باجرای 
آن پرداختند . 

بنا بگفته پر ارزش تولستوی ,سرمایه‌داری تولید نفاق و دو روشی و 
کارگری تولید روح برادری میکند , سرمایه‌داران راحت‌طلب اروپاشی بجز 
دوروئی و حیله‌گری چاره‌ای نداشتند وبهمین جهت ایجاد نقاق بین افراد 
یک ملت را برای ربودن کلاه آنان و پر کردن جیب خود ضروری دانستند . 
اینک از نظر تاریخی بشرح عملیات و اجرای سیاست استعمارانگلستان 
ان میپردازیم . 
چنانچه گذشت مقارن سلطنت شاه عباس کبیر , کشتور ایبران مجد و 


عظمت مخصوصی داشت و مورد احترام کلیه ملل را قبه و متمدنآنروزبود . 


در ایر 


س عات 





بخش چپارم 





در همان موق دولت پرتقال صاحب قویترین حربه دنیا بود » تحار 
پرتقالی در هندوستان تجارت‌خانه داشتند , تمام جزایر و بنادرخلیج‌فارس 
در تحت تسلط آنها بود و تجارت ابریشم به‌آنان انحصار داشت . 
ری رش تاک اتکی سا وی شکیی بببایز ان آبدو از 
انگلیسی سرمایه‌داران آن کشوررا درجریان دخایر بیشمار و منایع بی‌پایان 
ایزات قزار ا فد 

در سه سال بعد یعنی ٩۷۲‏ هجری هیثنی بریاست (آرنور ادواردز) 
را ایزان پیتن گرفت و .دز قزوین شاه طیماب و ملاقات نمود ه مال‌التجاره 
های خود را از نظر شاه ایران گذراند . 

شاه‌طهما سب بآنهاملاطفت کرده وامتیازاتی بانپابخشید وازپرداخت 
حقوق گمرکی و راهداری معاف‌شان نمود . بنجار انگلیسی نیز اجازه داد که 
دار تما م ایران بازادی مسافرت نموده وتجارت کنند شاه‌طهماسب درگذ شت 

درسال ۱۰۰۷۳ هبئتی مرگب از۲۵ نفر انگلیسی بریاست شخصی موسوم 


ترس 7 


یی فولی» بان اب 

اتتونون هرلی اورطرف کیت اتکی باپورزت داللت کذبایترای سید 
شاه‌عباس رابجنگ باعنمانی واشحاه یامها لک ارهیا برضد. ان قولت‌برانگی ف 
و برای تجار انگلیسی نیز از شاه عباس امتیازات خاصی تحصیل نما ید . 

در سال ۱۰۰۹ هجری بفرمان ملکه الیزایت در انگلستان شرکنی بنام 
(شرکت تحاردرلندن که باهند شرقی تحارت میکنند ) ناسیس شدوبلافاصله 
جپازات انگلیسی راه هند شرقی وا خیش گرفتتيو یاتب شتایت .یا انطستای 
مفتوح گردید . 


انتونی شرلي و برادر کوچکش ربرت شرلی در دربار ایران نفودزیادی 


- ۶ 





سباست انگلیس استعماری و نیضتهای آزادیخواهی 





نمودند بحدی که موفق شدند شاه عباس را باعزام سفرائی بدربارهای اروپا 
واندار کنته:: 

خود اننونی شرلی بعیت (حسینعلی بیک بیات ) عازم ارویا شدو 
بایان مکش فان تون توقف نمود + در حنگ‌های شاه‌عباس با عثمانی‌ها 
شرکت‌کرد ۰ ربرت‌شرلی درانر نفود خود امتبارات زیادی برای تحارانگلیسی 
که نما یندگان شرکت هند شرقی بودند تحصیل نمود و بالاخره‌بد ست‌اوتحار 
انگلیسی در ایران صاحب نفوذ زیادی شدند وحنی این نفوذ بجائی رسید 
۹ بالنتبحصه از یکطرف راه 
هموار 0 نفوذ تجار ۳ 

وفتی بدقت جریان این وقایم را تعقیب می‌کنیم در مییابیم که اعزام 
اولین هیئت انگلبسی و نفود برادران شرلی در شخص شاه ایران سرای 

مرها تا رام باعل تایه جاگ ز منافع زیادی بوده است باین معنی که دست 

رقیب دریائی یعنی پرنقال واسیانی آزمنابع پرتروت هند کوناه شد وتجارت 
ایران بآنها اختصاص بافت . در حقبقت بدین ترتبب ماده اول برنامه 
استعماری یعنی نفوذ در حصار ایران عملی گردید . 

تاریخ ابران راجع بشخصت‌ها کیکه بعداً بایران آمده‌آنداثرروشنی 
در داست نب امه و شام این اشخاص فقط در سفر نامه‌ها یا سیاحت نامه‌های 
خارحی مذکور است 

السته ابن اشخاص مقدمات کار را از هر حیت آما ده‌کر ده‌اندواگرتسلیم 
این فرضه گردیم که هر نتیحه‌ای را مقد مه‌ای بوده است میتوانیم در تاریخ 
۱۵۰ سال اخیر ابران بتایج آن مقدمات را مشاهده کنیم . آنچه مسلم است 
وا ففرنت تادراو انکلسان بایران آمده و در لباسهای مختاف انحام وظیفه 


توا ده نی ی میت رو رگا ن داخلی یز بآنها کمک زیادی کرده‌اند . ابسن 


ین 








بخش چپهارم 





خائنین داخلی بدون مقدمه ظهور نکرده و وبال گردن ایس ملت بیچاره 
نشده‌اند بلکه ۱۵۰ سال وقت و حدیت همان جاسوسپا مصروف شده تا 
توا تسته نید نقود خفه کننده خود را بسط داد ه و افراد و خانواده‌هماتی را 
برای وطن‌فروشی و علامی و دلا لی ترتبیت نمایند . عملیات وسیع ومونری 
که عمال انگلیسی از اوایل سلطنت فتحعلی " شاه درایران نموده‌اند موید 
همین نظر است . هر قدر منافم و نقوذ انگلیسی در هندوستان زیاد شنده 
بهمان تسبت نفود مرثی با غیر مرغی آنها نیز در ایران شدت یافنه است 

پبدایش وحود یک هیکت انگلیسی در ایران مقارن با پیدایش منافعی 
در هندوستان بوده است . 

سرگرداوزلی‌که یکیازما مورین و جاسوسهای انگلیسی در زمان فتحعلی 
شاه است در تاریج ۵ اکتبر ۱۸۴۴ از پطر زبورغ نامه‌ای بمصنون زیر سه 
وزارت ا مور خارجه انگلیس مینویسد : 

,عقیده صریح و صادفانه من این است که : چون معصود سهائی ما 
صیاأنت هندوستان است در اینصورت بسپتربن سباست این خواهد بود که 
کشور آیران را دراین‌حال ضعف و توحش و بربریت بگداريم و سیاست دیگری 
مخالف آن تعقیب فکنیم . , 

شیر یت فاد ان ای هیده تافو بنماگيم که در همین ۱۵۰ 
سال استادان گراوزلی » مشغول بسط نفود و تربیت خاشسین واصحلالابران 
بوده‌اند و و را از زه‌ان ورود برادران شرلی نا کنون رو نتوسعه 
زره لخطه‌ای از فعافیت بان نایستاده استتده ,ویر قاو توس و رها چا 
تا زمان فتحعلیشاه حوادت سشکوکی نظر ما را بخود جلب میکند که بایسد 
نتایج شوم آن را ناشی ۱ اعنا لن ین سامت بشانبم: اهعتشاشات‌داخلع.: 
جنگهای خارجی و موانعیکه در راه اصلاحات و افدامات مردار ن بر حسته‌وملی 


و ات بیو‌حود آمده نتیحه تاثبر مستفیم همین سیاست مخرت آست . دور از 


۷۱ات 


نتاایشت استعماری ا: نکلنیسر و نهد خنهای آزا د یخواهی 





مدت نطوری عمال آنپا در امور داخلی ایران کنجکاو و وارد بوده‌اند کسه 
تاریخ روزانه زندگی نادرشاه و حتی امور داخلی حرم او هم بدست یکنفر 
انگلیسی در هندوستان برشته تحریر درآمده است . اجرای تما م موادبرنامه 
اشتهفا زع انلیا یت اه تقوت مداطله ا‌ ای با کته ا غاد عرفید فا 
نتایج روشن آشکارآنرا اززمان سلطنت فتحعلیشاه ببعد که باآیدن سر جان 
احساس ب میکنیم همین عمال است ستعبار یکمک ایادی خائن داخلی , آزادی‌عمل 
تکار ناس شایسی انا لت ک قاری که مزاع ریت 
از سیاست آنپا متابعت نموده و مقاصدشانرا بضرر ملت ایران صورت عمل 
دادند . 
امتیاری هر وقت که اداره مستعمرات اتگلستان صلاح ود بت کر کی 
ایران بدست همان خانواده‌های دست پرورده اغتشاشی بریا ميشد غائگله 
سالار که در زمان امیر کبیر دردسر تور کی در راه ایجاد امنیت داخلی فراهم 
کرده بود » یکی از همین نوع بازیهای سیاسی و خطرناک است : , اه 
عراسان بلاست: مخفد. هخا ین الا دیشر لتیار انن. ارفا لخوله و ز یسور 
سابق فنحعلیشاه و خالوی محمدشاه شو سا ل ۶۰ شروع شد , بشهادت 
تاریخ خود سالار و پدرش در عداد عمال انگلیسی و آلت اجرای نظریات 
ای بوده‌اند . 

ظهور پیعمبران و امام زمانهای مختلف بصطور تزلزل‌مبانی‌دین‌اسلام 
که وفنی نقطه مشترک انحاد و وحدت اکثریت ملت ایران بوده زائیده همین 

فننه بات و آشوت عجیبی که بالاخره بدستگاه بهائیت منتهی شد و 
فضیه ملالآور آقاخان محلانی شاهد صدیق ما است . امروزه‌دستگاه‌بهاگیت 


۲ 





بخش چهارم 





در ایران یکی از بزرگترین مراکز حاسوسی انگلستان بشمار میرود و خدمت 
آنها کمتر از اینتلیجنس سرویس نیست پیدایش باب و مقدمه آن بدست‌یکی 
از عمال زیر دست انگلیسی بنام ارتور کونولی و به‌معیت یک خائن داخلی 
بنام میرزا حسین بشرویه‌ای انجام گرفت . 

تک باه تیف مق اما یت نا شوم شرا آییته که 
با فرستادن عده‌ای هندی و تعلیم کشت و زرع و طرز استفاده از آن جسامه 
عمل پوشیده و ملت ایران را بطرف بی‌غیرتی و زوال و مرگ سوق داد .یکی 
دیگر از مواد برنامه استعماری را باید محو شخصیت‌های برجسنه اسران و 
مخالفین این سیاست نابودکننده دانست مثلا : فتحعلیشاه را وادار به قتل 
حاج ابراهیم خان اعتمادالدوله نمودند و محمدشاه را باعدام قائم‌مفام 
فرهانی وادا شتند ناصرالدین شاه را بکشتن امیرکبیر تحریک کردند . 


بالاخره بازار رشوه و ارتشاء را رواج دادند و تخم موهصوم پرستی و 





بدگمانی وا عنقان به قضا وقدر را در قلب ساده این مردم بدبخت‌کاشنند . 

قل اه انتلای کی زوییه که کرت رازن تا مهتعي در کفتور وتا 
دخالت‌هاتی مبکرد حکومت لندن برای حفظ ظاهر و حلب محبت و ایحاد 
حسن ظن قدری صورت ظاهر را حفظ مینمود ولی پس از آنکه دولت شوروی 
روی کار آمد و به اصلاحات داخلی پرداخت حکومت بربتاسیا پرده‌ای را که 
برروی عملیات خود میکشید پس زد و چنانچه تاریخ کودنا نسان میدهسد 
مستقیما یکی ازدست‌بروردگان خودرا که فوق‌العا ده مطیع وباوفا بودیردوش 
ملت ایران سوار کرد . پس از سیصد ساأل نفود و ريشه دواندن درتمام شئون 
سیاسی و اقتصادی و قضائی ما » در همین بیست سال حکومت دیکتاسوری 
نظامی بدست قاغد توانا چنان بمبانی اخلاق و ملیت ما لطمه زد که حمله 
اعراب‌وهجوم چنگیزوتیمور درمقایل آن ناچیز وبی‌اهمیت بود .اینتلیجنس 


سرو یس برای محو آزادیخواهان و نابودی آنان به تشهربانی کمک‌میکر دومانع 


۷۲۳ 





وط‌برست و عیورش عد دای ازغلا مان حارحی‌ودزدان 
داخلی را با ضرب گلولد بدیار عدم فرسنادند ولسی وی 
سرو یس ,سا رمان آنها را کشف کرد و بدست وئوق‌آلدوله خاش اعصاء 
نابود نمو د ۰ و بر عکس هرکس که بعمال انگلیسی سر میبسیرت مقام شارهند 3 
شا وی عم کی مت فا ققال مگ هب سعوفی دی قارف تیان 

ار کداثی و فوادی و حروف‌چبنی وهم چنین بوااف نش ۱ ز قصابی بمقام اشرافی 
و میلیوتری ر سیدند . 

سیاست استعمار همانطور که محو شخصیت‌های احتما عسی ۳ صسروزر ی 

مدآ مش« سیردن مشاغل حساس و مهم 8 به قره نوکرها ومر دم یست لازم 
[ء ۲ ۱ > 1 


۲ 0ص 1 
منشمرد بپمین خبیت غالیا وزرا . وگلا ۰ امرا و سفرای تور ایران از بیس 


بیق لا نفه‌تزیشی دا زتل تربن مردم انتخاب شده و یکمک عما ل با مفارت‌انکلیس 


ند معا م های شامخ رسد اند 


نس ند سحجتی دار زور 0 ن احنبی پسرستار 


7 ۱ ۱ 1 ۳9 
خود آرادیخواهان و مسین‌برستان زر ما حراحو و خاش وبی و هن میخواند . 
۱ 


۳ بسن 





اه تیا له فر تج سیف ااسا ات تا هیک یل ار سس تالک در 
قهوه‌خانه‌های اصفپان به‌یست‌ترین مشاغل ۰ اشتغال داشت و هنگامی 
که شاگزد کالم انگلیسی اضقبان بوه برای آنکه:بیستر جلب! اعتماد روستاق 
مدرسه را نموده و خود را برای قبول هر نوع ماموریت جاسوسی آماد همعرفی 
کند خسست. از هی آخدآدی شوه سر داشت:ویا یه آوردان عسلن‌تعمید قیو لن 
مذهب عبسویت نمود . در ازاء ابن همه پستی » شغل تصدی کنابخانه کال 
باو محول شد . بعدا ازدواج با یک دوشیزه بهاثی را بعلل مادی و غیسره 
بمنفعت حود تشخیص داد و چون یکی از شرایط ازدواج فبول بهائیت بود 
ماد تقییر ده ادا قرف باعین بباقی تفآ مت بالا خره هگا سکهآفا ترضا 
افشار حکمران اصفهان شد بمنظور استخدام در ۱ مسلک 
دی ۱ بو کری زامن سای کهفقط آنمال یو فا ی مایا ی وت 
گروند بی‌شرفی و ناموس فروشی بود بهمین حهت با زور وفشار و خواهش 
و تمنا وا کتا تاش مرا سا سب بایان ای باه 
ساخت . شپرت این قضایا در اصفهان و مخصوصا در بین عموم طبقات‌مردم 
بحد شیاع است و بعلاوه هر یک از این سوابق درخشان جداگانه در پرونده 
قای مستلمی نله ری وتو هگن آیدای گام طرم افش ار تازعه 
رن کر و 

آقای سیف‌پور فاطمی پس ار طی مراحل شرافتمندانه | | فوق و تعقیب 
جریانات دیگری ۰ بالاخره فرماندار شیراز شد . اختلاس‌ها و دزدیب 
ای وش فارسی کف که رای فا رام یعس و تیان اخاه ی 
نمازی و معدل (نمایندگان مجلس) بمنظور بلع قسمت اعظم سهمیه‌فندوشکر 
و فماش توده بی‌نوا و گرسنه فارس صورت گرفت از حدود میلیون‌ها رال 
منحاوز است . بالاخره آخرین موفقیت ایشان انتخابات فریدن و نحفآباد 


۷۵ 





سیاست استعماری انگلیس و نهضنهای آزادیخواهی 


تست سس دنت سس سب مه تحص تس وتو مس رو وس سا ورس سس 


اصفهان است که بدستیاری صارم الدوله (میلیونر و مرتجع و کهنه حساسوس 
معروف ) وسواران مرتضی‌قلی‌خان صمصام اپلخانی بخنیاری وبرا درش‌مصباح 
فاطمی که خرح حنایات و آدم‌کشی نامبرده در چهارمحال وبخنیاری‌بسظور 
وه خی توا توده‌های‌بد بخت داستاني‌جداگانه است ) نوکر جناب ایلخانی 
موفق به‌تعویض صندوق انتحابات شد و بالاخره وکیل بی‌موکل ملت‌گرد ید۰ » 
عباس مسعودی نماینده ثابت مجلس و مدیر روزنامه اطلاعات کدبیوت 
گرافی کامل او را محمد مسعود مدیر روزنامه مرد آمروز منتشر گردوشخصیتس 
را به جامعه معرفی نمود . هر روز یک مسافر محترم او تازه وارد میتراشد و 
راحع به اوضاع آذربایجان خیالبافیهای عجیب و غریب میکند . عبساس 
مسعو دی از مهم ترین کسانی است که با انتشارات مسموم خود پایه حکومت 
دیکتاتوری را محکم نمود . همه ما در عصر طلائی روزنامه تقریبا منحصر بفرد 
اطلاعات راخوانده‌ایم وبه‌رل کتیفابن‌مزدوربیگانه پرست واقفیم . روزنامه 
اطلاعات همه آزا دیخواهان را خائن و ماحراجو معرفی میکند و حنی بسرای 
هم آهنگی با رادیوها و خبرگزاری‌ها و روزنا مه‌های امیراطوری‌درشماره۱ ۵٩۲‏ 
مورخه ۱۳۲۴/۹/۸ راحم به‌میمن‌پرستان اندونری چنین مینویسد ۰ 
,در هر صورت ما جراجویان اندونزی که تشکیلاتی از زمان سابق و از 
تک ی الما لوح گذ شنه داشتند و پیوسته نقاضای آزادی هند هلند را می- 
کردند پس از بدست آوردن أسلحه» در تحت ریاست ,سوکارنو, دوباره 
تقاضایا ستقلال نمودند کب مرج شتا یر آمرم‌ق رف هیکت روزنامه اطلاعات ماجراجو 
کسی است که تقاضای آزادی و تقاضای استقلال میکند . ما باید بفرهنگ‌ایس 
خانین و میپن‌فروشان آشنا باشیم و مفهوم کلمات و اصطلاحات آن‌ها را 
بخوبی درک کنیم . عباس مسعودی نوکر و جیره‌خوار انگلیسی‌هااست ۰ و 
یکمک آنها امروزه صاحب میلیونها ثروت شده و کیسه این ملت را خنالی 


تموده است . 


ع ۷ 


مس سس سس سس و تست تست تس ماو توس مسر سس 


بخش چپارم 


سس رت تست سس سا یولع تست تست سح سا اه ای سس سس اد ای ی اد سس و ۲ 


بسن طیها عیا کا رد که ایران هميشه در نحت نفوذ أسنعمار طلبانه" نها 
بافی‌بماند . دراینصورت اگرعده‌ای مبپن‌پرست و آزایخواه تفاضای استقلال 
کردد روزنامه اطلاعات آنها را ماحراجو مبنامد و از هر تهمتی نسبت‌با نها 
فروگذار نمیکند . از اینکه گفتم ,اگر عده‌ای میهن‌پرست وآزاد یخواه‌تقاضای 
استقلال کردند , بمن اعتراض نکنید و نگوشید که ما مسنقل و آزاد هستیم 
وی فتاه میگ شا مشا ی تذازی! 
تاریخ نعود انگلستان در چهارصد سال احیر حکایت مینما ید که منافع 
اتی آنها همیشه ایجاب میکرده است دولت ایران توسط سیاستمداران 
لندن اداره و هدایت شود . ما نباید خودمانرا گول بزنیم و حقایق‌راندیده 
انگا شته وسرسری بگذریم . جواهر لعل نهرو » لیدر حرب کنگره‌هندوستان‌در 
ترش لاب یا دی ی مکرییت شا تفا سب 
د هیم . . آیأ میدانید این استقلال آنها چه معنی دارد؟ .... استقلالسی 
اسمی و قلابی مثل استقلال کشورهای ایران و عراق و افعان مانمیت 
خواهیم اسمامستقل باشیم ورسما آلت دست شلاق سرمایه۰ ۰۰ اصلاماآ زادی 
و استعلالی را که اعلب بل :دنیاذارتت صول 0 | 
و یک ملت مستفل وجود دارد و آنکشور شوروی است . دیگر حنی!نگلیسی‌ها 
هم آیرانه اسیرذشت سرا دازا ن» ۰ سرما به‌دار ملیت ندارد ‏ ملیت‌اویعنی 
پول او , بدبختانه ما باید اعتراف کنیم که چهارصد سال است در اثر نفوذ 
استعمارطلبانه بریتانیا استقلال نداشته‌ایم و علاوه براین آمروز هم از نطر 
فلسفه جدید , اسیر سرمایه‌داران هسنیم . مگر فرا موش کرد هایم کدچندی‌قبل 
همینکه خبر رسید اعضا* حزب دموکرات به قزوین رسیده‌اند بیشتر سرما هب 
دازا بت نیزا تطاه کرد ند ؟ 
اگر حقیفتا این خبر صحیح بود فرضا تهران هم اشغال میشد همان 


۱۷ 








سرمایه‌داران قم را تخلیه کرده باراک میرفنند بهمین ترئیب با ۴ فرسخ 
فاصله بسواحل خلیج فارس رسیده وبا کشنی با مریکا عزیمت میسمودند . شما 
گمان میکنید آمریکا و ایران برای امتال مسعودی » نیکیور » کازرونی » حاج 
علینقی فرقی دارد؟ قطعا هما نظور که حواهر لعل نهرو گفته است وطن‌آنها 
پول آنبپاست . فقط بعلت وحود جایخانه و موسسات تجارتی و مغازه و خانه 
و سایر اموال غیر منقول ممکن است چشمشان بدنبال ایران باشد همانطورکه 
رضاشاه هم موقع سوارشدن در کشنی جشمش متوحه مارندران وقصورسلطنتی 
بود . فقط ما هستیم که باید در ایران بمانیم و نمام سختی‌ها و محرومیت‌ها 
را از حان طالب و خریدار باشیم . ما باید برای تامین آسایش ۱۵ میلیسون 
بدبختی که در این‌کشور زنذمی میکنند و این آب و خاک متعلق به‌آنهااست 
مردانه فداکاری کنیم ودست ظالمس و دزدان طبقه حاکمه و عمال خارجی‌را 
کوتاه سازیم . بفول آقای نامور» ما که تا این حد پای‌بند استقلال ایسران 
هسنیم ء باید بدنبال عواملی باشیم که اسنقلال ایران را تضمین میکند و 
هیچ‌چیزا ستفلال ایران رانضمین نخواهد کرد مگرآزادی ملت ایران‌واستقرار 
حق حاکمیت این ملت و احرای اصول آزادی و مشروطیت و کوتاه‌گردن‌دست 
یفماگران و دزدان و منابع فساد . ملت ایران مدت‌ها است آزادیواستفلال 
معنوی خود را از دست داده و اسیر زنجیر یک عده بیدادگر شده ویندست 
این عده در غرفاب فقر و فلاکت مستفرق گردیده بطوریکه حتی پرده‌هاشی 
که در فرون وسطی در دنیا خرید و فروش میشدند حال ووضعشان‌ب‌ترازاین 
مردم بوف ۵ متشتا: طبقه‌ای که تخت فر عونیت خود را بروی جسد نیمه‌جان 
ان بای انس اه کقاوی راما ات سیخه و ساب خود که با قیست: آ سا وش 
مردم تحصیل شده دست بردار نیست و بتجربه ثابت گردیده است که‌پا من 
بمیرم و تو بمیری و خواهش و عجز و لابه توجمهی باین بیمار محتصر 


۷۸ 


سس سس مس سس سس سم تست 


بخش چپهارم 


سس سس تست دنس تست تست وس مس 


که میگوید ,نما م قواازملت ناشی میشود , بذست نیأورد در ورطة فنأونیستی 
سرنگون خواهد شد . 

آقای فرا مرزی در مقاله شیربنی بعنوان ,کیپان بیطرف ! روز مبارزه 
هدعو ساسا 

,چگونه میتوان اين وضع را دید و سکوت کرد ؟ چگونه میتوان بیطرف 
و کدخدامنش بود ؟ مگر آن زنجیری که حلقه‌های آن ناب داده و بیکدیکر 
پیوسته میشود جز برای گردن ما است؟ و خداوند دست و زبان وسابرجوارح 
را جز برای این بما داده است که برای رقم خطر از خود بکار ببریسم ؟ آیا 
خطر را برابر خود مجسم بیینیم و سکوت کنیم ؟ اگر خداوند بسکوت‌ماراضی 
بود ما را لال خلق مینمود ۰.۰.۰۰۰ من از شما میپرسم که این وضع خسوب 
است؟ این اصولی که روز بروز از نفوس ملت ایران میکاهد و این کشور پهن 
و دراز را بیک بیابان غیر مسکونی مبدل میسازد , این حکومتی که آن چند 
نفری را که در هر نقطه باقی ماندها ند لخت و گرسنه کرده است » این‌رژیمی 
که ملت‌ما راازسگ وگربه ذلیل‌تر » محرومتر» بدبخت‌تر وجاهل‌نرنگا هداشته 
است , باید باقی بما ند؟ 

البته خواهید گفت خیر ؛ ولي بفرمائید که کی باید آنرا تغییر دهد ؟ 
فرشته‌ها ؟ جن و پری؟ روس و انگلیس؟ کی؟ بفرمائید! غیر از من و شما و 
سایر افرادی که در این رژیم منافعی ندارند و کابوس سنگین آنرا تحمیسل 
میکنند ؟ امروز که یکعده فداکار و از جان گذشته روی تمام منافع مادی خود 
پا گذاشته و برای تغیبر این اصول یا لااقل کاستن از خشونت و زمخشضی آن 
کمر بسته‌اند باید ایشان را حمایت کرد » روز مبارزه است ۰ روز کدخداشیو 
میان چوب گرفتن نیست . شما بخواهید یا نخواهید جنگ دو طبقه ظالمو 
مظلوم شروع شده است و جز با فتح یکطرف و شکست و هزیمت طرف دیگر 
تما م نخوا هد شد . هر کس باید طبقه خود را معین کند و در آن‌صفبمبارزه 


۷۹ 


سیا ست استم‌ماری أًْ ای ۰ و تهضتپای آزادیخواهی 





بیردازد کد خدا منشی و شنرمآبي هیچ فایده‌ای ندارد ۰ , 
باری کشور استعمارطلب انگلستان چهارصد سال است که چنگال خود 

را بخون ملت‌های عقب مانده آلوده فرده و برای اجرای سیاست منصوس 
ود امفال وی نوات وراک وله هه وا کار جرد 
را نست به ملل عقب مانده نامین کند . امروز در سایه همین‌سیاست‌وبکمک 
آنظلرهنس برویسی» سرمایه‌داران اتکلیسی بو ۱۲۵ برایر خاک انطستان 
تسلط دارند و مستقیما ۴۷۵ میلیون برده که یک چهارم جمعیت کره زمین و 
ام خی انکتتان رای سا وسمتاب کسه ی سای 
انگلیسی یکدی خریتی و انتفا ده طلب مسکند. که بان فقفار هم قشنا مت 
نکرده » قلاده استثمار و اسارت را بر گردن ۴۶ میلیون سکنه اصلی انگلیسی 
هم بستهاند . اگر نقشه‌ها و آقدامات اخیر این علمداران آزادی را بمنظضور 
تسلط برمستعمرات ایتالیا , هلند . فرانسه و کشور حبشه در نظر بگیریم ۱۸۰ 
میلیون برده دیگر به بندگان آنها اضافه خواهد شد همین نوری‌السعیدباشا 
که بقول آقای مهدی هاشم نجفی باید او را سیدضباء عراق بنامیم یکی از 
مت وان ربتکا کی یبسن با 
مشغول‌بود ,بجای تفریح وگرد ش و و مبدل‌شد ه 
به‌قونسولگری انگلیس که درآن روزها برای تقسیم امپراطوری عنم نی‌وتجزیه 
اعضای بدن (رحل بیمار ) ) فعالیت مینمود » رفته و به با مامورین سیاسی 
رسای سرا تیار وگل اکار یدامن اللاعای سفرل مگرکیته : 
سرانحام همین مرد جاسوس بدرجات عالیه رسد وبه نفع بریتانیاوبرخلاف 
ماه بت رای عمت با انا ع سای رده ییاز اه تیه 
موفق نشدند سکنه عراق عرب را مانند هندیپا مستقیم ا توسط مامورین 
آلیسن وگنیس عالی اداوه کنته و خراق راز در چرکنته مسخشیرات 
بلاواسطه خود در آوردند با مقاومت و انقلاب مسلحانه ملت عراق بسال 


سد. 6 ات 








بخش چهارم 


سس سس سس سسسسست 


۲ مواجه شدند , ملت فیصل را که در سوریه در مقابل زنرال ( گوود ) 
فرانسوی شکست خورده و در نتبحه نخت و تأج خود وا فسج داده بسود 
واردعراق نموده وبعنوان یک پادشاه سلمان وعرب و نیز برای حلب‌زضایت 
اعراب و ساکت کردن اهالی سرکش عراق بسمت پادشاه معین نمودند وروی 
یک صندلی چوبی مراسم تا حگذاری خیلی ساده و مختصری را بعمل آوردند 
در آنموقع نوری‌السعبد پانا بعنوان فرمانده کل قوا منصوب گشت و دوره 
نازه‌ای را از ععالیت سیاسی آغاز نمود . از سال ۱۹۳۲۲ تاکنون نوریالسعید 
پاشا هفت‌بار نخست وزیر و بیش از د ده بار وزیر آمور خارجه و دو سه بار هم 
وزیر جنگ و چند سالی نیز فرمانده کل قوا بود . نوری‌السعید یاشا از سال 
۲ تاکنون باتمام انرژی و جد و جهد برای میخکوب‌کردن‌نفود استعماری 
انگلیس در عراق کوشش نموده و همواره کوچکترین منافع امپریالیست‌ها و 
شرکتها و سرمایه‌داران انگللسی را بر منافم حیاتی ملت عراق ترجیح داده 
آن را مقدم بر هر چیز میشمارد . شخص نامبرده بیش از خود انگلیسیها از 
مصالح نظریات انگلیس‌ها طرفداری و تقویت نموده و از این راه صدمات و 
لطمه‌های جبران نایذیری به آزادی » بهآسایش و امنیت ملت عراق و مطسل 
خاورنزدیک ومیانه وارد ساخته » ننگین‌ترین و ظالمانه‌ترین معاهدات‌وقرارب 
دادهاتی‌که بین عراق ویریتانیا بهامضا* رسید بدست و امضای نوری‌السعید 
ویاشا نتهیه و عملی گردید . معاهده بنج ساله ۱۹۲۶ و معاهده سی‌سالهه ۱۹۳ 
و دو قرار شصت ساله و هفتاد وینج ساله نفت تماما بوسله این عمال‌قدیمی 
وبی‌نقاب استعمارطلبان انگلیسی صورت گرفت . در سال ۱۹۲۶ ملت عراق 
افیا ین حوش وخروش احساسات ملی بی‌سابقه وشدیدی برعلیه معاهد هپنح 
و و ۱ شیعا ممایی استاف کارقای» قعا زر گس 
حتی اعیان مملکت برعلیه این معاهده ظالمانه اعتراض کردند ؛ شعرا و 


توب ی بحنب و حوش آمده و عا طین و نوکران استعمار را سخت مورد 


تا ارس 


سیاست استعماری انگلیس و نهضنهای آزادیخواهی 





طعن و تنقید و حمله قرار دادند و برای انکلیسینها ممکن نبود که در مینان 
توده وسیع ملت عراقی . یکنفر هواخواه و طرفدار خود و سعاهد تحمیلی خود 
پیدا کنند » تمام دسنحات ملی متفقا برعلیه انگلیسیها اظهار نظر میکردند 
و تقاضای استقلال تام و تمام کشور را مینمودند و حنی دولت پوشالی وفت 
مرعوب شده اقدام مثبتی برله انگلیسیما نکرد » ولنی نوری‌السعید پباشا 
فراده کان زا سل سنتیف سوریو مپی دنبای 
خود دست بعملیات شدیدی زد » محلس شورای ملی را با شوپ و مسلسل 
تحت محاصره کامل در آورد » تمام خیابانها و کوچه‌ها ورود خانه‌هایاطراف 
مجلس را بادستجات مسلح نظامی‌اشغال کرد ومردم و محصلین را که برعلیه 
معاهده در حال اجنماع بودند هدف گلوله فرار داد و تمام اعضای محلس 
رابه بساران و انهدام و مرگ تهدبد کرد و آنها را وادار ببه تصویب آن 
معاهده استعماری نمود . بموجب این معاهده کشور عراق معنا و عملا بمنزله 
یکی از متصرفات انگلیس به‌ثبت رسید و تمام ادارات و دواثر دولتی بدون 
استتناء تحت نظرمستقیم مستشاران‌انگلیسی قرارگرفت » وزرا؟ بدون‌تصوبب 
مستشاران نمیتوانستند دست بکوچکترین اقدامی بزنند و در ضمن در مدت 
پنصال دیگر میبایستی معاهده دیگری بمنظور تثبیت و تعبین روابط بین 
دو کشور و تهیه طرح فرارداد نفت آماده و تصویب شود و در مقابل , دولت 
بریتانیای‌گکبیر متعهد میشود کشورعراق را بجامعه بین‌المللی بتوان یکدولت 
مستقل | معرفی‌نموده وبکمیسر عالی خود در بغداد عنوان‌سفیرکبیرونماینده 
فوق‌العاده بدهد و بجای روپیه هندی » دینار عراقی که پشتوانه آن لیسره 
انگلیسی است چاپ و در خاک عراق منتشر نماید . 

ناگفنه نماند که متعاقب سال ۱۹۲۲ یک نیضت جمپوریخواهي در 
سردآ مهافت بوسر یبا کوب متیر ردق 


الخالدی که یک‌مرد میمهن‌پرستی‌بود کشت قو وبا شا دربغداد ترورگردید » 


۳ 


بخش جهارم 





در جنوب عراق نیز نهضتی بمنظور بصب یک پاشا عرأق بجای ملک‌فبصل 
جا وی ابر زیت 5 انکلپنینها بایه ده »ای توصتت تیوربوست انحلیشیا 
قلع وقمع گردید وراس آن سیدطالب باشا را دردامی انداخته و بهندوستان 
تبعید و از بین بردند , عمل مسلحانه نوری‌پاشا و نصویب آن‌معا هد ه‌ننگین 
بهترین نمونه‌ای است که ثابت میکند دول استعمارطلب چکونه به‌ارتش کور 
و نفهم محتاح هستند و سرباران عراقی که قطعا همه می‌س‌برست بوده‌اند 
رات شروی از فرشیه علط. اطع کررکررانه تفییه چه سيم ورگ 
و مرتکب شد ه‌اند . 

تمام ایس مصائب و بدبختی که داسگیر ملل شده و مردم را از هستی 
ساقط و دچار جنگ و خونربزی نموده است نتیحه حرص بی‌منتهای‌سر ما یه - 
داران است . ,تاریخ چهل سال اخیر قاره امریکای حنوبی محصوصا نواحی 
شمالی آن بسیار عبرت‌انگیر و تحیرآور است . مدع آين ممالک کوچک در 
میان سرینحه سیاستهای گوناگون دو دولت متمدن انگلستان و امریکای 
کشنده و جانشکر سیاست این دو دولت با منتهای غداری و حیله و تسرویر 
منایع تشه آنانروا ین وان که سف ۵ او ها ین راکفا عنم تفیی. «طفیت 
رئیس جمپور و متجاوز از »۱ انقلاب خونین که در فاصله سالهای ۱۸۷۷ و 
۸ در کشور مکزیک روی داده , فقط و فقط نتیجه وجود صادن نعت و 
رقابت کمپانیهای پررف:اشفاتهار اویل و وان دوح است که دولت های 
دموکرات | امریکاوانگلیس ازآنها پشتیبانی نموده و سرزمین مکزیک رامیدان 
این همه خونریزی و جنگهای داخلی کرده‌اند . دز این دوره از تاریخ بشرکه 
استفادطلب ملنپا را بنام حفط مصالح عالیه | کشور را برضد هم نحهیز 
مینمایند . ایجاد ارتش بزرگ از لحاظ عظمت حنبه ملی بخود گرفته وس 


۳ 


سیاست استعماری انگلیس و نهضتهای آزادیخواهی 


معنا حافظ منافع ملت نبوده و فقط پاسان سرمایه‌های این‌طبفه‌هستند ,تابع 
سباست سرمایه‌داری است . کارگر انگلیسی و امریکاقی بخاطر حفظ مسرمایه 
کنباتیهای بززگ بحسهةا نگ فیروفام بان خوددرا قدا میا یداو اگر تا 
با پای مصنوعی و بدن علیل یمین خود بازگشت ناید از فشار گرسنگی و 
بدبخني اعتصاب کند و کسی بداد او نرسد رل ارتشهای سرمایه‌داری همین 
است و یس و هبچکس نمبتواند منکر شود که توده‌های وسبع مردم در ظاهر 
برای حفظ میهن و آزادی و در باطن بخاطر سرمایه‌داران بزرگ باهم مبارزه 
میکنند . 

اگرهمین مردم کلاه خودرا قاضی کنند و نسبت برلی که بعهده دارند 
انندکن مق نما ند ء فعتان اصليی را بین خودشان خواهند یافت . منتها 
در کاخ‌های مجلل » در ناز و نعمت و در حال میگساری و خوشگدرانی . اکر 
سرباز انگلیسی مست تفرعن نشود و بیک سلام خشک و خالی اهالی اند 
دلخوشن بگردد و برعکس کمی فکر کند که کیست و چه خیانتی را مرنگب مي 
شود فطتا بحکم وخدان و پقرمان حس انسانیت و بشردوستی يا لااقل به 
افنصای منایع شخصی به اهالی هندوستان دست برادری ميدهد وبا کمال 
صمیمبت میگوبد : من هم منل شما اسیر هستم » اسیر سرمایه و اسیر پسول » 
امرور کشور پهناور هندوستان که پر تروت‌ترین نقاط روی زمین است » دراثر 
استعمار ۰ ۴۵ ساله سرمابه‌داران انگلیسی بوضع رقت‌بار و فلاکت غیر قاینل 


ادت میلسوف و نویسده مشپور امریکافی در 
کنات هت هنت ۵ در جه حال است ,. نقدر کافی این موضوع را تشریح کرد ه 
و ما برای استفاده خوانندگان این کتاب قسمتی از آنرا غیت نقل میکنیتم.: 

,,صعف ویاتوانی اهالی‌هندوستان هربینند » حساسی را کسل وافشرد ه 
شکنت شا باق مها از رانو بیائس بقدری باریک است که وسط انگشتان ما 


حایگیر مشود ] در نما م شپ‌های ان هر روز ۲۳۴ درصه کارگران در انسر 


۸۴ 


بخش چهارم 





ضف وابتلا بامراص مختلفه» جراحتی که درحین انجام وطیفه با نهارسیده 
اتقو کار طجیت سکنته و قرو ترچ انب بشتری است که تییتوان 
اغذیه‌ای که دارای مواد مغذی ناشد برای خویش تهیه کنند » از خریسدن و 
خوردن سبزیحات محرومند و بضاعت آن را ندارند که در هر چند روز یک 
مرتبه گوشت بخورند . 

ذات‌الریه و تب لازم از (یانام ) و (کوبا ) رخت بر بسته ولی هنوز 
با کمال شدت در هندوستان انگلیس شیوع دارد روزگاری هندوها از لطیف 
ترین ملل دنیا بشمار بودند حتی در همین ایام هم هر روزه درآیهای‌خارح 
شهر استحمام میکنند و لباسهای کهنه و پاره خویش را میشویند . باوجود 
این بواسطه شدت فقر و بی‌نواگی حفظ الصحه عمومی آن مملکت بکلی متوقف 
مانده . تمام بودجه سالیانه دائره صحبه عمومی تا سال ۰ ۱۹۱ازمرگزوتمام 
ایالات برای ۲۴۰ میلیون نفوس فقط پنج میلیون دولار بوده یعنی‌برای‌حفظ 
الصحه هرفرد درتمام سال دوسانتيم (معادل سه شاهی ) بمصرف میرسید . 
سر ویلیام هونتر که وقتی مدیر کل اداره احصائیه عمومی بوده ازروی‌حساب 
های دقیق تعیین کرد که تقریبا چهل میلیون از نفوس هندوستان در تمام 
عمر شکم سیر بخود نمی‌بینند . کسی که در اثر غداهای بد , قوا و توانائی 
خودراازدست داده, البته نمی‌تواند در مقایل هجوم امراص مقاو مت‌ورزد . 

امراض مسریه که متما دیا و بدون انقطاع در آن سرزمین وجود داردهر 
سال میلیون‌ها مردم را از نعمت حیات محروم مینماید . 

در سال ۱۹۰۱ طاعون از خارج بآنها سرایت کرد . ودر نتیجه ۱۷۲ 
هزار نفر اسیر سرینجه مرگ گردیدند » این مرض مجددا درسال ۹۰۲ ۱شدت 
نموده و ۵۰۰ هزار نفر را بخاک هلاک انداخت . 

در سال ۱۹۰۳ هشتصد هزار نفر و در سال ۱۹۰۴ یک میلیون نفرتنها 
در اتر ابتلاء باین مرض بدرود حیات گفتند در سال ۱۹۱۸ قریب ۱۲۵ 


۵ مب 


سیاست استعماری انگلیسو نپضنهای آزادیخواهی 


میلیون فقره آنفلوانزا واقع شد و ۱۲/۵ میلیون نفر را از زندگی محروم 
ساخت . اکنون تا اندازه‌ای میتوان فهمید طاعون و فحط و غلا برای چه تا 
این درجه در هندوستان شیوع دارد . بپیجوجه نمی‌توان گفت عدم آدوقه 
کافی علت این قحط و غلا است » بلکه حقیقت این است که فشار فقر نمی -- 
گذارد مردم بقدر کفایت غدا بخورند و همین فقر و تنگدستی را باید عامل 
اين مصیبت و بدبختی و اتلاف این نفوس عظیمه دانست در مدت تسلط و 
فرمانروائی برینانیا روز بروز برشدت قحط و غلا افزوده و مرض بیش از پیش 
شد ه أست . 

از سال ۱۷۷۰ تا سال ۱۹۰۰ بیست و پنج میلیون نفر تنها ازگرسنگی 
مردفاتد . این عده مردم در مملکتی تلف شده‌اند که از لحاظ وفسور نعمت 


در همه دنیا مشهور است » وس علستده مواخ. ای قحط و فلا چنانکه‌می 
گویند 8 با کی توت و دیگرنیست » 


وی / 0 یک بیننده ۱ بخوبی ۳ که در ماوراء 
تمام این مسائل یک حقیقت سلمی وجود دارد که علت العلل تمام ایسن 
فلاکت‌ها و بدبخني‌ها است یغما و چپاول متمادی بی‌انصافانه .تحمیل‌کردن 
مالیات‌های گزاف بدوش مردمی بیچاره و مفلوک که از قوت لایموت محرومند 
باعث میشود که دهاقین و زارعین از عهده ادای قیمت غذائی که راه‌آهمین 
ازنقاط دوردست برای آنها می‌آورد برنيایند دکتر چارلس . ک .هال‌رثبس 
مدرسه اتحادیه علوم‌الهی میگوید : 
. بلی اهالی هندوستان محکوم بمردن هستند تا اینکه بعواید 
سالیانه دولت امپراطوری بریتانیا یک دولار هم نقصان وارد تبایف:: هشتاة 
درصد تمام نفوس این سرزمین وسیع بروی خاک نشسته‌ا ندیرای‌اینکه‌ما لیات 
های جابرانه‌ای‌که دولت بریتا نبا بدوش آنهاتحمیل میکند اساس تما م شعبات 


مه 





بخش‌چجما رم 





صنایم داخلی آنها را واژگون مینماید . 

سرویلفورشان‌بلونت میگوید : هیچیک ازا حصائیه‌های رسمی نمینوانند 
وفور قحط و غلا و مرض را کتمان ک 

گرچه من شخصا از محافظه‌کاران مییاشم ولی مشاهده اسارت و سیساه 
راهان شتدوسان تفدری هرا مها ترش کندکه زردنکه ات حقه تقوم . 

اکتا موی دبک ترشیت ذایه دهیم وا هی وا یبن طریق 
بطرف ترفی بیریم طولی نمیکشد که اهالی آن آدم خواری را پیشه خودفرار 

شزا منت دای مسا رد کی ای اه ری اش که 

قر مقانل قیاع ایس سا نها رگ آن طرف سا یتقو اران .و 
استعمارطلبان بمردم مظلوم تحمیل شده و هنوز هم از آن دست‌برنمیدارند 
تنها یک روزنه امیدی وجود. دارد و آن فانون طبیعی دینامیک است .بحکم 

مواقا ی کل تانتیی وهای میم مهم فو ازع کی سناسا 

دار ال فصو اسر یی ها ود که رت 
هک سیر ک هاش کبک در اس درفاکت 
رها تست اه گر کن چرا ع و‌شزا مت آوراییسن جاک ‏ تک وا 
خودیاشند ۰ نهضت بزرگآزاد یخواهانه‌یوگسلاوی برهبری‌فررند مبیهن‌پرست 
وبا شهامتی مثل مارشال تیتو و بتصدیق نمایندگان مطیوعات و نمایندگان 
سیاسی انگلیس و امریکا نمونه کاملا طبیعی و آزاد اینگونه سپضت‌ها اسب 

امروز نبپضت‌های آزادیخواهانه که منکی بتمایل اکثریت ملت‌ها است 
در بلژیک » فرانسه » بلغارستان » رومانی » یونان » هند هلند . هندوچین . 
بیرمانی هندوستان , کشور باستانی خودمان ایران بوحود آمده و با تمام قوا 
میکوشند که دست استفاد ه‌چی‌ها و استعمار طلیان را از اداره امور حود کوناه 
هن 

بقول کنت اسفورزا . ,مبارره کردن دول اروپاتی با نهضت استفلال 


- ۸۷ 





سیاست استعماری انگلیس و نهضتهای آزادیخواهی 


ات ماوت وس 


طلبانه هندهلند و بیرمانی و هندوستان و غیره بمنزله شنا کردن برخلاف 
حریان سبلاب است اگرفرضا شناگر قدری مقاومت‌نما یدبالاخره جریان‌سیلاب 
اوراخواهد ربود . زیرا دول ستعمراتی‌بخوبی واقف شده‌اند که دول‌ارویاثی 
هیج مز بنی برآنها ندارند و دیگر بهیچوجه حاضر نیستند که زیربار تحکم 
و تفرعن ارویائیان بروند . 

آنهافیکه میگویند نهضت استقلال‌طلبی هندهلند ویا بیرمانی و بت 
هتدوستان فعالیت یکعده معدود ماجراجو میباشد سخت در اشنباهند واین 
نپشتها ملي است همان‌گونه که نهضت ترکیه جوان بعد از جنگ بین‌المللی 
گذ شته برای تحصیل استقلال یک نهضت ملی بوده و بهمیین جهت کسی 
نتوانست آن را از بین بیرد . 

بخاطر دارم که در آن موقع للوید جرج معروف و همین مستر چرچیل 
چون بدولت یونان وعده‌داده بودند که در ازای کمکی که بونسان دار جنگ 
بدول متفق کرده آسبای صفیر (یعتی ترکیه فعلی) را باو بدهند. بسه 
(کنستانتین ) پادشاه بونان میگفتند که نو اگر به آسیای صغیر فشون بکشی 
کمال اتاتورک را که آنوفت (مصطفی کمال‌پاشا ) بود . در ظرف یک هفته از 
بین خواهی برد چون مصطفی کمال بیش از یک ماجراجسو نیست و نیضت 
استفلال‌طلبی ار حنيه ملی ندارد در همین موفع تنهاً من بودم که به‌للوید 
جرج و همین مستر چرچیل و (کنستانتین ) یادشاه یونان گفتم که شم سخت 
در اشتباه‌هستید و نهضت کمال پاشا یک نسهضت ملی است و محال است که 
شما بتوانید آن را از با درآورید و وفتی که ارتش یونان بآن سخنی درترگیه 
مگست خورد همگی حرف مرا تصدیق نمودند و اذعان کردند که من درست 
فهمید ه بودم » 

همه میپن‌پرستان این مطل که از فشار آزادی‌کش استعمار بجان آمده 
بودند با نهایت فداکاری برای تحصیل خود مختاری میکوشیند و سرانجام 


مت 








بخش چپارم 


سره ۴<۴<ده 0 


هم هیچ قوه‌ای قادر نیست آنها را سکوب و بکلی نابود کند در کشور ما نیز 
همین جوش و خروش دیده میشود و عده‌ای از حوانان از جان گذ شته‌ومیپی 
پرست بمنظورتحصیل آزادی . برای مقابله باهرگونه خطری آما ده گشته‌اند . 
کسانیکه آرزو دارند بار دیگر سیستم دیکتاتوری و میلیتاربسم برایین ملت 
حکومت کند و در سایه سر نیزه و قانونی که خودشان وضع مینما یند دسترنح 
بردم را بربایند و کیسه‌های خود را پر کنند فاقد عقل و شعور ومنگر فلسعه 
و منطق هستند . یک روز رادمرد آزادیخواهی مثل خیایانی ماجراجووخائن 
خوانده میشد ۰ امروز هم بموازات سافع طبفه حاکمه ومثتضای تمایل ادامه 
استعمار رامرکی آزادیخواهان ایران را ماجراجو مینامند ولی باید بدانندکه 


همین ماجراجویان شریان حباتی آسپا را قطع کرده و بجرم نمام جنایات و 


خیانت‌هائی که مرتکب شده‌اند آبان زا ببالای دار میفرستنسد . تایه 


۳ 


درجه‌داران وسربازان ارتش که اکثرا درعداد زحمنکشان محروم هستندباید 

باین جنبشها کیک کنند و نه‌تنها دست خود را به‌خون برادرآن‌میمس‌پرست 

خویسش آلوده نسازند بلکه با سلاحی که از پول علت حریداری فده بسرای 

نابودی طبقه حاکمه فعلی که عموما دلال و نوکر حارجی هستن.د استعاده 
ا 


نما مستث ۰ 


پایا 





ی 


(نتشار «رفقا» برگردان رفیق خسرو روزیه به زودی در [ین کتاب نانه: 


2 


ار 


ترجمه خسرو رو زبه 


کتاب حاضر حاصل تلاش شبان و روزان ابر مردی ازتبار قهرمانان 
ناریخ است که در دنیای ننگ و نقس. گیر رندانه در برد نور و ظلمت: 
سرابا تلاش و کوشش شد و ز بر چنگال خونین دژخيم هم از کار باز نماند. 

خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ابران و قهرمان ملی 
ابران» ۱۳ سال از عمر ۱۵ ساله عضوبت خویش را در حزب. با در زندان 
گذراند و با دور از دید دشمن در شرابط دشوار اختفا به فعالیت زنده 
سازمانی* حضور در میعاد گاه رفیقان و کار و باز هم کار مشغول نود. 

می که بر نخستین بلهٌ نردبان «ترقی» قرار گرفت: خود نردبان 

را از زیر بای خویش کشید. به ارتش واطاعت کورکورانه اش پشت کرد و 
ده صفوف حزب طبقه کارگر یوست. و این درسال ۱۳۳۲ ود. عزم حزم 
این آرش زمان به مبارزه در راه محرومتر بن محرومان؛ او را به دور راهی 
زندگی و شهادت رساند که بی تزلزل شهادت را برگزید و مرگ زندگی 
آفر ین خویش را به برجم نبرد زحمتکشان بدل کرد. 

کتاب «رفقا» را روزبه در دشوارترین شرابط روحی در زندان 
ترجمه کرده و متن ترجمه را علیرغم تمام مراقبت ها و ی های 
زندانبانان» از گزند آنان مصول داشته است. اگر برخی سکته ها در نثر 
فارسی آن دیده میشوده ناشی از شرابط و یژه ای است که قهرمان ملی ايران 
در ان بکار این ترحمه برداخته است. امید که خوانند گان عز بزه با تعمق 
ندان شرابط بنگرند و آنرا درک ۹۳ 





ایدالیسم. ماتریالیسم 


سیسیل آنگراند 
ترجمه‌ی 
فجامطاز 
ستوان توبخانه خسرو روزبه 
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نامه و آخر ین دفاع 
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کتاب‌ثانه «به سوی [ینده, در ظر دارد بخش (عظم کتاب‌هایی مندرج در 


سازمان بولنان تزب توده (یران و ببا کدام کتاب‌ها آغاز کنیم؟» از (نتشارات 


نم 


کانون دانش [موزان [یران ر([ در دسترس علاقمندان قرار دهد. ما را پاری کنید! 


کتاب‌خانه‌های دیکر: 





کتاب‌خانه چاوشان نوزايي کبیر 


وف وا ۱۱۱۹۲۰۳۹۸۸ 


شکست اثر الکساندر فادیف با ترجمه رفیق شهید رضا شلتوکی 

۶ چنگیز خان با ترجمه رفیق محمد پورهرمزان 

پژوهش اثری از استاد امیرحسین آریان پور 

۰ انقلابیگری خرده بورژوایی اثری ارزنده از موریس لیبسون 

انقلاب کبیر اکتبر اثری از زنده یاد محمد پورهرمزان 

در آستانه رستاخیز اثری از استاد فقید امیر حسین آریان پور 

در زندان و در آزادی اثر س. اوستنگل با مقدمه ناظم حکمت 

اصول مقدماتی فلسفه با ترجمه رفیق فقید جهانگیر افکاری 

هدف ادبیات نوشته ماکسیم گورکی 

رمان همسایه ها شاهکار رفیق فقید احمد محمود 

۶ ۱۰ روزی که دنیا را لرزاند اثر جان رید با ترجمه رحیم نامور و بهرام دانش 
۰ منشاء موسیقی اثری از استاد فقید امیرحسین آریان پور 

امپریالیسم به متابه ی بالاترین مرحله سرمایه داری 

»_ انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد اثری از لنین با ترجمه محمد پورهرمزان 
النینیسم و جنبش مترقی جوانان از سری انتشارات سازمان جوانان توده ی ایران 


اثری از پلخانف با ترجمه درخشان رفیق فقید کیانوری 

تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران 

واکنش به سوسیالیست ها - اثری از سام وب رهبر حزب کمونیست آمریکا 
«مبارزه قهرمانانه» شکست تلخ» اثر بهمن آزاد 

هجدهم برومر اثری از کارل مارکس با ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان 
درس های پیکار منظومه ای از رفیق احسان طبری 

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی اثر رفیق شهید جوانشیر 
تاریخ احزاب در ایران 

انتقاد و انتقاد از خود 

شمه ای در باره ی تاریخ جنبش کارگری ایران 

در بارة برخی از خصوصیات تکامل تاریخی مارکسیسم 

تاریخ نگاری فلسفه 

حزب توده ایران و دکتر مصدق 

مبارزه طبقاتی 





کتابخانه «انجمن دوستداران احسان طبر ي» 


۳۲۹۵:۱۵۵۵ 


آثار احسان طبری : 
۰ سطح امروزین فلسفه 

+ یمن قیال شاه 

۰ جستار هایی از تاریخ 

۰ در باره سمیوتیک 

« پنجابه 

+ مشب تالا 

۰ در باره منطق عمل 

۰ سفر جادو 

۰ گزیده مقالات 


۰ با پچیچه های پاییز 


وه چه 


۰ هورستیک 

۰ درباره سیبرنتیک 

۰ جامعه شناسی 

۰ تاریخ یک بیداری 

. گثومات 

. شکنجه و امید 

۰ دهه نخستین 

۰ فرهاد چهارم 

۰ داستان و داستان نگاری 

۰ چهره یک انسان انقلایی 

۰ از میان ریگها و الماسها 

۰ درس های پیکار 

۰ سیر تکوین ماده و شعور 

۰ رانده ستم و چهره خانه 

-نیروی سوم پایگاه اجتماعی امپریالیسم 

۰ راهی از بیرون به دیار شب 

۰ زایش و تکامل تئوری انقلابی 

۰ مارکسیسم لنینیسم به زبان ساده (الفبای مبارزه) 
۰ آموزش فلسفه علمی (بنیاد آموزش انقلابی) 
۰ تنوری سیستمها و اصول دیالکتیک 

۰ فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری 


۰ مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان 


۰ برخی اندیشه ها درباره دیالکتیک 
- سیستم و برخورد سیستمی 
۰ جامعه ایران در دوران رضا شاه 


۰ برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران 


سخنرانی‌ها : 
۰ دیالک تیک 
۰ بابی سندز 
۰ ناکجا آباد 


۰ کافکا 


برخي مقالات و اشعار احسان طبري: 

لییرالیسم» دمکراتیسم و پیوند آن با موضع‌گیری ضدامپریالیستی 
تکامل ادب فارسی در دوران پس از اسلام 

طبقه و ساخت طبقاتی جامعه 

یاران» بهار تازه در راه است 

درود بر بردباری پی گیران (غزلواره) 

جامعه آینده و جامعه بی آینده 

بررسی مسایل نظری مربوط به انقلاب ایران 

هنر پیمان سپرده ۰ فرهنگ پویا 

هنر» سیاست. تاریخ 


آدمی جز پیکار در راه خوشبختی خود چاره ی دیگری ندارد! 


سوگند دیگر 

در باره ملت و مساله ملی 

ساخت طیقاتی جامعه: برخی دفت‌ها و حاشیت‌ها 
درباره ی ژانر «تعزیه» 

مقوله های اقتصادی در ادبیات کلاسیک ایران 
فرد انقلابی در زندگی عادی 

درباره ی تروتسکیسم 

چرا یکدیگر را در بحث آزاد و سالم تحمل نکنیم 
کودک اندر دیار سرمایه 

چگونه بحث کنی؟ 

محور مرکزی داوری دربارة افراد و جمعیت‌ها 
پیروزی خورشید 

زندگی سیاسی و بی‌طرفی 

لیبرالیسم» دمکراتیسم و پیوند آن با موضعگیری ضدامپریالیستی 
زمان را گنج ها در آستین است 

سخنی درباره ی شعر (فارسی) 

شعری از پاتریس لومومبا نخست وزیر شهید کنگو 
فرد انقلابی و خودآموزی و خود نقادی 

دیالکتیک مبارزه سیاسی و موازین اخلاقی 
مارکسیسیم و شناخت آینده 

مهر و مهرگان 


ولادیمیر ایلیچ لنین 


مذهب و ملت‌گرایی 
زنده باد جمهوری متکی بر ارادة مردم! 


رژیم و مذهب 


برای دریافت کتاب‌های زنده‌یاد رفیق (حسان طبری به تارنکارهای زبر مر(بعه کنید! 
(- کتاب ثانه حزب توده (براتن ۲ ۱۱۷۷۷۷۸ 


دا- [نممن دوستداران (عسان طبری .92اه 





از انتشارات حزب نوده ایران 


:۳۱90 
:۳۱90 
احسان طبری 
۳ و 
نیا 





... کار و دانش ر[ به تقت زر بنشانیم ...) 


نم 


(نتشار (ین سری (ز کتاب‌های کتاب‌ثانه به‌سوی (ینده» به(فتثار قرار گرفتن قریب[لوقوع در 
آستانه‌ی هفتادمین سالگرد آغاز پیکار عزب طراز نوین توده‌ها:دزب توده (یران, در راه تعقق عقوق 
کارگران و زحمتکشان, در رله بهروزی میهن و (ستقرلر آزادی, (ستقلال و عدالت (بتماعی, تقدیم 


علاقمندان می‌گردد . 


کتابخانه («به سوی آینده ( هوادار حرب توده ایان ) 





